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خلاصه رمان: آم دی و با گرم ای وجودت، دستانم گرم ش د نفس های م 

 وصل نفس ه ایت بود  جانم فدا یت بود. .  

فاصله گرفتی  زمانن که  تا  این که مرا متهم خواند ی وازمن 

 متوجه اشتباه خود شدی  برگشت ی 

م حاض ری ؟ با  حال من آن آدم سابق نیستم وتو باید تاوان حکم نی گنا هی ام را بدهی!  عس ل دختی

 صدای مامان به خودم اومدم  ا ز تو اتاق داد زدم   

 سن.  آره مامان جان الان می آم پا ین  مامان: زود باش دختی جان الان می ر  -

 باشه    -

مامان: بیا ای ن جا  یه کم کمک کن، کمرم درد گرفت  گونشو بوسید  

 م 

 چشم قربونت برم   -

خونه داد زد  ن  عرفان از تو آشت 

وع کرد   مامان: دختی   ین شر عرفان: بازم ا ین خود شت 

 منه  دیگه چ  می شه کرد؟!   

رد ه عرفان: تو یکی حواستو عرفان پزشک عموم یه و بیست و هفت سالشه و متاسفانه هنوز مج

 جمع کن اون سیتن 

 چانی آت یشر و نری زی رو دوستم آبرومونو به باد بدی!   

داداش  این کارا  دیگه ق دیمی شده ، یادمه یکی از دوستام یه خواستگاربراش اومد، ا ز  طرف خوشش نیومد به طرز  -

 خیلی  زیب انی آتیشش زد... 
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 !   ولی من که همچ ین قصدی ندارم 

، سورنا خیلی با معرفت و باهاله خوب می شناسمش.    عرفان: نب اید هم داشته باشر

 مامان: بسه  دیگه باید یه فکرانی هم بر ای تو بکنم، داری از دست می ری پسر ..  

 عرفان یه لبخند خجولی ز د 

 عرفان: به خدا اگه راضن باشم به خاطرمن به خودت زحمت بدی!  

 نگرانتم اگه این طوری بخو ای ادامه ب دی م ی ترشر بوی گند خونه رو بر می داره ها.. مامان: من 

 عرفان شی تکون داد و ه یچ  نگف ت  

 داشتم به حرف ه ای عرفان و مامان  می خندیدم که صد ای اف اف بلند شد  

عرفان آ یکون کلید اف اف و فشار داد بر ای  

 خوشامد گوی ی رفتیم دم در   

 امان و باباش وارد شدن و احوال پرش کردن، بعدش آبجیش وآخرین نفرهم خودش.  اول م

خونه عطر خوش گل ها تا اعماق  ن گل وپاکت ش یریتن و بهم داد، با یه تشکر کوتاه ازش گرفتم و رفتم سمت آشت 

ن بر ای د یونه شدنم بس بود.    وجودم نفوذ می کرد وهمی 

ه، دوست صم یمی عرفان محسوب می شد وخانواده هامون با هم رفت سورنا جراح قلب بود وبیست و نه سال

م چای بیار   ن صد ای مامان باعث شد ازفکر کردن دست بکشم  مامان: دختی  وآمد داشیی

 کیک ه انی که مامان پخته بود و هم آماده کردم با چ انی بخورن  

 رفتم شاغ چ انی ها    پیش دستی ها رو بردم و ک یک ها رو دادم عرفان تعارف کنه و خودمم 

 بوی عطرهل تو چ انی و دوست داشتم   

 چای ها رو که تعارف کردم خاله فرشته(مامان سورنا ) گفت:  
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،راضن به زحمتت ن یستیم    - ن م ب یا بشی 
 دختی

 چه زحمتی خاله جون، کاری نکردم که  -

عمو احمد: فرشته راست میگه ب یا بشر ن دختی م نیوم دیم  

 زحمت بد یم  

اکت من و پدرت، می خوام بدونم   راستش، همی ن طور که در جریان هست ید بر ای امرخ یراومد یم، جدا از شر

 سورنا رو به عنوان همسر قبول می کتن ؟ 

ه!    خیلی نی مقدمه رفتم ش اصل مطلب چون می دونم تو دل پسرم چه ختی

 جمله ی آخرشو با مزاح گفت و باعث خنده ی همه شد.  

ش مامان و شم و پا ین انداختم   فرشته خانوم: همون نسشتم پی 

 طور که خودت هم ختی داری   

سورنا یه خونه مستقل داره و منو پدرش هم از همه لحاظ حما یتش می کن یم، هرچند که از لحاظ مالی ه یچ مشکلی  

 نداره و خودش شاغله   

 وردش صحبت می شد.  خودم همه ی این ها رو می دونستم ولی خب طبق رسوم با ید درم

 بعد از کلی تمجید از سورنا که واقعا برازنده اش بود به خواسته ی عمو احمد رفتیم صحبت کنیم  

 همون طورکه شش پا ین بود گفت:  

سورنا: عسل خانوم بفرما ید  بدون 

 فوت وقت گفتم:  

ام  دوست دارم تو  - برام تواول ویت قرار داره.. محبت، اعتماد و احتی ن هر مسائلی که پیش  می آد با ه م  مشورت  سه چت 

 کنیم و باهم حلش کنیم.  
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 اگه مشکلی پ یش اومد ش یع قضاو ت 

 نکنید و منم نسبت به شما هم ین طو ری رفتارکنم   

ک   ک یعتن همه چ ی  مشتی  مشتی
ی

 سورنا: البته ب اید  اینطور باشه چون زند گ

 شما د یگه صحب نی ندارین ؟   -

 چن ر  -

 بفرما ید ب ر یم که غیبت مون طولانن شد  پس  -

چقدر این پسربادرک وشعوربود ومن ش یفته ی این اخلاقاش شده بود م خاطرات اون روز برام 

 تداعی ش د اون روز نتیجه ه ا ی کنکور و اعلا م  

 می کردن، منو صبا هم رفتیم کافن نت ببینیم چ  کر دیم، شانس خوبمون جفتمون قبول شدیم .   

یتن گرفتم و گذاشتم تو کیفم هزارماشالله کیفم، کیف نبود که ساک بود    یه   جعبه کوچولو  شت 

 رفتم بیمارستانن که عرفان توش کارمی کرد  

 یهو زدبه شم که بگم قبول نشدم، دوست داشتم واکنش عرفان وببینم. . 

 اولش رفتم بخش  بیمار ای شطانن که اشکم دراوم د 

ببخش، ولی خب کرم درونم یه نموره فعاله) خوبه اشکم باهرچ  زی درمی اومد . بدون در زدن رفتم  ( خدایا منو  

وع کردم به گری ه کردن ول ی   تواتاق عرفان وشر

اثری ازعرفان نبود، عوضش یه پسر د یگه اون جا بود که روپوش سفید پوشیده بود  با تعجب نگاه می کرد، چند  

 دق یقه بعد پرسید:  

  پیش اومده؟!  مشکلی -

 با برادرم کارداشتم، شما می دونید کجاس ؟  -
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 بله یه چند لحظه بشینید تا  ایشون ب یا ن  -

 ممنون.   -

ه رمان شطان گرفت مر د      گوشیموازجیب مانتوم درآوردم و مشغول رمان خوندن شدم، شانس بدم دختی

 که گریه هام تموم شه می آد   منم گ ریه رو ازش گرفتم  این عرفان ذلی ل مرده هم نیومد، الان

 اون پسره هم مثل بز بهم زل زده بود مطمعنم الان با خودش می گه  این د یگه کیه واز کدوم سیاره اومده؟   

 حیف که تو شر ایط حساش قرار داشتم وگرنه کاری می کردم اون چشم ای ورقلمبیده شو بده ت و 

 عرفان اومد..   

و بغلم کرد خیلی  تا منودید س ر یع اومد پیشم 

 رواشک ه ای من حساس بود   

؟ چ  شده ؟ کش اذ یتت  عرفان: عسلم، خواهری چرا گریه می ک نن

 کرده ؟ 

ن طوراشک می ریخت م   حالا انگار کش واقعا منو زده همی 

ون و با ل یوان آب برگشت وب  هم داد، تا تهش خورد م عرفان: بگوببینم چ ی  اون پسره رفت بت 

 شده؟  

 بغضن که تو صدام بود اسمش و صدا زدم  با 

 عرفان؟!    -

  -عرفان: جان عرفان 

 کنکورقبول نشد م  
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ن وگوشه ی جعبه ی ش ی ریتن ازتوکیفم معلوم شد  این و گفتم وخودم و پرت کردم بغلش، ک یفم افتاد زمی 

 س ری    ع کیفم وبرداشتم گذاشتم روتخت.  

 الا گفتم چ  شده؟!  عرفان: فد ای شت عزیزم سال بعد کنکورمی دی، ح

 عرفان مشغول صحبت بود که یهو اون پسره مثل نخود خودشو انداخت وسط  

 عرفان جان فک نکنم نیا زی باشه خواهرت سال بعد کنکور بده!   -

 عرفان: چرا؟  

 به نظرت وقتی ا یشون با شر ریتن اومدن نشون دهنده  چ  هستش؟  عرفان: من که چ  زی نمی بینم!   -

 شماش مثل ذرنی ن بود  جا خوردم چ

دیگه نمی شد انکارش کرد، جعبه روازتو کیفم  درآوردم و رو به   

 عرفان گفتم:  

 قبول شدم دادا شر  عرفان یه نفس عم یق کشید   -

! جلو اومد وپیشونن مو بوسید   -  نصف جونم کرد ی دختی

 گفته باشم داداش یه کادوی بزرگ ازت می خوا م   -

یتن و  -  بیاربخو ریم که خیلی گشنمه اون پسره بلند شد بره که عرفان نگهش داش ت  چشم، اول اون  شت 

ن سورنا جان می خوام زنگ بزنم سه تا چ انی بیارن   پس اسمش سورنا بود  عرفان: بشی 

 نه عرفان مزاحم نمیشم  -

 عرفان: حالا واسه تو می گم قهوه ب یارن  

منون عرفان  بامزه خندید که رد یف دندون هاش مشخص ش د سورنا: م

 جان، نمی خوام مزاحمتون بشم ..  
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عرفان: چه مزاحمت ی، دورهمی م   با صدا 

 ی عرفان به خودم اومدم  

 خب عسل خانوم بگو ببینم رتبه ات چند شد ؟  -

 ش ودو، تهران قبول شد م  -

 آفر ین هوشت به خودم رفته..  -

 اتفاقا برعکس   -

 سورنا: تب ریک می گم خانوم ک یان ی  

  مچکرم.  -

کت افق بودند ،کم کم رفت وآمد ها بیشتی شد   ن دیدارمن وسورنا تو بیمارستان بود . از طرفن پدرهامون سهامدار شر اولی 

 وسورنا اومد خواستگار ی 

 عروس خانوم دهنمونو ش یر ین کنیم ؟  خاله فرشته  این سوال وپرش د  -

 منتظرجواب من بودن، به مامان وبابا نگاه انداختم   

 رض ا یت وازتو چشماشون خوندم   برق  

 بفرما ید  -

 فرشته خانوم ازجاش بلند شد واومد سمتم و بغلم کرد     

م  رو به مامان گفت:   -  مبارکت باشه دختی

فاطمه خانوم اجازه هست ای ن حلقه نشون و دست عروس گلم بندازم ؟ مامان: خواهش م ی کنم، صاحب اخت یا  -

 رید  

ا، بماند که سورنا خونش مبل ه  بود ا ز اون روزبه بعد رف تیم  ن  واسه خ رید جهی زیه و ای ن چت 
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م    ن من چ  زی نتی  اما مامان بابا دوست نداشیی

ن یه ترم و حذف کرد م    از درس ها دور شده بودم و مشغول گشت و گذار بودم به خاطرهمی 

د ولی فعلا زود بود تازه ی ه ماه بود سورنا دوست داشت هر چ  زود ترعقد کنیم خودم از نامزد بودن خوشم نمی اوم

 که از جشن نامزد ی مون می گذشت.  

 سورنا اومد دنبالم بریم سینما فیلم بتی نیم   

شدم    یه آرا یش خیلی ساده انجام دادم وس ر یع حاضن

داشتم روشی و رو شم مرتب می کردم که گوشیم زنگ خورد عکس سورنا رو بگراند 

 کر د قبل اینکه قطع شه جواب داد م  گوشر خودنم ای ی می  

 سلام   -

 سلام ع زیزم بیا پ ا ین   -

 چشم الان می آم.   -

 کارو جسمش بازم بر ای من وقت داشت.  قبل  اینکه  
ی

این منش ورفتارش عجیب به دل نشست، با وجود خست گ

 درورودی و ببندم داد زدم   

 مامان من رفتم خداف ظ مامان: مواظب خودت باش.    -

ن تک یه زده بود جلو چشمام نما یان ش د  در حی  اط و باز کردم، قامت خسته ی سورنا که به ماشی 

 جلو رفتم و با لبخند بهش سلام داد م 

ین ترازشکلات لبخندی به روم پاش ید و گفت:    شت 

 سلام ع زیزدلم حالت خوبه؟    -

 مرش خوب م  -
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 ببخشید که تعارف نمی کنم بریم خونه  

ن وازسه روزپ یش ازت گرفتم   چو ن که قول سینما   رفیی

 وروجک بیا بروسوارشوب ریم   -

 چشم آقا   -

سلامت   -خسته نباشر دگ من   

درداشبورد و باز   -باشر خانومم  

 کن  

 با تعلل ای ن کارو انجام دادم..  

 در داشبورد و که باز کردم با یه شاخه گل ر ز  

م  جاو یدان مواجه شدم ،یه کارت هم پ ا ین شاخه گل    بود رو کارت نوشته بود تقدیم به دلتی

 با هیجان گفتم:  

 و ای سورنا، مرس ی  با یه لحن متعجتی گفت:   -

؟! فقط مر ش!   - ن  همی 

 خوب چ  کارکنم ؟  -

 لپ آقاتونو ببوس   -

 امر دیگه ؟  -

ه ای کم قانع هستم   - ن  چه نامزد خونی ام همیشه به  چت 
ن  ببی 
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ه با گ ریه و داد و نی دادی که راه انداخته بود، از   بلیط ها رو خ ری دیم و خواستی م بری م
داخل که یه دفعه یه دختی

ه راه افتاده بود و داد می زد و ا یسا..   ون رفت. یه پسره هم دنبال دختی  سالن سینم ا بت 

 عجب نی شخض ت هانی بودن ها. . 

وع شه  گوشیم  وازتو جیب  دعواشونو آوردن  اینجا، رفتیم شجامون نشستیم تا فیلم شر

 مانتوم درآورد م 

 و یه عکس دونفره گرفتم بهش افکت دادم و گذاشتم استوری  

وع شد    سالن توتا ریکی فرو رفت و فیل م شر

 گوشر رو تو کیفم گذاشتم ومشغول تماشای فیلم شدم.  

و پسره بعد از به دنیا اومدن بچه هاشون، تصمیم می گ یرن زمانن که بچه ها  بزرگ شدن با هم  خانواد ه ی دختی

 . ن  دیگه ازدواج کین

بیست و پنج سال می گذره، احمد(پسرعم وی احلام) بساط عروش وراه می ندازه و به زور می خواد با احلام ازدواج کنه  

 که احلام هیچ علاقه  انی به احمد نداره وعاشق یکی دیگه ا س 
 درصورنی

ع   به احمد  می گن که دختی
ی

 مو مال پسرعمو، احمد ح ریص می شه بر ای بر ای داشتنش  ولی ازاون ج انی که ازبچکی

احلام سعی می کنه قانعش کنه اما احمد قبول نمیکنه تا ا ین که احلام تهدید  می کنه اگه با توازدواج کنم همون شب قبل  

 انی نمی کنه ودرنهایت احلا 
ن م خودشو  اینکه دستت بهم برسه خودمو آت یش می زنم، احمد به صحبت هاش هیچ اعیی

 آتیش می زنه  بغض داشتم ودلیلش ونمی دونستم!   

 انی می سوخت که به اجبارازدواج کرد ن 
 دلم بر ای اون دختی

 چراغ ها ی سالن روشن شد و من همچنان باخودم درگ یری داشتم سورنا هم که خواب بود  

ط می بندم ازاول فیلم گرفت خوابید .    شر

 گذاشتم  آروم دستموروشونه هاش  
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 سورنا جان ع زیزم بیدارشو فیلم تموم شد  سورنا هم تو عالم خواب و بیداری گفت:   -

 ولی من بیدار بودم..  -

 کاملا مشخصه  -

، می دونم خسته  انی ولی نمیشه که این جا بخواب ی دستی به  -
سورنا ع زیزم ا ین جا رو با خونتون اشتباه گرفتی

 صورتش کشید  

ن  -  تا من یه چرت کوتاه بزنم  بعدش می  ریم باشه ؟ عسل پنج دقیقه بشی 

 باشه   -

ن وسط هفته بیان    خوبه خداروشکر وسط هفته بود و سالن خلوت، م عمولا کس انی که شاغل بودن نمی تونسیی

 الان دق یقا ب یست دقیقه است که سورنا خوابه  اینجوری ن می شه باید کاری کنم  

 سورنا، سورنا!    -

 هوم ؟   -

 پا ین و آروم گفتم: شم وبردم 

 سورنا، اون پسره چشمک زد    -

 چشماش اتومات یک وارباز شد و اخم هاشو تو هم کشر د  

 کوکجاس ؟  -

 گشتم، نبود، نگرد، نیست!    -

 دروغ گفت ی؟   -

سورنا یه نگاه به ساعت بنداز، پنج د قیقه تبد یل شد به ب یست دق یقه مجبور بودم با این روش بیدارت کنم  -

 وغ نگفتم دگ خوشتیپم، مصلحتی بو د درضمن من در 
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 معذرت م ی خوام نمی دونم چ  شد یهوخوابم برد، امروزحجم کارا  ز یاد بود   -

م می رم  اینجوری خیالم  - احت کن  منم تاکش می گت  درکت می کنم ع ز یزم تا خواب ازشت پریده برو خونتون واستی

 ازبابت تو راحت می شه. . 

 به مزاجش خوش نیومد. اخم هاش تو هم کشید و گفت:  فک کنم  این جمله ام 

تم قبول کنه که بخو انی الان  این موقعه شب با تاکش برگر دی اون موقع خانواده ات راجب من   - عسل جان عمرا  غت 

؟  درسته خسته ام اما سیب زمیتن نیست م!  ن  چ  فکر  می کین

 نی و بری.  به خاطرخودت گفتم، خواستم این همه راه و دوباره نن ا -

 ممنون که به فکر می   -

  

 چند روز بعد*  

  

م می  لعنت به آب ریزش نی نن و شدرد، نمی تونستم ازجام تکون بخورم  مامان: دختی

 خو ای ب ریم بیمارستان ؟ 

احت کنم خوب می شم، ازقرص خوردن بدم م ی آد  -  نه مامان یه هفته انی استی

 ت ؟ می خوای بگم سورنا یاعرفان بیاد دنبال -

احت کنم خوب می شم.   -  نه مامان جونم ، یه کم استی

 مامان: خیلی لجبا زی!  

احت کردم، سورنا چند باری اومد خونمون و اضار داشت که   تو  این مدنی که  خیلی طاقت فرسا بود فقط استی

ار.. قبول نکرد م   ن  آمپول نوش جان کنم منم که از قرص و آمپول بت 
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 خواهرش هم تلفتن احوالمو پرسیدن. پدر مادر سورنا و 

 کم کم حالم بهتی شده بود، دلم می خواست برم ن  ش عرفان و سورنا..  

 یه کم سالاد ماکارونن درست کردم و گذاشتم تو ظرف    

ن بابا می رفتم. زنگ زدم تاکش بانوان ورفتم حاضن شدم، روهم رفته دو   هم بلد نبودم وگرنه با ماشی 
ی

حیف که رانندگ

 یق ه هم طول نکشید .  دق

دنبال شماره ی عرفان می گشتم و بالاخره پیداش کرد م بعد دو بوق برداش  

 ت 

 سلام عرفان خوب ی؟ کجای ی؟    -

 عرفان: سلام خانوم گل، مرش خوبم،بیمارستا ن چرا ؟   

ن طوری سالاد ماکارونن درست کردم تو سورنا هم دوست دارین گفتم بیارمش با هم بخوریم .  -   همی 

 به به، کار خوب و به جانی کر دی اتفاقا الان می خواستم برم کافه. .   -

ن می تونن پیداش کن ی؟   -  داداش نی زحمت یه زنگ به سورنا بزن ببی 

 باشه توهمون جا بمون تا ب یا یم   -

 باشه خداف ظ  -

 فعلا خداف ظ  -

وصف نشدنن تمام وجودم و فرا می  هو ای شد زمستون و خیلی دوست داشتم وقتی که هوا بارونن بود یه لذت  

ون ولی، سورنا نمی تونست بیاد وتنهانی نمی شد.   گرفت و دلم می خواست برم بت 

مشغول دید زدن اطرافم بودم که یک ی ازبچه ه ای سمج دانشگاه رو دیدم، عوضن  یعتن کش نبوده که  

ش باشه!    دوست دختی



   بغض من عشق ا و

 16 
  

 لبخند ک ری  هی ز د  

 شما رودی دی م  دانشگاه نمی آ ید  ؟ سلام عسل خانوم چه عجب ما  -

اولاشما خیلی نی خود می کتن با اسم کوچ یک من وخطاب می کنید، درثانن به  شما هیچ ربطی نداره که چرا من  -

 دانشگاه نمیام.. 

 لطف کنید واز این جا برید دوست ندارم نامزدم شما رواینجا ببینه   

م باشر  -  لیاقت شو نداش نی دوست دختی

   گمشو. .  -

 می رم ولی  یادت باشه ساده از این موضوع نمی گذرم. روهر کش دست بزارم مال من می شه، می فهم ی ؟   -

پسر ه ی عوضن خجالت نمی کشه  با دستی که رو 

شونه ام خورد ازجا پرید م عرفان: کلاه قرمزی من تو  

 فکر ی 

 آره داشتم از این هوا لذت می برد م  -

 سورنا چرا نیومد؟   -

 بنده خدا   خسته بود  -

 رفتم اتاقش خواب یده بود دلم نیومد ب یدارش کنم سهمشو خودم می خورم    

 مگه من می زارم؟    -

 حدود یه ساعتی و با عرفان گفتیم وخندیدی م 

 یه عابربانک رو به رومون بود که همیشه ی خدا شلوغ بود امروز پرنده پر نم یز د..  
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 عرفان: چه عجب عابربانک چه خلوته!  

م .     خواستی بری یادم بنداز برم پول نقد بگت 

 باشه عز یزم   -

شانس خوب عرفان یه خانوم رفت عابربانک چند تا دکمه رو تند تند زد، آخرش هم یه مشت گنده کوبید رودکمه ها و  

 بعد  اینکه چند تا فوش پدرمادر داد، گذاشت رفت . 

ه شده بو   د یم   من وعرفان مات و مبهوت به صحنه روبه روخت 

عرفان:  یا خود خدا  این چرا اینجوری کرد؟ لعنتی منم پول لازم بودم چرا خوب باهاش برخورد نکر د ی؟ قشنگ زد  

 مردم چقدرنی حوصله شدن ها    -ترکوند ش 

 همون!    -

 داداش من  دیگه برم  اینم برا ی سورنا بتی   -

 باشه حتما.   -

بلا  مواظب خودت باش راستی عسل خیلی خوشمزه بود دس  تت طلا دختی

 نوش جا ن   -

لوس افاده نی قراره باهاشون بیاد اعصابمو   قرار بود امشب عمو اینا ب یا ن  اینجا ح نی فکر کردن به  این که اون دختی

 به هم می ریخت یه ذره ادب واخلاق نداشت. .  

از این بود که ما ریا رو تحمل کنم.   دلم می خواست فرار كنم بهتی

ن طور   ازشانس بدم عرفا    ن تا د یروقت بیمارستان بود وسورنا هم همی 

می شد، دونفری جوابشو می دا دیم، و ای وقت ی بهش که فکرم ی کنم شدرد می گ یرم.    بازم عرفان بود چن لی بهتی

 مامان : عسل ب یا  ا ین ژله ها و سالاد ها رو درست کن تا من به غذا ها برسم  
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 باشه ماما ن  -

ه ش دی ؟  مامان: چرا به   من خت 

 دارم فک م ی کنم ما ریا امشب چه بلانی قراره شم بیار ه   -

 ش به شش نزاراون م ر ی ض  -

 آره می دونم مرض داره   -

 به هرحال مهمون خونه ی ماس یه امشب و تحملش کن  -

 سعی می کنم ول ی قول نمیدم، ای کاش عرفان هم بود!  -

 نجام بد ه به جای این حرف ها برو کارانی که گفتم و ا -

 باشه   -

خونه نشسته بودم، تا جانی که امکانش بود از ماری ا فاصله گرفته بودم، تو هم ین فاصله صداشون به گوش می 
ن تو آشت 

 رش د  

ما ریا: زنمو ما چه کم سعادتیم که نامزد عسل جونونمی نی نیم مامان: مار یا جان،  

 که ا ین طور   -سورنا تا د یر وقت بیمارستا ن  وگرنه می اومد. . 

ون و گفتم:   - ؟  دیگه داشت  زیاده روی می کر د رفتم بت  ن  زنمو شما از سورنا راضن هستی 

 عز یزم کیشمیش هم دم داره منظورت آقا سورنا  دیگه ؟   -

 اوه بل ه   -

 مامان ونگاه ک رد  

 زنمو سوالم نی جواب موند!    -
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 مامان: آره عز یزم دامادم خوبه خداروشک ر 

باشه وهروقت دیدنش می آد براش گل بیاره یادمه اون  - موقعه ها که عسل بچه بود دوست داشت شوهرش دکتی

 ..خوبه حداقل دکتی ه  گلم نیاورد مهم نیست مگه نه ؟  تو چشاش نگاه کردم ومحکم گفتم: 

 نه  -

 اتفاقا سورنا هر وقت می آد خونمون یا ج انی می ریم برام گل می خره  

 واقعا؟! چه خوب!   -

 که نتونستم ب بینمش.. حیف  

 جانم؟!   -

 هیچ  ع زیزم با خودم بود م  -

 ری ذهنیت زده بالا..  
ی

 تو دلم گفتم می دونم مریضن و درگ

 مامان: عسل گوش یت داره زنگ می خوره   

 اومدم مامان   سورنا بود..   -

 تماس و وصل کرد م   

 سلام   -

 سلام ع زیزدلم خونی ؟  -

؟!   -  مرش جانم؟ کا ری داشتی

ن م خانومم درچه حاله ؟ می خ -  واستم ببی 

ه   -  در حال بیحالی، فقط دارم حرص  می خورم ازدست  ای ن دختی

ون ؟  -  می خوانی بریم  بت 
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ون. .  -  الان که نمی تونم عمو این ا  اینجان زشته من پاشم با تو ب یام بت 

 عوضش تو بیا اینج ا می انی ؟  

 دیر نیست؟   -

ون بعدشم بیا اینجا، برای شام منتظرت نه هنوزکه ساعت هشت شبه برو  -  از تنت بره بت 
ی

خستکی خونه یه دوش بگت 

 می مونیم.  

ون، یه چهل وپنج د قیقه دیگه اون جام کاری  نداری عز یزم ؟   -  چشم ع زیز م تازه ازبیمارستان زدم بت 

 نه قربونت خدافظ    -

 شت ودخالت می کرد  قشنگ حس می کردم مامان از دست ما ریا رد داده.. به همه چ  کاردا

 دلم بر ای مامان سوخت 

 ما ریا جون م یوه پوست بکن    -

 ممنون عز یزم، ضف شد ه  -

سم، اصلا می دونن ضف با کدوم (ص) نوشته می شه ؟ ما ریا خیلی به پوستش اهمیت  دوست داشتم ازش بت 

 می داد  الکی گفتم:  

 خیار باعث می شه که پوست صافن داشته باش ی  -

 جوگرفتش، ع ین میمون پر ید یه خیار برداشت و گفت:  اونم 

 ؟  -
ی

 جدی می گ

 آره گل م  -

 خب چطوری ب ای د استفاده کنم ؟  -

 ..  بزار یه ب لانی شت  بیارم تا پاش شب لال بمونن
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ن ع زیزم بعد ا ینکه خیاروتیکه کر د ی یه قاچ کوچ یک بزاردهنت بعدش یه بارازطرف راست دندون هات بجو،  - ببی 

 د دو یا چهاردقیقه سمت چپ دندونت..  بع

  ، ی  یادم رفت بگم وقتی داری خیارومی ج وی اصلا نبای د صحبت کتن ن اینجوری فکت ورزداده می شه! فقط ی ه چت 

 اونم یه نگاه به خیارتودستش انداخت وبعدش گفت:   

 باشه حرف نمی زنم   -

م   .   وانی خدا یعتن اگه این خفه شه من سه شبانه روز جشن می گت 

سورن ا  

 * 

  

ون رفتیم عسل   ون تو این مدت فقط چند باری بت  دلم می خواست کارهای امروز و کنسل کنم وبا عسل ب ریم بت 

خودش شر ایط و درک می کرد،  ای ن وسط مامان گ یرم ی داد   تازمانن که نامز دی ن باید تفری    ح کنید و لی کو وقت؟ 

 می آم ، شب شده ؟  صبح زود می آم بیمارستان، تا به خودم

ون.   شه ب ریم بت  جان زنگ می زنم حاضن  عوضش الان به دلتی

 سلام ع زیزدلم خونی ؟  -

 سلام چه عجب یادی ازما بیچارگان کرد ی ؟  -

منده ام نکن..  -  حق داری عسل بانو، تو  یکی شر
ی

 هرچ  بکی

 حاضن شو بریم ب یرون که امروز دربست دراختیار شما م    

 ازکدوم طرف دراومده که می خوانی منو ب یرون بتی ی؟  سورنا آفتاب  -

 خیلی دلم می خواد ببینمت   -

 منو ببیتن که چ  بشه ؟  -
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م..  -  سهمیه بوس موازت بگت 

 سورنااا ؟   -

 گوشم کرشد دخت ریه کم  یواش تر   -
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 آخه مگه می زار ی   

ن ی ؟   -  خب باشه بوس نده ولی یه چت 

؟   -  چ 

 بالاخره که عقد  می کنیم اون موقع حسانی از خجالتت درمی آم.   -

 فازمنفن برت داشته ؟ دقت کر دی امروز  -

-  ..  آره می دونم باعث و بانیش فقط ت ونی

 سورنا؟! دلت می آد؟  -

 صدات هم منوازخود نی خود  می کنه!  -
 معلومه دلم می آد حتی

 یعتن تا این حد ظرفیتت پا ین ؟   -

 شای د  -

 مرش که زنگ ز دی الان حاضن می شم فعلا با ی   -

 فعلا خدانگهدارت    -

چ    داشت که وجودم به نفس هاش بند بود ؟ نمی دونم ا ین دختی

 تما م زندگیم و بر ای خوش حال کردنش می دادم. با لرزش گوشر تو دستم به خودم اومدم  

 مامان بود، تماس و وصل کرد م  

 سلام ماما ن   -

 سلام پسرم خسته نباشر  -

 سلامت باشر مامان جان   -
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یم ظاهرا آقای کیا نن تم ایل نداره شما  زیاد ب یرون ب پسرم زنگ زدم بگم آخرهفته قراره جشن عقد براتون بگ یر  -

 رید چون محرم نیستید !   

 پدرت هم باهاشون صحبت کرد و قرارشد پنج شنبه جشن عقدتون باشه تا رفت و آمد ها راحت تر باشه. 

 مامان، پنج شنبه همی ن هفته دیگه ؟  -
ی

 جدی می گ

 آره پسرم   -

خیلی خو  -  نی بود.   قربونت برم مامان جون ختی

ن منتظرش نشسته   -مرش که ختی دادی.. کاری نداری مامان جان؟    خواهش می کنم پسرم، نه خدا به همراه ت تو ماشی 

م، عسل عاشق گل هاس به خصوص رز ..    بودم تا بیاد می دونستم هرشی که ببینمش بای د براش گ ل  بگت 

 دم تمام دنیاش گل ها ی  رز بود .  همیشه به محض  دیدنش ب اید یه شاخه گل رز بهش می دا

 سلام من اومدم   -

 خوش اوم دی    -

 سورنا می دونن پنج شنبه ا ین هفته عقدمونه   -

 آره ع زیزم الان مامان زنگ بهم گفت.  -

 خب، پس امروزب  هتی ین فرصت برای خریده!   -

 به روی جفت چشما م  -

ی  ویادت رفت ؟  ن  سورنا فک کنم یه چت 

 رز) اما گفتم: (می دونستم منظورش گل  

ی  یادم نرفته   - ن  نه چت 
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 سورنا دقیق فک کن   -

ین بود   - ی یادم نمی آد  چقدرحرص دادنش شت  ن  اوم بازم چت 

ط ه ای من بر ای ازدواج با تو چ  بود ؟  -  سورنا یکی ازشر

 اینکه به هم اعتماد داشته باشیم.  -

 خب بقیه اش ؟  -

ام بزا ریم ؟  -  به هم احتی

 کوچولو دقت ک ن  ای ن هم بود. ولی یه   -

ی یادم نمی آد  - ن  بازم چت 

 سورنا ا ذیتم نکن دیگه ..   -

 چند دقیقه  ی بعد  زیر لب با خودش حرف زد 

 فهمیدم همیشه  اینجا می زار یش..    -

 داشبورد و باز کرد و گل و برداش ت 

 و انی سورنا عاشقتم  -

 به به، چه بوی خو نی هم دارن  این گل ه ا   

 نداره!   قابل خانوم گل خودمو  -

 اولش رفتیم پاساژ یه کت و شلوارآنی نفتی بر ای سورنا گرفتیم یه لباس مجل ش بلند نبانی   

 رنگ و که گل ها ی خیلی ظر یف ونا زی روش طراچ شده بود خری دیم .   

 کیف و کفش هم تو همون مغازه ست گرفتم بقیه شو مامان  اینا خودشون م ی اومدن بخرن 
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 البته گشنمم هست ناهارم که  زیاد نخوردم مواففی بریم کافه ؟ سورنا خسته شدم  -

 آره ع زیزم منم امروز درست و حسانی ناهارنخوردم غذ ای بیمارستان هم که اصلا مزه ندار ه  -

 تو پاساژ یه کافه بود که پاتوق منو بچه ها بو د  -

 واقعا  یادش به خ یرچه آتیش هانی که اینجا نمی سوزون د یم   

 بخوریم ؟  خب چ   -

 با  اینکه خیلی گشنمه ولی اول ترچی ح می دم بستتن بخورم.  -

 سورنا یه اخم ش یر ین کرد و گفت:    

 بستتن اونم بامعده خالی! عمرا اگه بزارم   -

ن ی هم بعدش می خوریم.    حالا اول یه ک یک وآب م یوه بخوربسیی

  سورنا راه نداره اول بستتن بعد ک یک  ؟ با جد یت تمام گفت:  -

 نه  -

نبودی که انقدربه من ب یچاره گ یرب دی!   -  ای کاش دکتی

 سورنا اون اخمی که صورتش رو پوشونده بود و کم کر د  

 آخه عزیزم به نظرت بستتن با معده ی خالی سازگاری داره ؟  

 متن و منم عاشق زندگیم پس  
ی

خوب، من به فکرسلامتیت هستم، تو تمام زندگ مواظب  یه کم منطفی فک کن دختی

 زندگیم باش!  

 باشه قبول خرشدم   -

 عه خریعتن چ ی؟ دیگه نشنوم همچ ین حرف زشتی و به خودت نسبت می  دی..  -
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 باشه دگ جون تو که با زی با کلمات و خوب بل دی ای ن بارهم روش.    -

ه می شم ، دستام و  ز یرچونم  وقت ه انی که گرسنه باشم انر ژیم تموم می شه وای ن جورموقعه ها ساکت به گوشه خت 

 گذاشتم  

 معما ریش فوق العاده بود همچنان تو فکر طراح ی سنگ نم ای کافه بودم  

 ونی توجه به اون پسری که کنارسنگ نما نشسته بود و داشت قل یون می کش ید، به رو روم نگاه می کردم. 

 کام ه انی که می گرفت، چشمک می زد بچه پر وی نی تربیت، نگامو   
ن  به سمت سورنا سوق دادم.   بی 

 آقا سفارش تون آماده اس!   -

 سورنا که رفت سفارش ها رو ته ویل بگت  ه اون پسره هم از جاش بلند شد. .   -

چشم چرو نن کم تر!    احتمالا می خواست بره، بهتی

 ا ز شانس بد من داشت می اومد سمت م یزما، توجهی نکردم و خودمو با گوشیم مشغول نشون دادم..  

خانوم کوچولونبینم تنهانی ؟  اونم خ ریدارم البته خودم تکی.. چقدرپرو بود اگه سورنا  این حرف ها رو می شنید پدرشو  -

 درمی آور د  

 لطفا مزاحم نشر د همسرم الان می آد   -

ون از ا ی ن   - جون، امثال توروخوب می شناسم آخه چند تا چند تا؟ از اون ور با شوهرت اومد ی بت 
ورم که زل برودختی

، الان موقعش نیست. .   می زنن به من  البته می دونم دار ی ناز می کتن

 یه کم نازتوکم کن، بعداهمشوخ ریدارم .. 

ه ؟   نمی دونم سورنا رفت سفارش ها رو خودش درس کنه  یا تهو یل بگت 

م ب ر ید کنار، الان همسرم شما روای ن جا ببینه براتون بد می شه   -  آق ای نامحتی
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ه  ا - ؟ دستاشودرا ز کرد سمتم،دستامو بگت   ی بابا خوشگله تو چرا انقدر ناز می کتن

شکس ت   ن وشیشه ه ای مت  ن  یه دفعه پرت شد رومت 

 و صد ای خیلی وحشتناک ی تو کافه ا یجاد شد من از ترسم همون جوری نشسته بودم و نگاه می کردم.   

می شکونم اون  سورنا: عوضن کثافت  داشتی چه غلطی می کرد ی ؟هان ؟

 دستی و که بخواد بره طرف زنم..   

بادادی که زد به خودم اومدم وازجام بلند شدم ازدعوا متنفر بودم   سورنا  با مشت م ی   

ی د  
 زد تو صورتش ونعره میی كشر

تو گ*و*ه * خور دی با زنم حرف ز دی و مزاحمش ش دی  با پای لرزون رفتم جلو و بازوشو  -

 گرفت م  

غلط کرد  دیگه نزنش بسشه! تو روخدا ولش کن الان می کش یش انگاری نمی شنید و  سورنا، باشه 

 بدترداد می ز د  

ونمی تونست ازخودش دفاع کنه و سورنا هم می زد ش  ن  پسر ه افتاده بود رو مت 

 لجن اگه خواهرخودت هم بود اینجوری می کر دی؟ انقدرنی وجدان و پستی  ؟ این و گفت   -
عوضن

ن فرود آور د  و دست شو مشت    کرد و با قدرت تمام رو مت 

.. هر کش که تو کافه بود  نگاه می کر د   ن  دستش تمام زخ می شد و خون می چکید ر وی زمی 

 چرا کش نمی رفت جداشون کنه ؟ 

 اینجوری که سورنا اون پسرو به باد کتک گرفته بود مردنش حتمی بود. چی غ زدم  



   بغض من عشق ا و

    

 29 
  

ن کنید الان می کشتش  انگاری که منتظر بودن من  این حرف چرا نگاه می کنید؟ توروخدا جداشو  -

 ها رو بزنم واینا برن جلو  

 چند نفرشون سورنا رو گرفت و دونفرشون هم اون پسره رو از رو م یز بلندش کرد ن 

  . . ن  حس کردم شم داره گیج می ره، خواستم بشینم رو صندل ی که جلو چشمام س یاه شد و افتادم زمی 

ن  این آقاهست ی ؟  آقا لطفا  -  تمومش کنید خانومتون اون ورازحال رفته شما به فکرکشیی

  

  

  

 سورن ا*   

با نفرت  یقه شو ول کردم وسمت عسل رفتم، نبض شو چک کردم خداروشکر مشکلی نبود. گوشیم وازجیبم درآوردم 

اهارم نخورده بود. تنش و وش یع چراغ قوه شوروشن کردم و به چشمای خسته اش نگاهی انداختم، ضعف داشت و ن

ی علت  این وضعیت بود.    درگت 

ن ..  ن شد بلندش کردم وگذاشتمش تو ماشی   فورا ازروزمی 

صندلی وخوابوندم کمربندش بستم وبه سمت بیمارستان خودمون راه افتادم عرض ده دقیقه رسیدم.. عسل و بغلم گرفتم 

ن همکارام که هاج و واج نگاه می کردن ش یع   رد شدم  وازبی 

آسانسورحالا حالاها پا ین نمی اومد مجبوری ازپله ها بالا رفتم وبالاخره رسید م اتاق خودم، عسل و رو تخت  

 گذاشتم ورفتم سمت تلف ن 

 رید، فقط ش یع   -
ی

 خانوم احم دی، لطف کنید یه شم ازدارو خونه بکی

 چشم آق ای دکت ر  -
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می شد   فشارشوبا دستگاه چک کردم یه کم پ ا ین بود، -  شم وتزر یق می کردم بهتی

 بفرما ید، طبق خواسته تون شم وآورد م   -

 ممنون می تونید برید   -

بر دیا اطلاع بدم ؟  - دستتون چ  شده؟به دکتی  دکتی

ی نیست خانوم احمدی، لطف ک نید برید ب یرو ن  - ن  چت 

 بله چشم  -
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 عسل*    

 یه نگاه سطچ به اطراف انداختم، ظاهرا ب یمارستان بودم وهیچ ک ی   

م  یه کم درد می کرد    تواتاق نبود ب وی عطر تن سورنا، هنوزتو این حوالی بود. شر

ون ب یارم،   ن که خواستم آنژیوکت رو از دستم بت  مم تموم شده بود از جام بلند شدم و نشستم رو تخت، همی  شر

 سورنا چشماشو باز کردو اومد سمتم نگاهم افتاد به دستش که باند پیچ  شده بود..  

ی ؟    سورنا: بهتی

 آره خوبم، اما دستت..   -

ی نیس یه زخم کوچ یک - ن  هست که بخیه خور د  چت 

 خیلی ترسیدم اصلا نمی دونم چه جو ری شد اومد سمتم؟! -

 همینجوری که آن ژ یوکت وازدستم ب یرون می آور د  گفت:  

-   ..  من می دونم که تو تقص یری نداشتی

 اگه من حالم بد نمیشد همینجوری  می خواستی به دعوا ادامه ب د ی ؟ تو چشمام نگاه کرد و گفت:   -

 دست خودم نیست وقتی چشم چرونن های ا ین پلشت ها رو می بینم روا نن می شم.  -

ت داره ته دلم ششارازعشق و محبت شد.   ا ز اینکه رو من غت 

 سورنا خیلی درد داشت؟   -

 چ  ؟  -

 دستت و می گم، وقتی که بخیه شد درد داشت ؟ -
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 نه به اون اندازه تو رو تواون وضع ی ت دیدم   -

 به خاطرمن اینجوری شد ..   بازم ببخشید  -

 عز یزم ی ک بار دیگ ه هم ا ین موضوع و مطرح کردی، تقض ر تو نبود.. دیگه بهش فکر نکن.   -

د.      ازروصندلی بلند شد، اون دستی که زخمی شده بود و پشت شم گذاشت و به خودش فسرر

 می شن و ی؟ فقط به عشق وجود توعه که ای ن طوری  ریت م گرفته!    -

 هرلحظه بر ای داشتنت بیشتی به خودم می بالم   سورنا  -

د وششو پا ین آورد و ی ه بوسه ی عمیق وطولانن وسط پیشونیم گذاشت. آخ که  دستم که توی دستش بود وفسرر

 چقدر دلچسب بود وآرامش ع جیتی به شاشوجودم تز ریق شد. 

ام به عشقش به حساب  شنیده بودم بوسه انی که وسط پیشون ی زده میشه نشونه ی عشق  واقعیه  و  یه نوع احتی

 این جمله روبه خونی درک میکنم .  
 می آد، الان معتن

 عز یزم مامان زنگ زد، دوست داشت بر ای شام ب ریم اونجا مامانت  اینا هم دعوت ان   -

ی  - ن بخو ریم که اون جوری دستش درد نکنه، ناهار و که درست وحسانی نخورده بو د یم اونم ازکافه که مثلا رفتیم یه چت 

 شد. . 

 عیب نداره خانومم عوضش الان می ربم کافه دنج   -

 ( کافه  انی که مخصوص، پرسنل بیمارستان بود)   

م.     و ازهمون ک یک ه انی که دوست داری می گت 

 عرفان هم، شش شلوغ بود که تاالان نیومده الانه که پیداش شه!   

 سورنا  ؟   -

 جون سورنا   -
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ن بگم -  ؟   یه چت 

 دوتا بگو   -

 دیگه ازک یک ه ای این جا هم بدم م ی آد  با تعجب نگام می کر د  -

 و سالم بود سورنا هم خیلی به سلامت اهم ی ت  می ده همیشه از ا ین  
ی

( چون ک یک هاش خونکی

 کیک ها می خ ر ید)  

ن دیگه بگ یر   -  باورکن دیگه ازک یک بدم می آد یه  چت 

 ؟   نکنه اون یه چ یز ساند وی    چ -

 آفر ین پسرخوب، حرف دلمو ز دی    -

ه و نود درصدش غ یر بهداشتی ؟  -  نه دیگه عسل خانوم ای ن جوری نمیشه می دونن فست فود چقدرمضن

خسیش  دیگه   -و البته، ازهمه مهم ترجزء خط قرمزه ا ی من به حساب م ی آد؟  

ون م ی خورم.     بزارعرفان ب یاد با عرفان می رم بت 

 کرد وچ ن دید زدنم گفت:  چشماشو خمار   

ن الان صد ای قلبمو شتن دی که چه جوربرات ر یتم گرفته بود  یعتن برات مهم نیست که من  - عشق دلم خوبه همی 

 همه ی  اینا  نی فایده اس ؟  
؟! یعتن نم و مدام تاک ید دارم مراقب خودت وسلامت یت باشر ن  خودم و به آب وآتیش مت 

 درمی آ ری  ؟  آخه سورنا  دیگه داری شورشو  -

 می دونن که من چقدرساند وی    ج دوست دارم.. مخصوصا تند هم باشه وکالباسش هم  زیاد، و انی دلم خواست  

 ای ن مدلی که تو تعریف کردی منم دلم خواست.   -

 بریم بخریم؟   -

 درسته که دلم وآب انداختی اما نظرم برنمی گرده ورو حرفم هست م   -
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 گرفتم و زل زدم به دیوار   باشه نخر، رومو ازش   -

 آمارساندو یج خوردنتو ازعرفان گرفتم مادمازل خانوم..    -

ن هفته پیش که با دوستات رفته بودی کوهنور دی چهارتا ساند وی    چ تو کوله ات بود، آخه دختی خوب ای ن جوری   همی 

 مضف شو محدود کر د ی ؟  

 ی شیطون نکنه تو کوله ام قایم شده بو دی ؟  از کجا می دونن که چهار تا ساندوی    چ تو کوله ام بود؟ ا  -

 اگه تو کوله ات بودم ترتیب ساندوی چ هاتو داده بودم.. محض کنجکا ویت با ید بگم عرفان لو دا د  -

یکی ازساند وی    چ های نی زبونمو بهش باج دادم که بهت نگه، خدمتش می رسم در ضمن من فقط دوتا ازاون ساند وی    چ   -

 ها روخوردم. 

 لب و لوچه توآ ویزون نکن که عواقب خونی درانتظارت نخواهد بود.  ای ن مدلی -

 کتی یت نی خطری!   -
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ن حرف می زنن ؟  خیلی   مطمی 

 یه لبخند موذ یانه زد وهم ین جور که داشت نزد یک می شد گفت:   -

 پس کب ریت نی خطرم هان ؟   -

 خواستم بگم غلط کردم، ولی نمی دونم  این جسارت و ازکجا آورده بود م یهو گفتم:  

می د ی فاصله شو به اتمام رسوند   -  لازمه اضافه کنم خیلی هم گت 

ش داری.. زبون درا زی  -  هاتم دوست دارم معلومه ش نتی

 دلم می خواد ببینم توعمل هم زبونت انقدر درازه ؟ 

 امتحانش مجانیه   -

 فک کنم منتظرهم ین کلمه بود، ششوآورد جلو ..یه دونه از چشمامو بستم  

ی نمونده بود که حرفشوعملی کنه که تلفنش زنگ خورد ..یه نگاه به تلفن انداخت و یه نگا ن  ه به من  چت 

 ای ن باروجستی ملخک..   -

 مشغول صحبت با تلفن شد    

 می دونستم  این زبونم آخرش شم و به باد می ده!  

 عجب هو ای دلچسبیه مگه نه سورنا؟  - 

ن تا ب ریم .         -  آره فقط یه خورده شده بش ین تو ماشی 

 با ش  -

  -ه یه شی  د یدم داره با خودش حرف می زنه  ؟ سورنا جدیداعرفان یه جوری شده مدام تو فکره، باورت می ش -

 شایدعاشق شده!  
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ی وداشتم جزای ن یه مورد..  ن  ا ز ته دل خندیدم، انتظارهرچت 

 با خنده گفتم:  

؟!   -  عرفان وعاشفی

عرفان کل زندگیش و به شوچن گرفته همه چ  رو به شوچن و مسخره با ز ی  گرفته، بعید می دونم قضیه  

 باشه  عشق وعاشفی 

اشتباه نکن ع زیزم، درسته شخوشه اما دلیل نمی شه که تا آخرعمرش مجرد بمونه و از کش خوشش نیاد، عشق نی  -

  !  هوا و  نی دلیل و بدون اجازه درخونه ی دلت و می زنه حتی بدون ا ین که خودت متوجه بشر

اهم داشتی ورو نکر دی؟ ؟   -  اوهه باریکلا از ای ن هتن

 بدونه ؟ کیه قدرمو  -

 خود م  -

 قربون خودت برم که همیشه پیش زبونت غلاف م  -

 خدانکنه    -

دستم و زیرچونم گذاشته ام ومحو تماشای فرد روبه روم، آخ ازا ین موها ی لختش که رو پیشونیش ریخته ب ود..   -

م وهمشو به هم بریزم.   ن بود دلم می خواست دستمو لای موهاش بتی  عجیب وسوسه انگت 

 ش م ی کنم و دست از زل زدن برنداشتم پرس ید:  تا دید نگاه 

ی شده؟   ن  چت 

-   ..  ازتو، تودنیا فقط  یه دونه هست یکی جذاب تکرارنشدنن

 ای جان، من به فدات   -

 خدانکنه   -
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خونه مشغول غیبت..   ن  مامان  اینا زود ترازما رسیده بودن، خانوم ها توآشت 

 محض دیدنم بلند شد بودن وکاتالوگ ها تماشا می کردن آیل ین به  

ن که بحثمون داغه داغه   -  سلام خوش اوم دی بیا بشی 

 سلام ع زیزدلم   -

 بزاربر م یه سلام واحوال پرش به جمع آقا یون بکنم حتما  می آم   

 باشه بروولی زود  بیا  -

خونه         ن  بعد یه س لام واحوال پرش مختضرفتم آشت 

ن سفره عقد ها ا ین خیلی   خوشگله نظرت چیه؟ کاتالوک وب  هم داد واقعا طرح هاش خیلی جالب فرشته جون: ازبی 

 بود  

 همشون قشنگن ولی اونن که شما انتخاب کر دین یه چ یزد یگه اس!    -

تو کارطراچ دکوروسفره   - دوستم دیز ایتن ن ومامانت هم موافق بودن فردا می ریم وسا یل هاشو کرایه کنیم، دختی آیلی 

 عقده، کارش حرف نداره..  

 ه خوب!  چ -

ن ؟  -  آره، لباس هاتون وگرفتی 

 آره فرشته جون تو ماشینه   -
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 ارین ببینیم ش بعد شام حتما بی

 چشم   -

: باشه ماما ن   ن  فرشته جون: آیل ین اون دشها رو از تو یخچال دربیارو بچ ین روم یز تا غذا رو بکشم  آیلی 

وچیدیم.    ن  بالاخره بعد ا ین همه رفت و آمد مت 

ی ودشهم مسقطی و سالاد مکز یکی درست کرد ه   ن  بر ای شام فسنجون و قورمه ستی

 دن بودن به عرفان نگاه کردم، تو فکربود و با غذاش با زی می کرد..  بودن. همه مشغول خور  

ن     چیه ؟ مامان و بابا، با ماشی 
ی

هر طور شده باید باهاش صحبت می کردم ومی فهمیدم دلیل ا ین همه آشفت گ

، منم با عرفان دمغ بود و این ازعرفانن که می شناختم بعید بود..  ن  خودشون رفیی

 فته بود که هرلحظه می ترسیدم از جا کنده شه  فرمون و جوری سفت گر  

؟   -  عرفان، داداشم خونی

 اصلا تو ا ین دنیا نبود برای همینم نشن ید چ  گفت.  

 یه بار دیگه صداش کردم  

 عرفان داداشر حالت خوبه ؟   -

ی گفت ی ؟   - ن  چت 

م ی کتن چرا حواست به اطرافت ن یست؟  -   عرفان کجا ست 

ی نیست   - ن  چت 

ی ن ن ی ن یست یعتن هست..    چطورچت  ن  چت 
ی

 یست عرفان داری نگرانم می کتن وقتی که می گ

 بزار برسیم خونه همشو بهت می گم    
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 داداش تا برسیم خونه نیم ساعت راهه بهم   -

ه تواتوبان  تصادف می کنه و در یچه ه ای قلبش  - می دونم عروسک، راستش و بخو انی حدود ی ک ماه ن  ش یه دختی

 داشته، با توجه به بیماری که ازداشت، تنها با  یک شک و خون  ریزی داخلی رفت کم ا  هم از قبل مشکل

 خلاصه به پدر و مادرش اطلاع می دن که بیان بیمارستا ن  

دادن که به هوش اومده اتفاقا جراحش سورنا بوده و خودش عملش کرد.     یه هفته ن  ش ختی

وچشم ه ای آنی که به رنگ دریا داشت شزبون همکارا افتاد منم با خودم می  خلاصه تواون یه ماه،  زیب انی  این دختی

ن ه  هم گذاشت یکی ازتکنسی  ن چ  داره که همه ازش حرف می زنن یه چشم آنی داره که اونو می شه لتن گفتم مگه این دختی

بود آدم  ای اتاق عمل که دوست صمیمی خودم بود تع ریف می کرد،  حتی باوجود  اینکه چشماش بسته و بیهوش

ن آد می   اون روزچقدرمسخره اش کردم و حتی بهش گفتم: ازکاه کوه نساز، اصلا همچی  ومحو تماشا می کرد..  یادش به خت 

 وجود نداره، مگر اینکه پری در یانی باشه ..  

 باربد چقدراضارداشت که ب اید نی انی بب یتن تا باورکتن 

به م ط بستیم، آخ که بد باختم اون دختی عن ای واق عی  زیبا بود حتی با چشم ه ا ی بسته .یه نگاه من به نیم  حتی شر

ساعت تبدیل شده بود و باربد ازم می خندید، البته حق داشت؛ ازوقتی که به هوش اومده رو زی چند بار بر ای مع اینه 

 خودشم یه بوهانی برده، چون د یروزبه یکی از پرستارا گفته بود:  
 می رم اتاقش حتی

 کیانن کس دیگه  انی تو  این ب یمار ستان نیست ؟ پزشکش هم عوض کرد.    جز دکتی 

 منم ازندیدنش دارم پرپرمی زنم وازهمه بدتر اینکه فردا مرخص می شه و نمی دونم چ  کار کنم ؟ 

 پس داداشم عاشق شده! سورنا درست می گفت. .  

 ؟ نگران نباش داداشر فردا می آم ملاقاتش راستی نگفتی اسمش چیه  -

 پریزاد    -

 (زاده ی پری) بفرما اینم پری دری انی که دنبالش بو دی..   -
ی

 به به چه اسم قشنکی
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 آره پری در یانی مو پیدا کردم اما از واکنشش نسبت به خودم می ترسم!   -

داداشم ترس نداره که تو که ازروح یات و اخلاقش چ  زی ن می دونن وفقط تو  یه نگاه ازش خوشت اومد، بزارمن -

 هاش صحبت کنم ان شالله که اوگ می شه انقدرنگران نباش.   با

 دلم  اینو نمی فهمه .. آخ عسل. .   -

 یاد چشماش که م ی افتم دنیام تموم  می شه 

 داداش خیلی برام جالبه که تصورت ازعشق عوض شده!   -

ش می شه..   -  هرکش، یه رو زی یه جانی بالاخره در گت 

 وعرفان دق یقا صحبت ها ی سورنا وتا ید کر د   واقعا مردها هم و خوب می فهمن

 خوش حالم که به این نتیجه رش دی!    -

ن خودم وخودت بمونه ها فعلا به مامان چ  زی نگو بزاراوگ شه بعدا خودم می گم   -  آبچی خانوم  این مسئله فقط بی 

 چشم   -

 چشمت نی ب لا   -
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 بعد اینکه رش دیم خونه عرفان گفت:  

 عز یزم من برم بخوابم که فردا صبح زود بای د برم ب یمارستان   -

ین داداش دنیا   -  بروشبت بخت  بهتی

ع زیزم   -  شبت تو هم به  خت 

به محض اینکه پامو تو اتاقم گذاشتم صدای پ یام گوشیم بلند شد، شالمو ازروشم پرت کردم رو تخت و پ یام و  

 بازکردم، سورنا بود..  

 رسید ی خونه ع زیزم ؟  -

 آره نامزد جون    -

هارتو اینستاگرام و تلگرام مشغول عسل جان، الان ساعت د وازده شبه لطفا سعی کن بخوا نی باشه؟ نری تا ساعت چ -

  ! ی
 بشر

 یه استیکر تعجب فرستاد م 

 مگه بچه ام؟ آخه به تایم خوابم چیکار داری؟    -

اصلا بگو ببینم از کجا متوجه ش دی من تا چهارصبح بیدارم ؟ لابد خودتم مشغو 

 لی دیگه..  

العه کنم و پرونده ب یمارها رو بررش عز یزدلم، اشتباه نکن من مچت و نگرفتم، گاهی اوقات مجبورم تا صبح مط -

 کنم..   

 تو دلم گفتم:  

ن م بازم پیام داد    تو تا صبح مطالعه کن، منم چت می کنم وفیلم می بی 

؟     به نظرت درسته تا صبح بیدار می مو نن
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؟ گفته باشم من خانوم تنبل نمی خوام ها    -  ازاون ورتا ظهرخوانی

می ده  - ر دی که مدام گت 
 رونمی خوا م منم مر

 عسل جان درک کن توازجونمم برام عزیزتری یه مدت که شب ها تا دیروقت  بیداربمونن بیمارم ی شر !   -

بحث کردن ف اید ه  انی نداشت، یه باشه گفتم و بحث و تموم کردم ول ی ازاون جانی که ترک عادت موجب مرض   

 چت کر دیم، حتی یادم نمی آد گ خوابم برد؟!  است، حالت روح تلگرامم وفعال کردم با بچه ها تا خود صبح 

حدودا ساعت ده بود که بیدارشد م .اونم فقط بر ای  اینکه به عرفان قول دادم برم ملاقات پریزاد وگرنه وتا خود  

وازاتاق  بعدظهرمی خوابیدم.مانتو کرم رنگمو با شلوار مشکی و شال مشکی ست کردم و به نظرم خوب بود کیفمم برداشتم 

ون خونه سوت و کور بود و  این نشون می داد که هیچ کس خونه نیست عرفان  و    زدم بت 

بابا طبق معمول  ا ین ت ایم روز خونه نبودن، مامانم احتمالا رفته خونه خاله شهرزاد بهتی اگه الان خونه بود  

 می گفت:  

 کجا به سلامتی ؟   -

رفان و بابا ناهار خونه نمیان مامانم که قربونش برم رفته مهمونن می خوبیش  این بود تا غروب برنمی گشت چون ع

مونم خود بدبختم که ناهارامروز و درخدمت عرفانم. قبل اینکه صبحانه بخورم زنگ زدم آژانس، قرارشد تا یه نیم  

م با گوجه و  ساعت د یگه برسه تو  این تایم رفتم شاغ یخچال و اون ورقه کالباس هانی که جاسازکردم و برداشت 

 خیارشورگذاشتم تو نون باگت و مشغول خورد ن  

ن    شدم اگه مامان  می فهمید ا ین صبحونه ی امروزمنه پدرمو درمی آورد، نمی دونم چرا همه دوست داشیی

ن  ؟    منوازساندوی    چ خوردن محروم کین

ب  ود و بوی بد الکل تو کل رو صندلی نشستم منتظربودم تا عرفان کارش تموم شه..فضای بیمارستان به شدت دلگت 

 بیمارستان پیچید ه بود  

 ا ز همه بد تراون ج انی بود که ع زی زیه خانواده فوت شده و بود و بستگانش چه واوی لانی راه انداخته بودن.  

ش موندگارنیست.   ن  لعنت به  این دنیا که هیچ چت 
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 موشموشک ؟  -

 عه اوم دی  ؟   -

 نه توراهم، ای ن چه سوالیه آخه ؟  -

منده توفکربودم   -  شر

 عیب نداره، عسل من کلی روانداختم تا بتونم خارج ازوقت ملاقات نوبت بگ یر م  انته ای راهرو باهات می آم    -

 تعارف نکن نی ا تو ..   -

 بریم عسل الان وقت با ز یگوشر نیست   -

 با ش  -

 ای ن جاس اتاق شماره ی...  -

   !  برو ببینم چه می ک نن

 اوگ  -

ی معلوم نبود  یه نفس عمیق ک شیدم و  اتاق و پید ا کرد ن م وازاون ج انی که پرده ی اتاق و کشیده بودن چت 

 درزدم  

 بفرما ید   -

 سلام می ونم بیا م داخل ؟  -

 یه نگاه کلی بهم انداخت وبا کمی مکث گفت:  

 بفرما ید اما من شما رو به جا نمیارم!    -

ن گذاشتم   (اسمش برازنده ش بود و واقعا  زیب ا بود من که  بودم بهش حسودیم شد) دسته گل و رو مت   دختی
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ن اینجا هستم حالت چطوره؟    -  می دونم عزیزم برای همی 

 ممنون بد ن یستم   -

 خداروشکر، پر یزاد جان می م شاصل مطلب    -

 اسم منوازکجا می دونید ؟  -

 معالج شما بودن..  می گم عزیزم عجله نکن راستش من خواهرعرفان ام، ا یشون تا هفته ی گذشته پزشک  -

ک یانن ومی فرما ید ؟  -  آهان! دکتی

،  دیشب هم با من درمیون گذاشت که  - ن بله ایشو ن برادرم هستند وازشما خوششون اومده قصد مزاحمت نداشیی

 باهات صحبت کنم و. . 

ن صحبتتون اما من ازدواج کردم    -  بی 
 ببخشید خانوم کیانن

 ده پزش کیشوکامل خونده بود  مطمعنم داشت دروغ می گفت، چون عرفان پرون  -

 برادرم زمانن که پزشک معالجت بوده پرونده تو کامل خونده لطفا با من روراست با ش   -

 بله ازدواج نکردم اما نامزد دارم    -

 پری خواهش م ی کنم با دل یه آدم با زی نکن داداشم واقعا ازتو خوشش اومده!   -

 بار برخورد عاشق شد؟    گفتم که نامزد دارم، درضمن مگه م ی شه تو چند  -

پژوهان ومی شناش؟ ایشون جراح شما بودن والبته نامزد بنده   -  چرا نشه عز یزم! دکتی

 خوشبخت بشر ن ولی من نامزد دارم    -

ازا ین مزاحمت نمی شم ان شالله که خوشبخت بشر خدانگهدار    -  باشه بیشتی

 خداف ظ  -
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 فلش بک به گذشته  

 ببند  پندار: پریزاد چشماتو 

 پندار؟!   -

 چرا داد می زنن آبرومون رفت..  -

س قول می دم  این شی سوسک و مارمولک پلاستیکی نندازم رو مقنعه ات    نتی

 واقعا که..   -

خونی درانتظارت باشه ..  -
ن  حالا چشماتو ببند قول می دم چت 

 پندار قول دا دی ها    -

 باشه    -

 بگو به جون مامانم ..    -

ن د عه، باشه بابا به  -  جون مامانم حالا چشماتو بیی

 چشم   -

  

 پندار *

ا جمع شده بودن و داشت ن نگاه می کرد ن    جعبه حلقه رو باز کردم زانو زدم و به سمتش گرفتم. اکتر

 حالا چشماتو باز کن  -
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 پریزاد  *  

ازدواج می  به محض اینکه چشمام و بازکردم پندارو دیدم که زانو زده بود  پندار: با من  

 کتن ؟  

 اون روزوخوب یادم ه زبونم بند اومده بود  

 و ای پندار..   -

 نمی دونستم چ  بگم؟!زخوشحالی دستمو جلو دهنم گرفتم.  

 پندار: پری خانوم سوال ما جواب نداشت؟  

مرد   ( از اون ج انی که دوسال بود، پندارومی شناختم وازعلاقه اش به خودم مطمعن بودم ازطرفن می دونستم

 زندگیم  میشه دست موازجلو دهنم برداشتم)  

 بله که ازدواج می کنم   -

 کسانی که تو پارک بودن و شاهد  این صحنه، همشون دست زد ن 

دو سه رو زی از اون ماجرا می گذشت و قرار شد آخرهفته ب یان خواستگاری..تو ا ین یه هفته با مامان صحبت 

هستش و پسرمقبولی مامان هم با بابا راجبش صحبت کرد وتق ریبا همه چ   کردم وتوضیح دادم که هم دانشگاه یم

 او گ بود  . 

 تا  اینکه یه روز بابا عصبانیت و اخم ه ای درهم رفته اومد خونه و به مامانم  می گفت:  

 خانوم زنگ بزن خواستگاری و کنسلش کن   -

ن ی شده ؟  -  سلام بابا جون آخه چرا، چت 

 کرده با خر طرفه  پسره ی عوضن فک   -

ی شده ؟   - ن  دورازجونت بابا  چت 
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ف و از قبل می شناخت و می دونست  اینا چ   - ای ن پسره به درد ما نمی خوره بازم به معرفت ماکان که این قوم نی شر

 کارن..  

 مگه چیکار کرده؟   -

؟   -  کتن
ی

ن یه جماعت معتاد زندگ  معتادن، می خوانی بری بی 
ی

 خانوادگ

 می شناش ش اید دروغ گفته باشه!    بابا ماکان و که  -

 پوزخندی زد واز تو جیب کتش چند تا عکس انداخت رو زمی ن 

 دروغ می گه؟!   -
ی

 خوب نگاه کن بازم می گ

عکس ها روازروزم ین برداشتم، خد ای من ا ین پندار بود که حال شیشه کشیدن بود و اونن که کنارش بود داداشش بود،  

 ین عکس ها شدم نکنه این ها فتوشاب باشه  ؟ نشستم رو مبل وم یخ  ا 

هرچ  نگاه کردم ه یچ اثری ازفتوشاپ بودنش پیدا نمی کردم، گراف یست بودم ومی تونستم  اینوبه خو نی  

 تشخیص بدم.. اما اونا واقعی بودن..  

و داشتم خودمو گول می زد م لعنت به 

 تو پندار..  

، پندارتوزرد اون شتی که حتی حوصله  ی خودمو  نداشتم، پیا م تلگرا می ازماکان د ریافت کردم  ماکان: ناراحتی

 ازآب دراومد ؟ 

 پیام ها شوحذف کردم دیگه ظرفیتم برای امشب تکم یل بود ..   

خواستم نت گوش ی و خاموش کنم، با لای صفحه پ یام اوم د دو عکس ازماکا  

 ن 

 ن   وی شو باز کنم، عکس ها ر و  کنجکا ویم اجازه نداد نت وخاموش کنم رفتم   
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دیدم زبونم بند اومد ..یکی ازعکس ها دقیقا مال زمانن بود که پندارتو پارک ازم خواستگاری کرد وزمانن که بله   

 گفتم ازخوشحالیش بغلم کر د  

عمه شو درآورد ومنم تو  این یکی بغل پندار بودم. یکی دیگ ه ازعکس ها مربوط به زمانن بود که کافه بودیم و پنداراد ای  

 خندیدم..  

 مبهوت مونده بودم این عکس ها رو ک ی گرفته؟!  

 دوباره پ یام دا د   

 غرق نشر یه موقعه، البته شناگر ماه ری ام نجاتت می د م   -

 ( تا یپ کردم)    

 لعنت به توواون ذات کثیفت   -

م؟ به نظرم کلی ازم تشکرمی کنه که چه ماری  نظرت چیه ا ین عکس ه انی که بر ای تو فرستادم وبرای بابات هم بفرست -

 و توآستینش پرورش می داده ؟ و انی نه اگه بابا م ی فهمید خیلی برام بد می شد  

 نباید این اتفاق می افتاد..  

 باید می فهمید م حرف حسابش چیه ؟ 

 چ  می خوای ی؟    -

 بهشت می کنم   چه خشن دفعه های قبل هم گفتم تو با من باش دنیا رو برات  -

 روانن تو خود جهنمی..  چند ساله بهت می گم نمی خوامت  دیگه چه جور ی بگم تا بفهمی؟   -

 با من درست صحبت کن.. با این حرف ه انی زد ی وادارم می کتن کاری و که نباید انجام بدم   -

 د م  این بحث تا چند ماه ادامه داشت و ماکان می خواست بیاد خواستگاری که قبول نمی کر 

 اونم تهد ید می کرد که عکس ها رو می فرسته.. برا ی  اینکه دست به شش کنم  گفتم : 
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کرد تا  اینکه ا ین اواخر جدی تهدید کرد که د یگه فرصتت    صتی
فرصت بده اونو فراموش کنم، ماکان هم تا مدنی

 تموم شده و از این جورمسائل..  

لبمم درد گرفته بود وهر لحظه دردش بیشتی می شد و  د یگه نتونستم  پشت فرمون بودم و با ماکان بحث  می کردم ق

 ماشر ن وهدا یت کنم و. .  

  

 زمان حا ل 

ن اسارت در توان من نبود!    دیگه نمی دونستم باید چ  کنم؟ پذ یرفیی

  

 عس ل  *

  

نفر خوشش اومد اونم  این طوری بدون اینکه به عرفان بگم از بیمارستا ن خارج شدم. بیچار ه بعد این همه مدت از یه  

 شد.. مطمعن بودم یه خلاء توزندگیش بود که مجبور شد دروغ بگه موندم چطوربه عرفان بگم ؟ 

دلم براش کباب شد حوصله نداشتم برم خونه ،یه زنگ به آرزو بزنم ببينم میی تونه بياد ؟  خیلی وقته ب یرون نرفته  

ن  ون رفیی   بود فقط آرزو بود..  بودم، تنها ک ش که پایه ثابت بت 

 بعد یه گشت وگذارحسانی برگشتم خونه   

  منم روم نمیی شد  
ر
عرفان چند باری زنگ زد و می خواست جواب پری و بدونه

ی و سايلنت كرد م 
 حقيقت و بگم، گوشر

  

 پریزاد  *
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مطمعنم که هیچ  این مدنی که ب یمارستان بودم ماکان هرروز ساعت ملاقات اینجا بود حالم ازش به هم می خوره 

 علاقه انی در کار نیست و به خاطر اینکه آزارم بد ه 

می خواست با من ازدواج کنه.. ماکان از اون دسته آدما بود که اگه اراده می کرد چ یزی و داشته باشه حتما براش فراهم   

اش  اینورواو ن ورمی د یدمش وع ین ماش ین خونه حتی بارها وبارها با دوست دختی ین خیالش هم نبود.. کش   بود بهتی

ن جوری بافی می مونه، اما انگاری به آخرخط رسیده بودم که هیچ راهی برام نبود  که فکرش وذاتش کثیفه تا آخرهم ه می 

 اگه پیشنهادشوقبول نکنم عکس ها رو به دست بابا می رسونه و  این یعتن تموم شدن زندگیم ..  

م که خیانت پندارو اون کارکثیفش و ای کاش تو ا ین تصادف لعنتی می مردم. باو  رم نمیشه ا ین روزا انقدر با خودم درگت 

 فراموش کردم ..  

بازم ساعت دو شد و وعده ی دیدارمنو این آدم بد ست  ت ماکان: می بینم که  

 حالت خوبه!  

 خوب بود ولی به محض  دیدن جنابعالی دپرس شد م  -

   اوم دی و نسا زی، داری می زنن  زیر قولت ها  -

 که هیچ علاقه  انی بهت نداره   -
 کتن

ی
ماکان تو روخدا  یه کم انسان یت داشته باش فقط یه کم، می تونن با کش زندگ

 وازت متنفره ؟ 

 جواب نداد، ا ین سکوت مزخرفش عص بیم می کرد قاطی کردم و یهو دادزدم   

 چیه لال ش دی؟    -

ن چه -  برنامه ها که برات دارم ..  به موقعه اش اون زبونت و می برم فقط صتی کن وببی 

 کاری می کنم بابت این حرفای ی که زد ی به غلط کردن بیف نی 

زجر ت  می دم..    با اعصابم با زی کتن بیشتی مولتی یز نکن پ ریزاد..هر چ  بیشتی  صتی
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بدبختی من  -جیغ می کشید م و ماکان و فوش می داد م  

 خوشحالت می کنه؟ آره!  

 گذاشت و به فکر فرو رفت  دستش و  زیرچونش  

 راستشو بخو انی آره  می خوانی بدونن چرا ؟ هیچ  نگفت م  -
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 اگه نگم حسرت شو می خورم، حالا خوب گوش ک ن  

 هام بودی بزرگ ش دی و کم کم ازت خوشم اومد با هر کش دمخور 
ی

 هم با زی بچکی

ی   ن  تو دوست داشتم خیلی بهت توجه کردم اما تو کوربودی وندیدی می دونن که دست روهر چت 
ی

نمی شدی  این و یژ گ

!  بزارم بدون اما واگربا ید مال من بشه،   مثل تو که باید مال من باشر

اون عکس ه انی که برات فرستادم و  یادته می تونم یه داستان خوب برا ش  بسازم و برسونم دست   

 بابات  

 خودتم خوب می دونن تو مدرسه هم یشه مسابقات داستان ن ویش و نفراول بودم!  

! حیف..  -    آره می دونم تو ازهوش و ذکاوتت چطوری استفاده می کتن

 لازم نیست بر ای من افسوس بخور ی، به فکر خودت با ش   -

 خیلی پستی   -

؟ فکر کر دی دلم برات می سوزه!   -  خب که چ 

 اگه فقط با خودم بودی جونمم برات  می دادم  ولی متاسفانه ته مونده ی پندارمونده بر ای من   

ون تا قبل ازاینکه خانوادم تورو اینجا  - ن ن  خدا لعنتت کنه، بروگمشوبت   ببی 

 می رم ولی بازم  می آ م   -

 یادت نره پدرت ارادت خاض به من داره!     

دمت    -  به خاک ست 

 حالا چ  کار کنم؟ یعتن به خواسته اش تن بدم؟  این جور ی سند مرگم وامضا کردم.   
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عرفان  

 * 

  

ی نیست، ا ینجا   ه برم بالا ببینم  یه ساعت از وقتی که عسل رفت تواتاق پریزاد می گذره و هیچ ختی کارم تموم شد بهتی

 چ  شد ؟ 

صد ای جیغ پ ریزاد توسالن بالا پیچیده بود ،یعتن با عسل دعواشون شده ؟ پریزاد داد می زد گمشو 

و ن ..   بت 

ن خروسش. .   ون با اون موه ای عی   چند دقیقه بعدش  یه پسره ازاتاق اومد بت 

 -پس عسل کو؟   

 خانوم مولای ی؟   

 بله  ؟  -

 ا ندی دید که ی ه خانوم ازا ین اتاق ب یرون بیاد؟   شم -

 حدود  یک ساعت و نیم پیش رفت ن   -

 واقعا!؟    -

 بله   -

 تا بوق خورد جواب داد     ۵گوشر وازتوجیبم درآوردم و شماره ی عسل و گرفتم بعد اینکه   

 سلام داداش   -

می زاری می ری ؟   -  سلام مارپل خانوم احوال شما، حالا  د یگه نی ختی

 منده کارپ یش اومد، با دوستم اوم دیم پاساژوسیله بگ ی ریم حالا شب می بینمت  شر  -



   بغض من عشق ا و

 54 
  

 عسل با پ ریزاد حرف زدی  ؟  

 شب می بینمت برات تعر یف می کنم الان نمی تونم صحبت کنم   -

 نامرد من این وردارم پرپرمی زنم، حداقل بگوآره یا نه  ؟   -

 داداش بزارشب بهت می گم فعلا خدافظ.   -

 مراقب خودت باش شب می بینم ت.  -

جه اومد سمتم   رو مبل نشسته بودم وپاهام آ ویزو ن بود، عرفان تا منو  دی د با شت 

 خب بگو ببینم پ ر یزاد چ  گفت؟   -

 نامزد داشت   داد زد   -

؟ نکنه اون پسر  ژیگوله نامزدش بود؟   -  چ 

 کدوم پسره؟   -

ببینم چرا بحث تون انقدرطولانن شده  که صد ای پ ریزاد و شن یدم ..  به هو ای اینکه تو اتاق پر یزاد بو دی اومدم  -

داد می زد برو گمشو ب یرون و با  یه یکی بح ث  می کرد اولش که فک کردم باهم دعواتون شده ولی بعدش یه پسر ه   

ون، نگو با اون بود..    از اتاقش اومد بت 

 خب شاید همون نامزدش بوده  دیگه .   -

بچسبونه وفوش ک شر راه بندازه ؟  نه دیگه، آخه گ -  ودی دی تو دوران نامز دی  این جوری آمت 

نامزد داره، چه دروغ، چه راس ت   -  چه می دونم شا ید باهم بحث شون شده الان مهم اینه که اون دختی
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! اگه بهت بگم قید سورنا رو بزن  این کارو می کتن ؟   ن راحتی  به همی 

ایطمون فرق می کنه   -  عرفان منو و توشر

 فراموشش کتن . ان دختی نامزد داره و تو هم ب اید 

 نمی فهمی عسل..   -

 این و گفت و رفت تو اتاقش  

ن زودی باهاش کنار نمياد!      می دونستم به همی 

   

  

 عرفان*    

 هیچکی حالمو نم ی فهمه ..  

 ها کوتاه نم یام. . 
ی

ن سادگ  به همی 

- ، ه ؟ مامان: سلام پسرم صبح تو هم به خت  صبحونه حاضن ن ه سلام مامان صبح به خت   آره رومت 

 جانی قراره بر ی ؟  -

 آره فردا عقد خواهرت ،یه دوساعت  د یگه باید برم خرید و یه شبرم خونه ی فرشته ..  -

می آد برای د رست کردن سفره عقد     بعد ظهرد یز ایتن

فرشته مامان جشن عقد تمام ه زینه اش پ ا ی خانواده ی عروسه چرا اونجا چیدمان بشه ؟ می دونم پسرم،  اینوبه  -

ن.   هاشون  ز یاده واونجا بگت 
 گفتم اما اضارداشت که دعونی

 ناچارا قبول كردم ولیی نگران نباش تمام هزينه هاش پايه ي خودمو ن  

، ممنون ازصبحانه من  دیگه برم..   -  اوگی
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 تو که چ یزی نخوردی!؟   -

 چراخوردم فعلاعجله دارم خدافظ.  -

 خدا به همراهت پسرم.   -

 بودم وفكرم درگت  بود   پشت فرمون نشسته 

ی كه روي  
انی ا ین و سط درست نیست  با دستی

ن باید با پر یزاد حرف بزنم ..یه چت 

 شونه ام خورد به عقب برگشت م 

 چطوری پسر؟    -

 خوب نیستم باربد (باربد ، خنده انی ش داد) و گفت:   -

 کردی    کاملا معلومه، اطلاعات دوتا از بیماره ا رواشتباهی تو پرونده شون وارد  -

 باربد هرطور شده باید با پر یزاد حرف بزنم   -

ه هرچه زودتر این کارو بکتن وگرنه از دست می  ری   -  پس بهتی

 وقت ی خودت عاشق شدی نوبت منم می شه   -

 مگه زده به شم که خودمو بدبخت کنم ؟  -

 رو عشق است.  وقتی حال و روز تو رو می بینم با خودم می گم من آدم ا ی ن کارا نیستم مجرد ی 

 توهم بهتی بری با پ ریزاد حرف بزنن تا از دست نرفت ی 

 وقتی نگاه عصتی مو دید س ری ع ازم دور شد نفس عمیفی کشیدم و به سمت اتاق پ ریزاد رفتم  

وع كرد م میی تونيم صحبت كنيم ؟ 
ی مقدمه شر  در زدم و بدون اينكه منتظر اجازه باشم، رفتم داخل و نی

 بفرماید   -
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ی ؟ اولش جا خورد ولیی بعدش گفت:  میی شه  -
 به من اعتماد كتن

 دوسال به یه نفراعتماد کر دم خوب ذات شونشون داد، جنس شما مردا روخوب می شناس م  -

 نه اشتباه می کن ی من  این جورآدمی  نیستم، نمی دونم  گ باعث شده د ید ت نسبت به همه مرداعوض شه ؟   -

 اعتماد کن و بگو اون شخص حرف حسابش چيه ؟ مطمعن باش کمکت می کنم، فقط بهم 

 چرامی خوانی بهم کمک کن ی ؟ می خوانی به چ  برش ؟    -

ن ومی فهمیدی!   -  ای کاش معتن دوست داشیی

-    ... ن کلمات تموم زندگیموازم گرفت دیگه لازم نیست مطرحش کتن  همی 

 به گذشته ات کا ری ندارم فقط با دلم راه نی ا     -

 راحتی بهت اعتماد کنم  نمی تونم به هم ین  -

 بگوچ  کارکنم ؟ 

بهم  بگو محل کارش کجاس؟ قول میی دم شيه هفته پيداش كنم، اگه نتونستم کار ی  کنم یعتن لیاقتت و ندارم 

 واززندگیت  می رم قبول؟!  

 دلیل ا ین همه اضارونمیفهمم!    -

 باورت نم یشه بهت علاقه دارم؟    -

 قب لیم خوب نشده اما می تونم بگم محل کارش کجاس.. نمی تونم باور کنم چون ج ای زخم  -

کت پدرش مشغول به کاره و یه جورانی همه کاره حساب می شه..   تو شر

كت ؟  -  اسم شر

 ذرين   -
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؟    - کتی که نزد یک شهرک صنع نی  همون شر

 بله م یشناختید ؟  -

، فعلاازحضورتون مرخص شم   -  یه جور انی

 خدافظ    -

 خدافظ تاهفته  ی بعد  -

  

ل عس  

 * 

 عسل زود باش د یگه سورنا منتظرته   -

 با صداي داد زدن مامان ازرو تخت بلند شدم  

ی ؟  
ی رمان میی خونن

 مامان: اون بنده خدا منتظره اون وقت نشستی

 خب منتظرباشه نباید لباس بپوشم ؟    -

ی اضاركردم نيومد تو  گفت ديرش میی ش ه  - یه کم عجله کن، بنده خدا دم دره هر چ   دختی

 مان الان می رم.. شال مش گ رنگ موازتوکمد برداشت م رو به مامان گفتم:   باشه ما  -

 نی زحمت ا ین وسیله ها رو بیار    -

 می آرمش فقط ش یع باش   -

ی نمیشه   - ن  ای و انی مامان توروخداهولم نکن بزا ریه کم منتظر بمونه به خدا چت 

 بجنبون   وسیله ها روازدستش گرفتم ولپ شوبوس کردم  زشته تعارفش کردم نیومد خونه حداقل تو یه کم دست  -
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 خدافظ مامان جو ن   -

 خدا به همرات مواظب خودت باش   -

ی زياد  
ی

امروزجشن عقدمون بود وسورنا اومده بوده دنبالم ب ریم آر ایشگاه  در حاليكه ازفرط خستکی

 چشماشو بسته وبه صندلیی تكيه داده بود..  

ی ازشوصورتش میی باري د دو 
ی

ست خستکی

 داشتم یه كم اذيتش كنم  

 با کلیدی که دستم بود چند بارپشت شهم کوبیدم به ش یشه   
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ی شده بود . 
 چشماش اندازه دوتا سکه پونصد تومتن

 سلام خواب بو د ی ؟   -

 سلام آره خواب بودم ولی یه مردم آزار نذاشت..   -

 قربونت بره اون مردم آزار    -

.. دقیقا نيم ساعت گذشت  جالب  این  - شر جاس آر ایش هم نداری واقعا برام خدانکنه، قرارشد  یه سوته حاضن

؟  گردنم و كج كردم    سواله چیکار می کتن

نیست ی که  بفهمی   -  خب اینکه چ  بپوشم برام مهمه و انتخاب کردنش واقعا سخت دختی

ن ما هم زن گرفتیم..   -  هی خدا مردم زن می گت 

 از خدات هم باشه الان یه آهنگ بزارتا گوش کنیم   -

 چشم خانوم موشه   -

 ا صد بار گفتم ازموش بدم می آد بازم تکرا ر  می کتن من شبیه موشم ؟  با انگشت اشاره اش زد رو بینیم  سورن -

 خوب موشر د یگ ه  -

.. حالا باید حواسمو جمع کنم آقا گربه یه لقمه چپم نکنه ..   -  پس توهم لابد گربه انی

ن زو دی ها یه لقمه ات می کنم و می خورم ت  -  به همی 

 عه سورنا   -

 سورنا ؟   جان -

 با دستم به تابلوي بزرگ آرايشگاه اشاره كردم  

 اون جاس نمی خواد نی ای خودم م یرم   -



   بغض من عشق ا و

 61 
  

 عسل لطفا شینیون موهات بازباشه دلم می خواد موهاتو ببینم   -

 چشم   -

 چشمت سلامت، فعلا خدافظ   -

 خدافظ عزيز م  -

 موهام واقعا عالی شده بود!  حدودا دوساعتی رو صورتم کار کرد و یه ساعت روموهام، شینیون  -

لباس وازتو کاورش درآوردم وبا کمک آر ایشگرپوشید م  خیلی خوب 

 شده بودم ودستیارآر ایشگرمدا م 

 تمجید می کرد واقعا ازکارش راضن بودم یه زنگ به سورنا زدم گفت تا ده دق یقه دیگه می رس ه  

 کردم که سورنا پیام داد بیا پا ین   یه گوشه نشستم تا سورنا برسه، داشتم عکس هارونگاه می

ون سورنا پا ین منتظربو د      کلاه شنل و رو موهام انداختم وبعد  اینکه حساب کردم رفتم بت 

 به به لولو دادیم هلو ته و یل گرفتیم   -

 نامر د  -

 شوچن کردم مادمازل، بفرما ید سوار شید   -

ن و برام باز کرد و نشستم      در ماشی 

 هم خوشگل ش د ی ها    از حق نگذ ریم شما  -

 مرس ی  -

 بهش برس ی  -

 دارم می رسم، چ یزی نمونده که مال خودم بش ه   -
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عس ل  

 * 

  

سفره عقدمون چن لی شیک شده بود، دوست ه ای صمیمم وهم دانشگاهی هام وکه دعوت کرده بود م  اومده  

 بودن..   

نشسته بودن ومشغول بودن.. تا د یدن دارم  جمعشون جمع بود فکر نمی کردم همشون بتونن ب یان اک ی ن  

 بهشو ن نگاه می کنم، آرزو با دست اشاره داد بلند شن   همشون اومدن سمت ما. .  

 مبارکتون باشه ان شالله خوشبخت بشید   -

 ممنون بچه ها ان شاالله یه رو زی قسمت خودتون    -

 م اک یت  اومده بودن .  سورنا بعد ازا ین که جواب بچه ها رو داد رفت پیش دوستاش اونا

  

-   !  دانشگاه وبیانی
 عسل خد انی جورکن بتونن

ه   -  مرخض ترمم تموم شد  این ترم وباهم انتخاب واحد کن یم تو یه کلاس باش یم بهتی

 اوکیه   -

 عرفان کجاس نمی بینمش ؟ مهدیه به شوچن گفت:   -

ی خب ریه ؟   -  ازوقتی اوم دیم مدام شاغ عرفان وم ی گت 

 بابا هم ین طو ری  نه  -
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-   
ی

 تو که راست می  گ

 بچه ها واقعا عرفان هنوز ن یومده ؟  -

 نه  -

ن شجاشون  بلند شدم و  با اومدن عاقد بچه ها رفیی

ی می خو ای عسل  ؟   -به در زل زدم   ن  چت 

 عرفان هنوزنیومده ؟  -

 معلوم بود که سورنا هم ناراحت شده   

 نه نیومده هنو ز  -

 سورنا گوشر توبده   -
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؟    می خوانی چ یکارکتن

م اون بايد  - ه نياد ؟ می خوام به عرفان زنگ بزنم .. خيلیی ازش دلگت  ی ممكنه به خاطر اون دختی
 زودترازاينا میی اومد، يعتن

 اگه تا قبل از اینکه خطبه عقد بخونن  نیاد تا آخرعمرم باهاش حرف نمی زنم   

ی به زنگ نيست..   -  آروم باش عسلم هر كجا باشه پيداش ميشه. نگران نشو خانومم، احتياچی

پس   -با تعلل پرسيد م  

؟   با طمانيه   ی عاقد چ 

 سخ دا د پا

 وايميسه   -

 سورنا مگه بیکاره ؟   -
ی

ی می گ ن  یه چت 

 مثل ا ین سورنا رو دست کم گرفت ی   -

یه ساعت از اومدن عاقد گذشته بود وعرفان قصد اومدن نداشت .یعتن اون دختی انقدربراش عز یز شده بود که   -

 بخواد خواهرشو فراموش کنه  

م به بابات هم گفتم زشت مهمون ها رو    منتظر نگه داریم عرفان هم معلوم نیست کجاست؟  مامان: دختی

 یعتن چ  آخه بهش زنگ زد ی ؟   -

 آره گوش یش خاموش بود احتمالا کارش طول کش یده تو بیمارستان ..  -

 چ  بگم مامان ؟ بابا: عسل بابا جان ؟ جونم بابا   -

وع کنه  ؟  -  فكر كنم عرفان نتونه بیاد.. بگم حاج آقا شر

يك میی گه اما نيومد دلم و شكست..  با  اینکه خیلی دلم می -   خواست اول ین کش باشه که بهم تتی



   - بغض من عشق ا و

 65 
  

  .. ن  خاله فرشته اون گوشه سالن داشت با عمو صحبت می کرد معلومه همشون خسته شدن و واقعا هم حق داشیی

ن با خودم رو به بابا گفتم:    اينطوري درست نبودو تقريبا همه حوصله شون شرفته بود.. بعد كلنجاررفیی

وع کن ن  - ن شر  لطفا به حاج آقا بگی 

 باشه   -

ن ونگار قند  می سابید قرآن  - وع کرد به خوندن خطبه.. شادی، مهدیه، فاطمه و زهرا توروبالاشمون نگه داشیی عاقد شر

وع کردم به خوند ن    وباز کردم و شر

 آق ای سورنا پژوهان به صداق و مه -
ی

ریه معلوم ، یک جلد کلام  آیا بنده وکیلم شما را به عقد زوجیت دائم وهمیشکی

 الله مجید، چهارده سكه ي بهارآزادي   

 به نیت چهارده معصوم ودويست و بيست وهفت شاخه گل رزجاويدان دربياورم ؟ نگار گفت:   

 عروس رفته گل بچينه  -

 آق ای سورنا پژوهان به
ی

صداق ومه   عاقد: براي باردوم عرض میی كنم، آيا وكيلم شما را به عقد زوجیت دائم وهم یشکی

ریه معلوم ،یک جلد کلام الله مجید، چهارده سكه بهار آزادي به نيت چهارده معصوم و دويست و هفتاد ودو شاخه گل  

 رز جاويدان در بياورم ؟ يکیی از دوستاي سورنا از اون ور گفت:  

حاج آقا ب یچاره شدیم رفت..شهرداري عروس و گرفته  همه خنده  

 شون گرفت ..  

 بستم و بعد از فرستادن چند تا صلوات، ازته دل خوشبختی و بر ای دوستام و خانواده ام آرزو کردم   قرآن و  

عاقد: برا ی بارسوم عرض می کنم آی ا بنده وکیلم شما را به عقد دائم آقای پژوهان از قرارمه ریه معلوم در  

 بیاورم؟   

ی میی خوا د  خاله فرشته نیم  
شادي: مادرشوهر،عروس زيرلفطین

 ت دستبد وانگشتی کادو داد.  س
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تو هم ین لحظه ی آخرعرفان و دیدم که اومد داخل سالن و تندی به  این سمت اومد عرفان و که دیدم انگاردنن ا رو  

 بهم دادن .. 

عاقد: عروس خانوم،  براي بارآخرمیی پرسم   بنده وکیلم 

 ؟  

ی كشيدم  
 نفس عميفی

 درم.. بله  صد ای جیغ ودست مهمون ها بلند شد  حالا نوبت سورنا بود  با توکل به خدا واجازه ی پدرومادرم و برا -

ه خانوم، عسل کیانن در بیاورم ؟ منتظربود م سورنا جواب بده که   - ن آیا به بنده وکالت می دهید که شما رابه عقد دوشت 

 یکی ازدوستاش از تو جمع داد زد   

 رفته سند بزار ه غش کردم ازخنده  ..   ازاون ج انی که شهرداری عروس خانوم و گرفته، داداشمون -



   بغض من عشق ا و

  

 67 
  

 انداخت و خن دید  ز یرلب زمزمه کرد ازدست توکاوه..  سورنا هم شدید خنده اش گرفته بود، شش وپا ین 

  

  

 سورن ا *  

ی بگه کاوه ادامه شو شهم میی کرد ا ین پسر یه نابغه ديونه بود..   ن ی تو جمع یه چت 
 کافن بود دختی

 باردومی که خطبه روخوند بله رو گفت م  

 جفتمون انگشت هامونوتو جام عسل گذاشتی م  

ه شده بود يه لحظه چنان گا زی  انگشتم و تودهن عسل    گذاشتم.. آروم می ک می زد و با  شیطنت تو چشمام خت 

و ن  ولی سفت گرفته بودش ..    ازانگشتم گرفت که فک کنم قطع شد. سعی می کردم انگشت موازتودهنش بیارم بت 

 عسل خانوم انگشت مو قطع کر د ی  -

 آخه خوشمزه بود   -

  خورم ه ا  نوبت منم می رسه اون وقت خودتو می -

 دلت نمياد   -

 امتحانش مجانیه   -

 انگشت پرس شده مو، ول کرد وانگشت خودشوگذاشت تودهنم.  

 انگشت شوآروم تودهنم به با زی  

 گرفتم، چشماشومظلوم کرده بود و زل زده بود بهم، خودش هم می دونست که دلم نمی آد تلافن کنم .    

ون آورد بغلش کردم   وپیشونیشو بوسیدم .  آروم انگشت شوازدهنم بت 
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 خدایا هیچ وقت آرامشم وازم نگ یر. 

  ( 
ی

 آهنگ (زندگ

ن توسالن پخش شد.     ازمعی 

 پسرم ب رید دیگه   -

 باشه   -

 دست ه ای ظ ریف عسل وگرفت م 

 بریم عسل بانو ؟  -

 بریم مرد جذاب م  -

 ازدمای بدنم و بالا برده بود..  دستم وانداختم دورکمرش، توبغلم لوندی می کرد وا ین نزدیکی نی ش ازحد   -

همزمان با  ریتم آهنگ بدنشو تکون م ی داد وچشمك میی زد  ازم فاصله گرفت  

 وآزادانه میی رقصيد..  

 با تو چقدر قشنگه خو ب م ن آسمو ن   
ی

زندگ

 عشق چه آنی رن  گ  

ین م وقتی که   ش بذار آروم به ر و ی شونم، شت 

 خسته از ا ین زمون م 

تو چارهً من بودنت عمر دوبارهً م ن تو ی  این   ای غ م عش ق

 شبه ای ب ی ستار ه 
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 با تو  
ی

چشم ای قشنگ تو ستارهً من، ستارهً من زندگ

چقدر قشنگه، خو ب م ن آسمو ن  عشق چه آنی رن  

 گ 

خو  ب من،  ای طب یب مهربون د ل بیما ر  م ن ماه من، 

وقتیکه پر از چشم تو چرا غ روشن به ش ب تار م ن یار من، 

 با تو چقدر قشنگه، خو ب م  
ی

بهونم تونی غمخوار  م ن زندگ

 ن 

آسمو ن  عشق چه آنی رن گ ای غ م عش ق تو چارهً م ن بودنت عمر 

دوبارهً من ت وی  این شبه ای نی ستار ه چشم ای قشنگ تو ستارهً 

من، ستارهً من ای غ م عش ق تو چارهً من بودنت عمر دوبارهً م ن تو 

 ین شبه ای ب ی ستار ه عرفان اومد پيش م ی  ا

 داداش می تونم با آبجیم برقصم ؟  -

 البته عرفان جان، اما فک کنم ازت دلخور ه  -

 آره می دونم بعدا باهاش صحبت م ی کنم   -

 خوبه من برم بش ینم  -

  

عس ل  

 * 
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 رو صندل یش.  عرفان داشت با سورنا صحبت می کرد نمی دونم عرفان  چ  بهش گفت، سورنا رفت نشست 

بودم که چرا ديراومده!     عرفان با لبخند جلواومد ودستامو گرفت. واقعا ازش دلگت 

ن که الان پیشم بود برام بس بود، بغلم کردوپیشو نیمو بوسید     ولی همی 

 عسلم خواهری ببخش که دیراومدم قول می دم بعدا همشو برات توضیح بدم .. الان باهام برقص مثل اون وقت ه انی  -

خیلی نگرانتم، فقط هم ین .. منم دلم بر ای رقص دونفره مون تنگ شده    -که دونفری با هم می رقصیدیم باشه ؟ 

 و درخواست بدم  ؟ 
ی

 آهنگ همیشکی

 موافق م  -

 آهنگ بهنام صف وی (عشق من باش ) پخش شد   

مردونه می رقصید.. رقصش منووعرفا ن لب خونن می کردیم و با آهنگ می رقض دیم عرفان بشکن  ریزمی زد و 

بو د   ازسورنا هم بهتی

ن وسط  نگار: خب بچه ها به  بعد اینکه آهنگ تموم شد عرفان هم رفت و بچه ها  ریخیی

 برقصیم  
ی

 نظرتون با چه آهنکی

ساش   -  دکتی

 نگارمرنی رقص بود و قبلا عروش يا تول دی می رفتیم م ی ترکوند..   -

وع کر د چون تعدادشون  زیاد بود حلقه زدن د -  ورم و من وسط حلقه موندم مو زیک پخش شد  نگار شر

 دکتی   -

همه ی بچه ها با صد ای بلن د بچه ها:  

! ؟   جون دکتی
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 نگار: چراهی می  ری دوردور؟                                              

 اومد وس ط  تا آخرآهنگ من اون وسط می رقصیدم وبچه ها هم دست می زدن و قرمی دادن  نگارم 

 رقصش پراز ناز بود وهمه ی نگاها زوم شده بود رو بدنش، واقعا حر یف خونی نبودم.   

کنار حلقه و ایساده بودم و بر ای نگار دست می زدی م    پام درد گرفته  

 بود وتا فردا حتما تاول می ز د 

 م  با اینکه دوست داشتم تو جمعشون باشم، خودمورسوندم کنارسورنا و پیشش نشست

. کاوه با نگارمی رقصید، چن لی باهال بودن انگاربحث رو کم کتن   ن ا مسابقه گذاشیی اک یپ پسرا  ریخت ن وسط وبا دختی

 بود .. نه کاوه کوتاه می اومد نه نگا ر   عمواعلام کرد که وقت شام وبچه ها بالاخره کوتاه اومدن..  

ن کردن  بعد شام بازم بساط رقص پا برجا بود و کم کم   مهمون ها عزم رفیی

اون گوشه سالن خاله فرشته با مامان صحبت می کرد ن می دونم خاله فرشته چ  بهش گفت که مامان ناراحت شد  

 وشش و تکون می داد.  

 يکیی ازدوستاش اومد سمتمو ن 

ن وخو شر هاتون پایدار     برد یا: امیدوار م خوشبخت بشی 

 ودت  ممنون بر دیا جان ان شاالله قسمت خ -
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ممنون از  این که اوم دین  برد یا:  

 وظیفه ام بو د 

، بماند دوست ای سورنا بعد  اینکه   ن . دوستا ی خودمم جزوآخر ین نفرات ی  بودن که رفیی ن کادوهاشونو دادن رفیی

 که چقدرغیب ت کردن وا ین پسر ها رو سوژه کردن.  

 عسل جان یه لحظه بیا   -

 اومدم مامان    -

الان داشتم با فرشته صحبت می کردم، گفت: عقد کر دین و به هم محر م  شدین دوست داشت امشب و این جا  -

  !  بمونن 

 خب اینکه نگران ی نداره می مونم    -

 حواست باشه ما هم الان می  ری م   -

 باشه    -

 خدافظ عز یزم   -

 مامان  اینا بعد اینک ه با عمو  اینا خداف طین کردن رفت ن 

ن یه لبخند مو ز یانه زد و گفت:   - احت کتن د آیلی   سورنا پسرم معلومه خسته ای د بر ید بالا استی

 بگذره آره ب رید خوش  -

ن خجالت بکش   -  آیلی 

 من که چ یزی نگفتم مامان   -

 منظورش چ  بود خوش بگذره؟!  یاد حرف مامان افتادم    -
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 (مراقب خودت باش)   

کم کم دو هزاريم افتاد  و انی   

 نه..  

ن از کنارم رد شد :      آیلی 

 بغل داداشم خوش بگذر ه  -

 ی کرد وم ی گفتم منوبا خودشون بتی ن  چه وضعیت ب دی بود ای کاش مغزمعیوبم اون موقع کار م 

 دست هاي سورنا رو شونه ام نشست  

 عسل خانوم تو فکری ؟  -

 هان؟ نه اصلا اينطور نيست   -

 بله کاملا صچ ح  -

احت کنیم..   - ه بریم استی  بهتی

 دستمو گرفت و دنبال خودش می کشوند   

 لباسات وعوض کن راحت با ش   -

 نابغه لباس ندارم   -

 ازآیل ین برات می گ یرم   الان می رم  -

 باشه   -

به خودم دلداری  می دادم که هیچ اتفافی قرارنیست بیفت ه و خودمو به درآوردن سنجاق تو موهام مشغول کردم.  

 سورنا با یه دست لباس برگشت  

 بزارکمکت کنم  
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ي نمونده، خودم می تونم توخسته انی صبح بيمارستان بودي يه دوش بگت  بخواب   -
ن  چت 

 ه هستم اما دوست دارم تو بغلم بخوانی  چشمام گرد ش د خسته ک -

س تا خودت نخو انی هیچ اتفافی بینمو ن نمی افته  
چشماتو  این جوری نکن..کاریت ندارم فقط تو بغلم بخواب، نتی

ه های موهاتو بازکنم.دوست ندارم موهات آ سیب ببینه     بهت قول می دم الانم بشر ن روصندلی تا گت 

 ه دارمت  خیلی خوبه ک -

 منم هم ین طورع زیزدلم بهت قول م ی دم بهت رین روزا رو برات بسازم طوری که همه حسرت زندگیمونو بخورن.   -

مشغول درآوردن سنجاق موهام بود   بود ومنم  

 چرت م ی زدم.    

کن الان تموم میی شه اونوقت  می برمت حموم موهاتو بشورم  چشمام  -  اتوماتيك باز شد  خانومم یه کم  دیگه صتی

ن که سنجاق و گ یره ها روازموهام جدا کتن کافیه!    -  نه لازم نیست، همی 

ه؟!    -  حتما ب اید این جمله رو به زبون می آوردم تا خواب از شت بت 

 اذ یتم نکن د یگه خستم.    -

 هات برم   -
ی

 قربون خستکی

 ای ن آخر یش بود برو یه دوش بگ یرزو د بیا که منتظرتم.    -
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 باشه  

.. با عينك خيلیی جذاب تر شده  سورنا طبق گفته اش نخوابید ومنتظرم موند. البته داشت با لب تابش کارم ی کرد 

 دگ جون ؟   -بود  صداش زد م 

ون ؟  -  عه گ اوم دی بت 

 یه چند دقیقه ای ی می ش ه  -

 عاف یت باشه ع زیزم   -

 مرس ی  -

 عینک و ازرو چشماش برداشت و لب تاب وگذاشت رو م یز، دستاشو بازکرد وگفت:   

 خدا خواسته رفتم بغل ش بدو بیا که فردا صبح زود بايد برم بیمارستا ن  منم از  -

 آخ حواسم نبود موهات خیسه! بزاراول  این ابریشم ها روخشک کنم    -

 *نمی دانم چرا اوهمچون ملکه  انی چ یتن با من رفتار می کند؟!   

 نی خیال تا فردا خشک می ش ه یه جوری نگام کرد که یه لحظه ترسیدم   -

ی شده؟   - ن  چت 

 یعتن چ  بیخیال!؟   -

؟  اينطوري كه تا فر  ی
ي.. اينجوري از زندگيم مراقبت میی كتن  دا شدرد میی گت 

م الان دیروقت ه تا فردا خشك میی شه  خيلیی خستم و  می دونم شدرد  می گت 

 زندگیت منم نه موها م  -خوصله ي خشك كردنشو ندارم  با بغض اضافه كردم  

 هر چ  که مربوط به تو باشه جزء زند گیم حساب می شه!    -
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 نکن عزیزم  الان هم بغض  

 خودت که می دونن چقدرروای ن مسائل حساسم قربونت برم    

ن جمعش  می کتن   -  یعتن خوشم می آد کار خودتومی کن ی و با این حرفا و زبون ریخیی

ن و نگرانن م عزیزدل م   -  بزار به پ ای دوست داشیی

 می دونن چقدردوست دارم ؟    -

 نه چقدر ؟  -

ي نميشه محاسبه اش كرد!  قدري دوستت دارم كه با هيچ  -  واحد اندازه گت 

 چه شاعرانه..  -

دلم می خواست ا ذیتش کنم صداش زد  

 سورنا    -م 

 جان سورنا ؟  -

ی چه عالمیی داره"  
 "عاشفی

 خیلی دوست دارم اندازه ی..   -

منتظر بود جمله مو تکمیل کنم  سورنا: 

 اندازه ی.....  

 سوراخ جوراب مورچه   -

 چی کرد  سورنا تک تک کلمات شو ه

 سوراخ جوراب مورچه  -
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برداشت سمتم ومچ دستمو گرفت وآروم طور ی   ن  تا متوجه شد خت 

 که شم به تاج تخت نخوره هلم داد رو تخت. دستامو گذاشته بود بالاشم وگرفته بودش.    

 خم شد روم   

 سورنا: الان بهت رین کاربر ای ادب کردن ی ه موش خوشمزه چ ی می تونه باشه ؟!   

عسل: اینکه فردا ب ر یم کلی خرید کنیم پاست یل و کاکائو هم می خوام  سورنا: ای ن که شد 

 پاداش نه مجازات  

؟!    - ی
ن با  ا ین چشماي مظلومم دلت میی آد مجازاتم كتن  آخه منو ببی 

 الان جوری مجازاتت کنم که هیچ وقت فراموشت نشه.   -

س گرفتم    موندم می خواد چ یکارکنه؟! یه کم استی

 لطفا دستامو ول کن    -

 ترس ید ی ؟  -

سم؟ نکنه ازتو؟!    -  نه ازچ  بتی
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 آورد و یه بوسه  ازم گرفت. بعد اینکه خودش خسته شد شش و عقب برد.   شش و پا ین 

 تند تند نفس می کشیدم  

 داشتی خفم می کر دی، گ گفت بوسم کتن ؟  -

  

 زنمی، حرفيه ؟  -

 نامرد   -

ن رو صندلی تا موهاتو خشک کنم   -   اون لب ها رو اینجوری آ ویزو ن نکن، قول نمیدم شی بعد سالم بمونه! بیا بشی 

 سشواروازتو کشو برداشت و زد تو پری ز آروم گفتم:   

 الان همه خوابن، با شوصد ای  این ب یدارمی ش ن  -

 دیوارها عایق ان صدا ب یرون نم یره    -

 آها ن   -

 خانومم پاشو صبحونه بخوری م با زحمت یکی از چشم هامو باز کرد م   -

 خوابم می آد   -

 پس من برم   -

 طوري معذبم   نه و ایسا منم می میی آم، اين -

 باشه عز یزم برو دست و صورتتو بشوربعدش بیا موهاتو ببافم   -

 ازا ین به بعد شونه کردن موهام با ت و   -

 چ  از این بهتی ؟   -
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منم بزاره خونه ي مامان اينا    خاله فرشته خیلی   بعد صبحانه به سورنا گفتم شمست 

عرفان صحبت میی ك ردم، واقعا اضارداشت بمونم ولیی فعلا راحت نبودم  بايد با 

 نگرانش بودم.  

ازسورنا خدافطین کردم ورفتم خونه ا ز تو   

 کش خونه نیست ؟   -حيات داد زد م 

  -عرفان: زلزله، نرفته برگشت ی ؟ 

 سلام، ناراحتی برگردم؟!  

خورد م    - ن  نه بابا.. چت 

 اب بده ولی باهات قهرم    اصلا  یادم نبود من با تو قهرم با من حرف نزن. حالا سوال ها مو جو  -

 فضولی  دیگه، الان می خوانی بدونن با پر یزاد به کجا رس یدم ؟  -

 دقیقا   -

 خب اول یه چ انی بیاربخوری م   -

ه ؟  - ن  نوکر بابات غلام  سیاه یا ستی

ه باشه   - ن  ترجیحا ستی

 مامان کو ؟  -

 طبق معمول خونه خاله    -

و پ ریزاد بگ -عسل جون من ا ذ یت نکن برو یه چ انی بزا ر  

 چ  شد؟ به تفاهم رش د ین ؟  
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 نه بابا ب اید هفت خان رستم و بگذرونم تا بهش برسم    -

 صتی کن چانی بزارم، بعد تعر یف ک ن  -

 با ش  -

 چانی دم کردم و با سوهان ه انی که مامان تو کابینت ازدست عرفان ق ایم کرده بود بردم.  

 دستت درد نکنه   -

 خب، ادامه اش ؟   -

 پسرخاله اش ازش آتو داره واذ یتش می کنه.. دراصل ازش می خواد که باهاش ازدواج کنه.   -

 و اون آتو ؟   -

کتش کجاس؟ تنها شانش که آوردم  این ماکان ی ه کلاه برداره  - نمی دونم فقط فهمیدم اسم پسر خاله اش چیه و شر

.   حرفه انی ودوستام توبخش اطلاعات نز دی ک دوسالی هست که رو ای ن ن  پرونده کارمی کین

 بعد كمیی مكث اضافه كر د  

-   . ن ن وهیچ کدوم از اعض ای خانوادش مطلع نیسیی  متوجه شدن ماکان زن وبچه داره وآلمان زندگ ی می کین
ی

به تازگ

کت شد. اعتماد کردن به یه بادیگار د تازه وارد   یکی ازنفوذی ها حدود ی ه سال پیش به عنوا ن  بادیگارد ماکان وارد شر

 لی سخت بود. خی

ی كه همه جا بود و اصلا قابل ديد نبود ..   هاي تراشه انی
ن  اون جوري كه خودش تعريف میی كرد اين دوربی 

 طول کشید تا بتونه اعتمادماکان و جلب کنه وتقر یبا چند هفته پیش رو گو شر ماکان شنود گذاشت.   

داشته با زنش صحبت می کنه و می گه تمام صحبت ها و مکالمه هاشو ظبط شد طبق آخری ن تماش که  

ی بر ای جمع کردن ثروتش می خواد.     زمان بیشتی

 این ها روهنوزبه پ ر یزاد نگفتم.    

 یه هفته ازش مهلت خواستم که از دست ماکان نجاتش بدم و خودمو بهش ثابت کنم  
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 تونستی کاری انجام بد ی ؟   -

-  . ن ش می کین     آره به امید خدا تو  این روزا دستگت 

  

 ماه بعد*   ۳

عس ل  

 * 

 با بچه ها هماهنگ کر دیم برای انتخاب واحد ترم ج دید با هم بریم  

ی لازم نداری ؟   - ن ون چت   مامان دارم م ی رم بت 

 نه فقط امشب زود بیانی ناسلامتی قراره بر ای داداشت بریم خواستگار ی   -

 باشه مامان خوشگلم، زود می آم    -

 اش  چشمت نی بلا مراقب خودت ب -

 چشم خدافظ   -

 خدانگهدار ت  -

آژانش که ازقبل هماهنگ کرده بودم منتظربود. ده دقیقه  انی رسیدم دانشگاه  همزمان با پیاده شدنم   

ن سیاوش و  دیدم.. داشت می اومد سمتم  خدا به خت  کنه..   ازماشی 

 دادیم  سياوش: به عسل خانوم چه عجب سعادت دیدنتون و کم کم داشتیم از دست می 

 حتما لیاقت نداشتی  -

 نمی دونست ازدواج کردم بر ای هم ی ن شال رو شم و جو ری مرتب کردم که متوجه حلقه ی تو دستم بشه. .   
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 به محض مرتب کردن شالم به وضوح تکون خوردن مردمک چشمشو  دیدم   

 عسل ازدواج کر د ی ؟ با عصبانيت آشكاري داد زد م   -

زبون می آ ری، ضمن کنجکاو یت هم ب اید بگم  آره ازدواج کردم الان هم راه تو بکش و بارآخرت بود اسمم و به  -

 برو..دوست ندارم کش منو ب ا  تو ببینه . 

دست خودم نبود دلم می خواست هر چ  حقشه بارش کنم اون شی جلو بیمارستا ن  اعصابمو ریخت به هم الانم 

 جلو دانشگاه  

ن اوگ شد. رفتیم کافه تر ی ا  نگار: من دوست نیم ساعته انتخاب واحد هامو 

 دارم  بستتن بخور م  

 تینا :  ذرت مک زیک ی   

رای بیشتی بستتن بود. همه رو سفارش دادیم  نگار: می گم عسل  

ن بود يه  ا ین سیاوش چقدر کنه شد ه  زهرا: ازاول هم ه می 

 آشغال عوض ی 

کرده چون بابا جونش پولداره می تونه با پول همه چ  و بخره حتی آدما رو    عسل: آره بابا یه ذره عزت نفس نداره فک  

 عسل: خون خودتو کثیف نکن  

 نگار: یه ماه پیش افتاده بود دنبال فا طی و بهش درخواست دوستی داد، فاطمه چ  کرد خوبه ؟ 

؟    عسل: چ 

ی ر  
ی

فقط داغ باشه.. قهوه   نگار: فاطمه هم نامردي نكرد وب  هش گفت: یه قهوه از سلف برام بکی

 شد دوست ندارم تا تو بری و برگر دی روش فک ر  
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می کنم. سیاوش هم انگار بهش نی تاب دادن س ری ع می ره سلف ما مون دیم فاطی واقعا خر شده می خواد با   

 این رل بزنه؟! چشمامون چهارتا شده بود..  

بلند شد قهوه سیاوش نیشش تا بناگوش بازبود، قهوه رو داد دست فاطی   

 روازش گرفت و یه لبخند مکش مرگ زد.  

 قشنگ قهوه روبرد بالا شش و خالی کرد رو کله اش.   

 و انی عسل فكرشو كن تو چله ي زمستون...   

ی ديگه بيچاره از رو كله اش بخار بلند شد    هيچ 

 سیاو ش بعد چند دقیقه  ویندوزش بالا اومد داد می ز د    

ه ی روانن ازت شکا یت  می کنم.اين چه كاري بود كردي؟  وانی شم.. آنی ش     گرفتم ..دختی

ت شد که دیگه    فاطی گفت: ا ین کارو کردم که ان شاالله قسمت مخ زنن تو مغزت از کار بیفته و فک کنم برات درس عتی

س یدی شکا یت ک نه ؟  فاطی: نه بابا ازای ن عرضه ها نداره  عسل:   به منودوستام نز د یک نشر   عسل: فاطی واقعا نتی

  .  واقعا گل کاشتی

 با بچه ها مشغول بودیم که صد ای گو شیم بلند  شد.  

 تینا: کیه ؟ 

 عسل: سورنا  

 ببخشید بچه ها الان می آم.    

ون کافه وتماس و وصل کردم    رفتم بت 

 سلام ع زیزم خوب ی ؟  -
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 سلام خانومم به خوبیت کجای ی ؟   -

وع میشه الانم كافه ايم  دیشب که بهت گفتم با   بچه ها اوم دیدم براي انتخاب واحد.. ترم جدی د داره شر

 به سلامتی ع زیزم کارت گ تموم می شه ؟    -

 می خوانی ب یانی دنبالم   -

 آره می آ م   -
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پس یه رب  ع دیگه اینجا باش  باشه عز 

 یزدلم فعلا خدافظ  

 خدافظ دگ من   -

نگار: نگو که می  خو ای با آقاتون بری ؟   عسل:   

دنبالم  فاطی: چه بد  ای  دقیقا یه رب  ع دیگه می آد 

می موند ی   کاش بیشتی

ن  زیاده، امشب قراره براي عرفان ب ریم خواستگاری  زهرا: به به گ  عسل: فرصت ب یرو ن رفیی

 هست  این خانوم خوشبخت ؟ عسل: آشنا نیست. 

زهرا: ان شاالله که خوشبخت بشن  عسل: 

 مرس ی 

ون سونات ا ی  مشکلی رنگ و پیدا  سورنا یه تک انداخت از بچه ها خدافطین کردم و   ازکافه زدم بت 

 کردم و سوارشدم   

 سلام دگ جذابم   -

 سلام  خوشمزه  ی من بوسم ورد کن بیاد   -

 وسط خیابونیم سورنا زشته يکیی میی بينه!   -

-   .  شیشه ها دو دی ان درضمن زنمی جرم که نمی کتن
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 حالا فعلا بری م تا بعد   -

 بعدی درکار نیست موش کوچولو   -

مو باز کردم ج یغ بزنم که سورنا تو یه حرکت غافلگ یران ه چنان گا زی ازلپم گرفت که اشک تو چشمم جمع  دهن 

 شد. خیلی دردم گرفت مطمعنم تا شب کبود می شه. . 

آخه پوستم خیلی حساس بود، چستمو گذاشتم رو صورتم و کم مونده بود گر یه ام بگ یر ه سورنا فکرمی کرد دارم   

 و ازم می خن دید، یه لحظه دردش غ یر قابل تحمل شد واشکم ودرآور د  شوچن می کنم 

 عسلم د یگه دراون حد درد نداشت! لوس نشو  ب یا بغلم ببینمت گریه نکن  دیگه   -

 درد داره چرا گازم گرفت ی ؟   -

 آخه خوشمزه ا س   -

 خیلی نامر دی لپم درد می کنه  این بود بوست ؟  -

 خوشمزه تربود  مزه اش از صد تا بوس  -

 نامردي كردي. .   -

ن   -  بغض نکن د یگه  این جا رو ببی 

 برگش ت و ازرو صندلیی شاخه گلیی و برداشت و بهم داد   

 هنوزازت دلخورم ها، خت  شم قرار بود امشب بر ای عرفان ب ریم خواستگاری  حالا چیکار کنم ؟    -

 ببخشيد عزيزم وقتی می بینمت دلم می خواد بخورم ت  -

 طرناک  می شر ها!  داری خ -
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 بزار به پ ای اون روزکه گفتی کب ریت ب ی خطرم .. الان هم نظرت همینه ؟   -

ی  -
ان ا ین کارت باید برام خوراک ی بگ یری، حتی به هیچ عنوان.. حرفم و پس می گ یر م الان منو بتی جردن به جتی

 چيپ س  

من حرف  هر چ  بخو انی برات می خرم جز خوراک ی ه ای غت  مجاز  پس با 

 نزن  

 ازدست تو.. می خرم اما کم به جاش برا ت  هفت مغز م ی خرم که خاص یت داره!    -

 چاره چیه! خودت می بری می دو زی تنم می کتن  -

 عز یزم به فکرسلامتیت هستم بده ؟   بحث کردن ف ایده انی نداشت    -

 نه خیلی ام خوبه   -

 آفر ین خانوم حرف گوش کن م ن   -

 وهرچ  خوشم می اومد می انداختم توسبد جلوتر بودم  و سورنا دنبالم می اومد   سورنا سبد و برداشت -

 زمانن که وسیله ها رو تو سبد می نداختم 

بشه و سبد پرشه داره خالی می شه نز دی ک قفسه ی چهارم یه میان بر داشت.. س   حس کردم عوض  اینکه بیشتی

رفتم توراهرو پنجم دیدم بله.. نگو هر چ  من برمی دارم و به مزاجش خوش  ری    ع رفتم قبل  اینكه که سورنا منو ببینه 

ه بماله ن می دونه من خود م  شیطونو درس می دم یه فکری به   نمی آد می زاره شجاش که این طورمی خواد شمنو شت 

 ذهنم رش د  

 سورنا یه لحظه ب یا   -

 جانم چ  شده ؟  -

ی می خوام بگم فقط آروم با ش   - ن  یه چت 
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 بگو من همیشه آرومم  

ن وجرثق یل برد؟!     حتی اگه بگم ما شی 

 کم طول کشر د تا ویندوزش بالا بیاد بعدش یه و گفت:    یه

 و ای ماشینم   -

 تو این جا باش س ری    ع برمی گردم   -

 باشه   -

ن جا بمونم. سبد و بردم و هر چ  که دوست داشتم  و دوبله برداشتم  اینم    ازهمون اولش قراربود همی 

 مجازاتت سورنا خان!  

دادم ورسیدم پیشخوان، تا وسا یل ها رواسکن کنه تو هم ین لحظه سورنا اومد س ری    ع قبل  اینکه سورنا بیاد سبد وهل  

سمتم ودرحالی که ابروهاشو بالا انداخته بودو مو ذیانه نگاه می کرد، خنده ام گرفته بود واقعا جالب بود چه زوچی بش یم 

 ما  حسابدار: قابل نداره چهارصد و پنجاه تومن  سورنا: ای ن دوتا باکس؟!   

ای ن شيش تا باک س حسا  بدار: خت 

 سورنا با یه حالت خاض که توچشمات داد می زد دارم برات گفت:  

 عز یزم ای ن وس ا یل ها براي ماس ؟   -

 آره سورنا جان ب ی زحمت حساب کن بریم شدمه   -

 چشم خانومم م ی خوای ی بروتو ماش ین   -

 می ترسیدم بازم خوراک ی های مو نیاره  -
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 ن ها سنگ ین خسته م ی شر با هم می  ریم.  نه عزیزم ن ایلو 

 باشه عز یز م 

باکس چیپ س ونوتلا وپاست یل و لواشک ها رو خودم برداشتم وبقیه شو سورنا آورد   ازفروشگاه زدیم ب 

 یرون  

 سورنا: منو فرستا د ی ن  نخود سیاه!؟ الان فکرکردی می زارم این ها رو بخوری  ؟  

ن خوراک ی ها  این همه سل یقه به خرج دادم اون وقت تو می ذاشتی جای اولش آخه چرا؟!  عسل: من تو   برداشیی

سورنا: عز یزدلم آخه چرا حال یت نیست خوردن هر کدوم  ا ین ها برابر با بیما ری.. چرا درک نمی کتن نگرانتم! اگه زمانن 

ر..ازای ن شيش تا باکش که دستمه محض دلخوشر من  بخو ای بارداربشر خیلی ضعیفن اینا رو هم می خوری دیگه بدت 

مفید برداشت ی ؟   ن  و سلامت خودت یه چت 

 اولا هیچ وقت بچه نمیارم چون از زا یما ن می ترسم.   -

 دوم ا آره کلی کاکائو برداشتم   

 تلخ  دیگه   -

 نه کاکائوتلخ مزه زهرمارمی د ه   -

 ي   بفرما اين يه قلم وکه یه ذره خاص ی ت داشت ونياورد  -

مواقعه باعث ب ی خوانی می شه    کاکائو ش یرین تحرک و  زیاد می کنه و تواكتر

 دگ میکروفن بدم خدمتتون  ؟   -

 نیا زی نیست، دارم  اینا روبه کش که عزیز ترازجونمه می گم اما متاسفانه ای ن گوشش دره و اون  یکی دروازه  -
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سورنا لپم هنوزدرد می کنه ها  آره قرمزشده  

 جاش  

 لا امشب خواستیم بریم خواستگا ری یه جوری با کرم پودرمحوش ک ن حا -

 مجبورم، نی زحمت  اینا رو بزار صندوق تا ب ریم داره د یر می شه   -

 دیرنمیشه عز یزم، من تورو می رسونم و خودم می رم خونه تا تو حاضن شر  می آم دنبال ت   -

 خوبه    -

 یه ربعه رسوندم خونه .. 

 اد پا ین، سورنا هی می گفت: زنگ نزن الا ن زنگ زدم مامان بی 

ششون شلوغه خودم می آرمش قبول نکرد راستش ترسید م خوراک ی هامو بردار ه اگه مامانم بود د یگه 

 نمی تونست کاری کنه.  

  

عرفان  

 * 

طی که  ماکان به جرم کلاه برداری و پول شونی به گفته قاضن دادگاه به مدت پانزده سال حبس محکوم شد  البته به شر

 تمام اموا لی که بالا کشید ه رو به صاحبانشون برگردونه.. 

ن وهیچ ر د ی ازشون بافی نمی مونه .بعد از تموم شدن قضن ه ی ماکان  توسط یکی ازرابط ها زن وبچشش فرارمی کین

تونستم به راحتی از  راضن کردن پ ریزاد بر ای خواستگاری واقعا دشوار بود چون هیچ حس ی بهم نداشت ومنم نمی 

ه    ش  بگذرم به راستی که عشق منطق آدم ها رو ازشون می گت 
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ی صحبت  می کردن جزبحث اصلی   ن  ازوقتی که اوم دیم ن یم ساعتی می گذره وخانواده ها درباره هرچت 

 مامان: لطفا از موضوع اصل ی دور نشر م   

ی 
 د   مامان پ ریزاد: بله کاملا درست می فرم ا ید، خب آقا عرفان یکم از خودتون صحبت كتن

 می کنم   -
ی

بله حتما.. تو بیمارستان مشغول به کارهستم ودرآمد نسبتا خونی دارم خونه ی مستقل ندارم و با خانواده زندگ

 ولی اگه پری خانوم بخوان خونه ی مستقل هم می گ یرم.  

 چ مشکلی دوست ندارم همسرم ومحدود کنم هرچ  که بخوان دراخ تیارشون می زارم .. بر ای ادامه تحصیل شون هی 

 ندارم  

مامان پری: کاملا صحیح اما تصمیم نه انی به عهده ی پ ریزاد  بابا: آق ای امیدواراگ ه 

ن    اجازه ب دید بچه ها با هم د یگه صحبت کین

ن  پری: چشم باب ا     آقا ی امیدوار: اخت یاردار ین، پری جان بابا بر ید توحیاط صحبت هاتونو بکنی 

ه گوشه حیا ط بود ونشستیم  پری: من سوالی  باهم رفتیم سمت تانی ک  

 ندارم اگه شما سوالی دارید بفرما ی د 

 عرفان: ازهمون اولش هم خاص بو د ید واقعا هیچ سوال ی ندارید؟ حتی یه کنجکا وی کوچیک ؟  

 نه  -

 اما من سوا لای  ز یادی دارم که دلم م ی خواد جواب همشونو بدون م  -

 بفرما ید  -

 ر نمی شد باهاش ازدواج می کرديد ؟  اگه ماکان دستگ ی 

 فعلا که دست یگر شده    -

ن تو چشمام نگاه كر د  -  ؟ تت 
 ماکان چ  می دونست که مجبور بو دی باهاش ازدواج ک نن
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-   ! ن ی اشتباه گرفتی   اينجا رو با اتاق بازجونی

 اما اگه موضوع و بدونم؛ میی تونم كمكتون كنم   -

ی که مربوط به گذشته اس لطفا  - ن بزارتوگذشته باق ی بمونه! اگه سوال هاتون مربوط به ماکان ومن فعلا نمی یه چت 

ماکان ازشم کم شد ولی . .  ی بگم یعتن بیا ن کردنش ا ذیتم می کنه بزار با خودم کنار بیام. شر ن  تونم  چت 

؟ بهم اعتماد کن پ ریزاد    -  ولی چ 

ازهیچ کس بعید نیست! ح نی شما هم د - ن اری باج می گ یری  ماکان وازدورخارج کر دی که  خیلی دیر فهمید م هیچ چت 

 خودت جا یگزین ش ی؟  این چه حرفیه پر یزاد؟ من صادقانه دوستت دارم  هرکاری می کنم تا دوستم داشته باشر   

! اگه واقعا برات مهم بودم آزارم نمی دادی!   - ن زوری؟ داری خودتو به من تحمیل می ک نن  دوست داشیی

 کنم تا منو بفهمی! دیگه نمی دونم چیکار   -

 ولم ک ن  -

آسون به دست ن یاوردمت که بخوام آسونم از دستت بدم. رواين يه مورد كوتاه نمیی آ م  تا هرزمان که بخو انی بهت  -

 فرصت می دم با خودت کنارنی ای   

 نمی فهمی منو ؟ 

 دقیقا توهم منو نمی فهمی   -

 پس ما به هیچ ن تیجه انی نمی رش م   -

 مه چ  و عوض  می کنه  نگران نباش زمان ه -

 به جزما آدم ها. ..  -

ی نيست بريم داخل..   -
 اگه صحبتی
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 درسالن که باز کردم اجازه دادم اول پر ی بره داخل و خودم پشت شش راه افتادم  مامان: نتیجه چ  شد ؟ 

 پری: دوهفته زمان می خوام فکر کنم  

 مامان: خیلی هم عالی، ما رفع زحمت  می کنیم.  

 خوب فکراتو بکن  عزیزم  

 بابا، عسل وسورنا بلند شدن وخدافطین کر دیم . 

 تو مس یرخونه بودی م که مامان پرسید   

 توکه می گفتی پ ریزاد خیلی خون گرم، پس چرا امشب عبوس بود و اصلا با کش صحبت نمی کرد ؟  -

 نمی دونن  -

 مطمعتن ؟   -

 آره مامان جان    -

کر دی با خودم می گفتم  ا ین ها لیلی مجنون ن باورنمی کنم، با اون تع ریف ه انی که   تو از این دختی

ی ن یست فکرتو مشغول نکن   - ن  نگران نباش مامان چت 

 رفتار پ ریزاد خیلی شد بود و مامان و به شک انداخت. د یگه نمی دونستم چ ی درست ه چ  غلط!  

 فقط می دونم پ ر ی باید مال من بشه حتی به زو ر   
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 عس ل 

 * 

  

امرو ز کلاس ها تش کیل می شد، سورنا منورسوند دانشگاه وخودش رفت بیمارستان  یه نگاه اجمالی انداختم ببینم  

 بچه ها اومدن  یا نه  ؟ 

وع می شد شا دی و دیدم داره دست تکون می ده، طبق معمول همشون یه جا جمع شده بودن   یه رب  ع د یگه کلاس شر

 ض اینكه منو دید گفت:   و مشغول غیبت. فاطمه به مح

ن خواهرت چ  کرده ؟   -  سلام بیا ببی 

 به خت    -
ی

 سلام بچه ها صبح همکی

جیگر، بشر ن تعر یف کنم     فاطمه: صبح توهم به خت 

ن کاری غیبت بخو ریم تو هم که   ن اولی  بریم کلاس تعر ی ف کن ده دق یقه مونده می ترسم یه موقعه استاد بیاد همی 

ن ب ریم کلا س هزارماشاالله صحبت می   کتن تا عرش علا می ری و زمان ازدستمون در می ره، اگه موافقی 

نگار: عسل راست  می گه خوب نیست جلسه ی اولمون با غیبت پرش ه به سمت سالن راه 

 افتادیم   

 اومدم  کیفم و روشونه ام جا به جا کنم که خودم م 

ن شدم نمی دونم کدوم بیشعوری هلم داد   محتو یات کیفم همه توسالن پخش شده بود نگار کمکم کرد  پخش زمی 

 پا شم پشت شمو نگاه کرد م  فهمیدم کارسیاو ش بوده!  
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ن ی؟  سیاوش : مگه تو   و نمی بی 
ی

شادی: هوی یابوعل فن کوری آدم به  این بزرگ

چسبون دی ؟ فاطی: مرض داری دیگه چراهلش دا  رو هل دادم که  این طوری آمت 

 دلم خواس ت دی؟  سیاوش: 

فاطی: که دلت خواست.. الان که رفتم حراست و گزارش دادم می فهم ی سیاوش: منو ازحراست  

می ترسون ی؟ بچه برو با وال دینت ب ی ا  همه تو سالن جمع شده بودن انگار اومدن سینما  

 فاطی: نشونت می دم 

 بیشعور جوری هلم داده بود که کتفم با موز ا یک ه ای سال ن 

ورد کرد و واقعا دردم گرفته بود تکونش که می دادم درد میی كر د صبا و نگار وس ایل های  برخ 

 تو کیفم و ازكف سالن جمع کردن  
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 فاطمه هم رفت حراست،  ای بابا   

 سیاوش: عسل خانوم معذرت می خوام حواسم نبود  

نگار: آره جون عمت .. ازعمد ا ین کارو کر دی، معذرت خوا هی بخوره تو شت  سیاوش : شما مفتشر  

 داد زدم   یا ایشون زبون نداره که شما جواب می د ین ؟ 

 بسه دیگه، نگار کمک کن ب ریم تو کلاس الان استاد می آد  -

 هیچ کدوم ازصحبت ه ای استاد و متوجه نمی شدم درد کتفم امونمو ب ریده بود  نگار: عسل خوب ی ؟   

 نه کتفم درد می کنه   -

 نگار: رنگ صورتت با دیوار  یکی شده ی ه کم دیگه صتی کن تا کلاس تموم شه  

ن مهمی ن یست استاد  خانوما او  - ه؟  با صدای استاد شمونو آوردی م بالا  نگار: چت   ن قسمت چه ختی

و ای عسل فاطمه رفت حراست موندگار شد با اون قیافیه انی که امروز درست کرده بود به گمونم اول حال خودش و 

درست کرد حالاخوبه می دونه ت ن. همش تقص یر  این س یاوش عوضیه اول صبچ شر و شوهرداری و بازازا ین بگت 

 می ترسم چ یزی بگم بدترآبر وی خودم بره.آخ دستم خیل ی درد دار ه   -غلطا می کنه  

دستت و ببینه بد  نیس ت  -  ای ن طوری فایده نداره به نظرم یه دکتی

رم ا ید برسونمت ب یمارستان؟ تاخواستم جواب نگارو بدم یه دفعه استاد بالاشمون نازل شد  استاد: خانوما بف 

ن دارید .   ون ظاهرا حرف  زیاد ی بر ای گفیی  بت 

 نگار: ببخشید استاد  

مانه از  و ن محتی استاد: شی اول بخشیدم، بفرما ید بت 

ون     کلاس انداختمون بت 

 نگار: کلاس و که از دست دا دیم، حداقل بیا بریم یه درمانگاه کتف تو نگاه کنه    
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ن جا بمون تا آره خیلی درد م ی کنه بریم بی - مارستان (.....)  عرفان پزشک همون بیمارستان می تونه کمکم کنه نگار: همی 

 و  بیارم  یه چند دقیقه انی رو صندلی نشستم تا نگار اوم د  نگار: می گم عسل همسرت هم تو همون ب 
ن برم ماشی 

 یمارستا ن ؟  عسل: آره چطورمگه ؟ 

ن طوری..خب پیاده شو که رس یدی م   -  همی 

 تی نگارحواست باشه سونی ن د ی ه ا  راس -

 حواسم هس ت  -

ن می تونن گوشیموازتو کیفم دربیاری ؟  -  خوبه ببی 

 باش حالا براي  چ  می خوا ی ؟   -

 به عرفان زنگ بزنم   -

 بیا   -

 مرس ی  -

 شماره عرفان و گرفتم، به محض اینکه  یه بوق خورد برداشت   

 جانم؟   -

 سلام جونت سلامت شت شلوغه ؟  -

 اتفاقا می خو انی بیای ی ؟  نه  -

 آره اومدم یه چند دقیقه دیگه می آم بالا، فعلا قطع می کنم   -

 باشه عز یزم منتظرم   -

ی وانداختم تو جيبم به نگار گفتم:  
 بعد اينكه گوشر
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 نگارجان اگه کاردا ری بروعرفان هست   -

 فاطمه  چ  شد ؟ کاري ندارم ولیی چون برادرت هست  دیگه مزاحم نمی شم برم ببینم  -

 بروعز یزم، منوهم در جريان بزارخداف ظ  -

 حتما خداف ظ  -

مملکته .. برعکس،   در اتاق عرفان و بازکردم. جوری لم داده بود رو این صندلی و تخمه می شکوند که لحظه یادم رفت دکتی

 سورنا منظم ج دی بود و گاهیی اوقات ازش میی ترسيدم  

وع می شه   سلام بیا تو تخمه گرفتم چند ساعت -  دیگه فوتبال شر

ن دست از کاره ای زشتشون برمی  - سلام، واقعا که ا ین چه وضعی براي خودت درست کرد ی؟  مردم می رن زن م ی گت 

 دارن  

 زن می گرن! من که هنوز زن نگرفتم   -
ی

 خوبه داری می  گ

ن الان دلم براش می سوزه  نه  - ی! بیچاره پ ریزاد، ازهمی   بابا مگه خواهر شوهر دلش می سوزه  ؟  به امید خدا می  گت 

 حالا ا ین بحث و ول کن کتفم داره نابود می شه خیلی درد داره  عرفان پاشو از رو م یز جمع کرد و ج دی شد   -

 از گ و چطور؟    -

  صبح یکی ازبچه ها حواسش نبود اومد رد شه محكم يهم برخورد كرد خوردم زمیی ن  دردش امونم و بر یده اومدم ببینم -

 چ ی کارمی تونن بکتن ؟ 

 مانتو تو دربیاردستت وببینم !   -

ر ش بیارم عرفان کمک کر د تا کتفم و دید گفت:  
ر
 با یه دستم دکمه های مانتو مو باز کردم ولی نتونستم ازتنم د

 اوه اين چيه ديگه! ؟  -
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 مطمعتن اون کش که هل داده حواسش نبوده؟!  

 بفهمه یه مگس نر این کارو کرده قطعا زنده نمیی موند.. جا خوردم، می دونستم اگه  

ي نگفتم و با ناخونام مشغول شد م   ن  چت 

ن می ره  دستش و گذاشت رو كتفم   -  از بی 
 ششونه ات کبود شده، حالا  این بعد مدنی

ی بهم بگو    -
 احساس درد داشتی

 باشه   -

 دست شو محکم فشارداد. .  آروم دست شو ازرو شونه ام حرکت داد تا رسید به کتفم ،ی ه دفعه 

 صد ای جیغ ام تا آسمون رفت. دستشو برداشت و رفت سمت تلفن    

  یه لحظه نی ای  این جا؟  بعد اینکه صحبتش با تلفن تموم شدگفتم:  -
 کیارش می تونن

؟   -  دستم تو چه وضعیتی

 بو د  يه كم صتی كن، يکیی ازدوستام الان میی آد مشغول جمع کردن پوست تخمه ها ی رو م یز  -

به عرفان وحرکات موزونش ح ین جمع کردن آشغال ها نگاه می کردم که دراتاق ب ا  صد ای ب دی باز شد، با  

 دست سالمم مقنعه مو رو شونم مرتب کردم  

 عرفان: خد انی به همه ثابت کر دی نی شعوری! حداقل جلو خواهرم یه کم آبرو داری می کرد ی   

دراومد  کیارش: عذر پسره از حالت مسخره با زیش   

 می خوام، کیارش هستم  
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یه کم نگاش کردم و شی از رو تاسف تکون داد م عرفان :من که د یگه  

 عادت کردم ب یا  این جا یه لحظ ه  

 عرفان مقنعه مو از رو شونه ام کنارم زد کیارش هم اومد کنارش وا یساد  کیارش: چ  شده ؟  

بتی ن کتف دررفته  ؟ کیارش: لطفا  عرفان : خورده زمی ن دقیق نگاه کن 

سعی کنید دستتون و بالا بیارید  هر کاری کردم نتونستم دستم و تکون بدم  

 نمی تونم تکونش بد م 

 کیارش: اوک ی  

دقیقا کار ای عرفان و تکرار کرد و شی آخر دست شو رواون قسمت حساس فشار داد بازم صدا ی جیغ ام کل اتاق  

 و پرکر د 

به ی خیلی ب دی به کتف وارد شده توصیه  می کنم  کیارش: به  احتمال نود درصد کتف پیچ خورده و ازجا دررفته، ضن

 حتما ام ار آ ی انجام بدید  عرفان: ممنون کیارش لطف کر دی  کیارش: خواهش  می کنم خداف ظ عرفان: خداف ظ 

؟ شنیدم جا انداختنش چن لی درد داره!     عرفان اگه کتفم دررفته باشه چ 

س اول ب ایدعکس برداری بشه    عرفان: نتی

ش ی ه مسکن با یه ل یوان آب برام آورد فعلا ا ینو بخورتا دردش بخوابه.   ن  ا ز تو کشو مت 

 کارای عکس بردار ی وانجام دادم خداروشکرسورنا رو ن دید م وگرنه معلوم نبود چه واکنشر نشون می ده!   

چه زود یه تاکش گرفتم رفتم خونه  مامان: 

 کلاست تموم ش د 

وع نشد که بخواد تموم شه تا الان  بیمارستان بود م مامان: چرا؟چ  شده؟!   -  سلام اصلا کلاس شر

 براش توضيح دادم البته با سانسور   گفتم:  
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بود   -  طرف دختی

احت کن شب مهمون دا ریم    مامان:عیب نداره برو استی

 گ؟عمو خسرو با سورنا و خانواده ا ش   -

 مامان به خدا اعصاب  این سارا و ندارم فعلا برم بخوابم   -

شدم.    یه چند ساعتی چرت زدم وقتی بیدار شدم دیدم ساعت هفت یه دوش گرفتم و  ش یع حاضن

بعد خوردن مسکن دردش کم تر شده بود پا ین که رفتم  دیدم همه اومدن جز سورنا  با همشون حال و احوال کردم   

 و نشستم  

 ساعت سورنا هم اومد وهمگ ی رفتیم براي شام.    بعد نیم

 سارا منو وسورنا رو  زیر نظر داش ت 

نی زحمت  -سورنا: عز یزم چ  دوست داری برات بکشم ؟ 

 جوجه بزاریه کفگ یر برنج هم بریز  

 چشم   -

 عوض یه کفگ یرسه کفگت  برام خالی کرد  

 بسه سورنا نمی تونم بخورم    -

، حرف نباشه!  -  می تونن

 چرا زورمی گ ی ؟   -

 بر ای  اینکه نی بنیه انی وضعیف انقدرکه خوراک ی ها ی عین ر بهداشتی می خو ری.  -
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همه مشغول بودن به جزسارا، دلم نم یخواست حداقل امشب کل کل کن م چشم ولی اگه نتونستم  

 خودت زحمت شو می کشر   

کشر نگام کرد و یه جوری نامحسوس منو  چسبوند به خودش اگه یه کم  دیگه فشارمی داد سورنا با یه حالت دختی

 قطعا جیغ می زدم   

ون کشیدم که بدش اومد و با حالت پرسشر نگام کرد    صورتم جمع شد خودم و از بغل سورنا  بت 

 جات بد بود  ؟  -

 نه عزیزم زشته ک لی آدم نشسته ای ن جا  یهو پ رید وسط حرفم   -

 هیچ  نگو    -

 سورنا؟   -

 ا غذام با زی کردم وه یچ  نخوردم  جوابمو نداد منم ب

 غذاتو بخور   -

 به تلافن ا ین کارش جوابشو ندادم  

دقیقا جانی که منو و سورنا نشسته بودی م  
ن  سارا بلند شد وبشقاب سالاد شو گرفت و راه افتاد اومد  اینورمت 

ی  می خو ای ؟   - ن  سارا جان چت 

 لاد جلو دست سورنا بود   آره می خواستم سالاد بکشم اما دستم نرشی د ظرف سا -

سارا خودشو خم کردو برای خودش سالاد ریخت  اومد رد شه، گوشه ی 

 لباسش به م یز گ یرکرد وافتاد رو م  

 آخ دست م  -
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 چشمامو بستم  

 سارا: آخ ببخشیدعسل جو ن 

خدا خفت کنه م یمون دستم و نابود کر دی  عرفان نگران 

 ازجاش بلند شد واومد سمتم 

 عسل، عز یزم کتفت درد گرفت؟  چشمامو با درد باز کردم    -

 آره خیلی   -

 بیا کمکت کنم ب ریم بالا  

 ا ز جمع عذر خواه ی کردم و رفتم بالا، عرفان رفت مسکن بیاره تا نشستم رو تخت سورنا اومد تواتا ق  و ای نه..   

با كنجكاوي نگاه میی كر د سورنا:  

 چ یزی شده ؟ 

 نه برو پا ین غذاتو بخور   -

 لباست و در بيار    -

 چ  ؟  -

 به کارشم ؟ درمی آری ی ا دست  -

 کتف ام درد می کنه نمی تونم.   -

ون کشید به محض  اینکه دستمو ديد چشم هاشو بست، دست   خم شد و کمربند لباسم و باز کرد آروم لباس و از تنم بت 

 شو توموها ی خوش حالش فرو کر د  اصلا نشون خونی نبود حداقل برای من!  

 که تند تند نفس می کشید تونستم بفهمم خیلی عصبانن بود و  این و از پره های بیتن ش   
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 چ  کار کر دی با خودت؟   -

ن   -  خوردم زمی 

 تو  این وضعیت عرفان اومد تو اتاق مسکن و بهم داد و  یه لیوان آب برام  ریخت    

و ن عرفان رفت ولیی سورنا مون د  - احت كنم لطفا بريد بت   ممنون داداش، میی خوام استی

 گ ا ین اتفاق افتاد؟  -

احت کنم لطفا برو   می خوا -  م استی

 برم؟ کجا برم؟! رو زی چند باربايد بهت بگم مواظب خودت باش چرا انقدرسهل انگار ی ؟   -

 یه اتفاق بود با من اینجوری حرف نزن به اندازه کافن دارم درد م ی کشم د یگه تو با حرفات اذ یتم نکن.    -

م تمام دردهاتو به جون بخرم اما - تو  این وضعیت نبینمت  رفت و دراتاق و محکم بست، عسل نمی فهمی حاضن

 نمی دونستم بر ای دستم گ ر یه کنم یا رفتار سورنا  

  

  

  

 سورن ا *  

  

 آخ که وقتی کتف کبود شده اش ودید م دلم می خواست د نیا تموم شه، دست خودم نیست  

ن ..    این رفتارها،  زیاد مراقب بودن ها، همش ازر وی دوست داشیی
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عرفان تو می دو  -تم پیش عرفان ورو کاناپه نشستم  رف

 نن گ اینطوری شد ؟ 

 چ  ؟  -

 دست عسل و م ی گم خیلی بد کبود شده    -

آره یکی ازهم کلاش هاش هلش داده با موزائ یک ها برخورد کرده، امروزصبح اومد عکس برداری ک یارش می گفت به   -

 احتمال نود درصد دررفته   

 م کم می کرد فکر اینکه تموم جونم  این جو ری داره اذ یت میشه روانم و به هم می حتی تصورش هم 
ی

ازثانیه های زندگ

 ریخت  

اصلا مراعات شو نکردم و فقط دعواش کردم لعنت به م ن امان ازا ین 

 اعصاب ضعیفم که زود قا طی می کنه   

 ی هق هق عسل به گوشم خور د بلند شدم ورفتم بالا پشت دربودم خواستم دستگ یره دروبکشم صد ا

چشمامو با درد بستم ودندون هام وروهم فشاردادم. بازم لعنت به من خودمو نمی بخشم اگه دل یل هق هقش  

 باشم دیگه نتونستم تحمل کنم و در وباز کردم تا منو دید پتو رو کشید رو شش  

 نشستم رو تخت و صداش زد م  

 بکشم   بلد نبودم چطورازدلش دربيارم و نازشو 

 عسلم ؟  -

 جواب نداد تا به حال قهرنکرده بود ببینم مدل قهرکردنش چطوریه! هرچند،  ا ین بارم مقضخودم بودم!  

  

 زندگیم نمی خو ا ی جوابمو بد ی؟!    -
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می دونم تند رفتم عسل به جون خودت که انقدربرام ع زی زی یه تارموازشت کم شه دنیا رو به آتیش می کشم، دیگه 

!   چه   برسه به اینکه  این طوری آسیب ببیتن

می دونن که درد کشیدنت مسا وی میی شه با مرگم  ؟ ششو از زی ر پتو  

 ب یرون آورد   

 یه بار د یگه ازمرگ حرف بزنن خودت می دونن بازم پتو وکشید رو ش ش  خنده ام گرفته بو د  -

ی  
  ديگه منو دعوا میی كر د از یه طرف گریه م ی کرد و آب دماغشو بالا می کش ید وازطرفن

 چشم خانوم م  -

ی که از چشمات می ریزن انگار با خنجر قلبمو    ون.. دیگ ه گریه نکن هرکدوم ازاشک هانی شت واز  ز یر اون پتو بيار بت 

ن  قربون اون دلت برم، بسه دیگه جیگرمو خون نک ن   هدف می گت 

   آخه چرا منو دعوا کر دی ؟ گناه من  این وسط چ  بود؟!  -

ی..    ی درد می کشم عوض اینکه هوامو داشته باشر داری هوامو می گت 
 خودم به اندازه كافن

 می دونم تند رفتم واشتباه کردم ب یا بوست کنم که زود خوب ش ی  -

 نمی خوام   -

كنم د یگه ؟  -  ای ن نمی خوام و برعكس تعبت 

 نه    -

 با یه دستش  این کارو می کر د  پتو رواز روشش کنارزدم سعی می کرد دوباره بکشه روش چون 

ی نداشت، آروم بغلش کردم مثل ماهی ول می خورد.. ششو چسبوندم به قلبم و قلب متلاطمم آروم گرفت  
 زورچندانن

 می بیتن عسل؟ بازم به خاطروجود تو آروم شد لطفا ببخش   -
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..می دونن چیه؟ همیشه مراقبمی مواظبم ی  -  سعی کن با رفتارت آدم ها رونرنجو نن

!؟ با حرفات رفتارات بعضن وقت ها جوری رفتار می کتن که حس    اما یه باربه ا ین فک می کتن که خودت دلم ومی شکتن

 می کنم بچه ام  

 هر چ  هم بزرگ بشر بازم حکم یه بچه کوچولو و داری که نیا ز به مراقبت داره   -

 سورنا  یادت نره من زنتم نه یه بچ ه  -

ی اندازه  انی داره ..  برخوردت با زنت ب اید به ج 
ن  ا باشه هر چت 

 چشم گردن من از مو بار یک تر ه  کتفت خیلی درد داره ؟   -

 آره با اینکه مسکن خوردم ولی بازم درد داره    -

 یه کاری می کنم دردش فراموش شه   

؟   -  چ 

 آروم دستت و بده به من   -

 می خوای چیکارک نن ؟   -

ان مافا ت  -  جتی

و ن  بپوشه هر چ  سوال کمک کردم لباس  هاشوعوض کنه و لباس بت 

 کرد کجا می  ریم جوابشو ندادم  

 سورنا ا ذیت نکن دیگه! کجا می  ریم ؟   -

س   -  عز یزم سوپر ایز ه نت 

ون؟!   -  الان به نظرت من برم پا ین چ  بگم ؟ زشته مهمون دعوت کر دیم اون موقعه پاشم بیام بت 

عموت نجاتت می د م -    بده ازدست دختی
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ون،  بهانه اش با من      درضمن لزومی نداره بگیم دا ریم بت 

ه ی روانن شل مغزو   پس   - آخ وقتی  یادش  می افتم پرس شد روم ودستم ونابود کرد دلم می خواد خفش کنم دختی

 گفتنش با ت و 

 اوک ی   -

  

  

  

  

عس ل *  

 رفتیم پا ین  

بر ای دستت افتاده الان بهت ری ؟  تو دلم گفتم  (آره به لطف زنمو: وانی عزیزم الان ازعرفان شنیدم چه اتفافی 

 سارا)   

 نه متاسفانه هنوزدرد دارم  مامان: ج انی می خو این ب رین ؟ سورنا جواب مامان و دا د   -

مش بیمارستان  مامان: آخه  این وقت شب   با ید بتی
سورنا: به احتمال  ز یاد کتف دررفته باشه بر ای اطمینان بیشتی

 ؟  

  عمو وعرفان از جاشون بلند شد ن سورنا:  -
ی

ه، با اجازه ی همکی ط بیعیه هر چ  زود ترمطمعن بشیم بهتی درد دستش غت 

 خواهش م ی کنم بفرما ید  عمو: مواظب خودتون باشید .  

 سورنا: چشم حتما فعلا ازحضورتون مرخص می شیم .  
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م باش اگه مشکلی پیش اومد   حتما ما رو در جر یان بزا ر سورنا : چشم   بابام : سورنا جان مواظب دختی

 ا ز جمع خدافطین کردیم ورفتیم تو حیاط کفش هامونو بپوشیم  

 خم شدم با دستم بند کتونن ها مو ببندم، سورنا زود تراز من خم شد بند کتو نن هامو بس ت  

ایطی بهم توجه داش ت    دلم ضعف رفت بر ای  این کارش، تو هرشر

 خم نشو به دستت فشار می آ د  خانوم گل  دیگه  -

 الان بند کتونن هامو بستی بقیه روزا چ  ؟  -

 تا اون موقعه خوب می شر   -

 سورنا ج دی می خو انی منو ب ری بیمارستان ؟  -
 راستی

م، الان می خوام یه ج ای خوب  - نه عزیزم تو بیمارستان خودمون که ام آرآی انجام دا دی، زنگ می زنم آمارشو می گت 

مت که  این دلخوری ها رفع شه     بتی

 کجا ؟  -

 یه ج ای خوب   -

 نه ؟  -
ی

 نمیکی

 نه  -

 با حرص گفتم:   

-  ..  خیلیی

؟ ادامه نداشت؟!    -  خیلی چ 

 تخس و زورگ و وی ی   -

 چنان ازته دل خند ید که مات نگاش  می کردم  
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 اگه می دونستم خوش حال می ش ی زود تر می گفت م  -

کوچول وی نازمثل خودت می خوام.  آخه خیلی بامزه و شبیه این دختی کوچولو  - . راس نی عسل یه دختی  ها گفتی

 مثل خودت زبونش درازموهاش بلند ابروش کمند اسمشو بزاریم غزل. بشه غزل روزها ی عاشفی مون   

ی   - ن  با اسمش موافقم فقط می مونه یه چت 

 اگه قبول می کتن باردارشر و نه ماه دردش و به جون بخ ری مخالفتی ندارم . 

 ازدست تو.. رش دیم   -

 بام تهران ؟  -

 آره ع زیزم     -

ن و خاموش کرد و پیاده شد، اومد ای ن طرف و در باز کرد     ماشی 

 آروم ب یا بغلم   -

 خودم می تون م  -

 عز یزم به حرفم گوش کن دوست ندارم درد بکشر   خم شدم دستم یه کم درد گرفت و صورتم مچاله شد   -

 ا بتونم بغلت کنم  آروم ت ریه کم دیگ ه خم شو ت -

به سختی خودمو کشيدم سمت سورنا با احتیاط دستاشو  زیرپام انداخت و بغلم کرد  بازوهاشوسفت چس بیدم  

 ونیشکون می گرفت م 

 انگارنه انگار... خدانی عجب بازوهانی داشت، شم وجلو بردم و با تموم قدرت یه گاز محکم گرفت م  
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دردم گرفت    چ  کارم ی کتن دختی

 گاز گرفتم دردت بگت  ه تازه ج ای رژ لبم افتا د   -

!  لباست هم سفید امشب سوژه ی آیل ین    می شر

 از دست کار ای تو    -

 همچنان تلاش می کردم نیشگون بگت  م آخرش دست خودم درد گرفت   

ن راحتی نم یتونن کاری کتن ..   -  خوب  اینا عضله ان به همی 
 دختی

ی، اون وقت منم لپت و از گازهام نی نصیب نمی زارم   مگر  این که بخو ای گاز بگت 

 نامر د  -

ن و خودش رفت  سمت ماشر ن   منو گذاشت زمی 

 تما م شهر زیرپام بود و از این بالا همه  چ  کوچ یک به نظر  می رسید . 

 خانومم کجا ست  می کنه ؟   -

خاض نبود بگو ببینم اون چیه پشتت ق ایم کرد ی ؟   - ن  چت 

 اینم چ یزی نیس ت   -

 عه داشتیم ؟   -

ن د   -  چشماتو بیی

 چرا  ؟   -

 تو ببندع زیز م  -

 باشه   -
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دقیقه بعد با صدای گ یتارچشم ها مو باز کردم گیتارو کوک کرد با مهارت تمام دست هاشو رو چشم هامو بستم چند 

 سیم ه ای گیتار می کشید  

 تواومد ی تو زندگ یم همه چ  عوض شد انگار  باهاش م ی خوندم    -

 واسم عشق معتن نداشت وعاشق شدم  این بار   -

 تا تو رو  دیدمت انگار به تو شدم گرفتار  -

 دی تو زند گیم وقتی چشاتو د یدم.. از ت و  و دنیا و همه عاشق ها دست کشیدم  تو اوم  -

(آهنگ تااوم دی ازامو بند)   بهانه ام  

 باش*   بها، نه  

 بهانه ام باش!  

  

 تا آخرش باهم خوندی م 

 عالی بود نگفته بودی بلدی ! ؟   -

ه ای دیگه ام بلدم که فعلا رو ن می   -  کنم بمونه بعد ازدواج   فد ای خانوم مهربونم، هتن

 سورنا شیطون نشو دیگه بگو ببینم  چ  بلدی  ؟   -

ن المل ل   - ی درحد بی  ن  آشت 

مند خودمی    -  اوه، چه شود دک ی هتن

 انقدر شر رین زبو نن نکن دونفری اومدیم کاری نکن سه نفری برگر دیم  آب گلومو قورت دادم.  

 ه برگر د یم  این دفعه قهقهه روازش گرفت.  سورنا تا کاربه ج ای با ریک نکش یده به نظرم بهتی  -
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ن باری بود که خنده هاشو  می دیدم، م یخ نگاهش بود م کاش ثانیه ها، هم ین جا   امروزدومی 

 متوقف می شدن!  

 عسلم اگه تو نبو دی گ باعث و بانن خنده هام می شد ؟   -

 یکی د یگه   -

 یه دفعه جدی شدو دستشو گذاشت رو لب ش 

 نگو   هیس .. دیگه  -

 گیتارو انداخت پشتش و منو بغل کرد، تق ریبا ساعت يك شب شده بود عمو اینا رفت ه  بودن.     

 سورنا منورسوند و خودش رفت  

 مامان و بابا کلی سوال در مورد دستم پرسیدن  

ی ازصبحت هاشون  - ن متوجه نشدم  نمیدونم سورنا و متخصص مدام ازاصطلاحات پزشکی استفاده می کردن ومنم چت 

 مامان: الان حالت خوبه ؟ 

 بله، خوبم بابا: خداروشک ر  پریزاد *    -

ده رو زی ازخواستگا ری عرفان گذشت بود ومن همچنان توان فکرکردن نداشتم، مار گزیده شده بودم ج ای زخم قبلیم  

ونم نرفتم، هرجا که پا هنوزخوب نشده بود که بخوام به این یکی فکر کنم  تو  این مدنی که از بیمارستان مرخ ص شدم بت 

می زاشتم خاطرات تلخ گذشته مثل یه فیل م درام رد می شد آخ دل ساده ام چه زود گول خور دی  آخه به تاوان کدوم 

 گناه نکرده  اینجوری مجازات شدم؟   

بود و سعی داشت منوازفکروخیال پنداردور کنه ول ی  من حوصله  ی ه یچ کس و ریحانه تو  این مدت خیلی پیگت 

 نداشتم حتی خودم. شب ها با قرص آرام بخش خواب م 
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می بره تق ریبا همه چ  برام پوچ و ب ی معتن بابا مدام ازعرفان تعر یف می کرد و به قول خودش، اگه من خ ریت نکنم   

 داماد خو نی 

 گت  ش میی آد اما چرا هیچ کس نمی فهمه حال دلم خوش نیست     

یحون رو صفحه خودنمانی می کرد می خواستم جوابشو ندم ولی اگه جوابشو ن می دادم می گوشیم زنگ خورد اسم ر 

 اومد ا ین ج ا تماس و وصل کردم  

 الو    -

 ریحون: الو و درد هیچ معلومه کجای ی ؟   

 فعلا که نفس می کشم  -

تولاک تنها یت  چراانقدردپرس ی؟ گورباب ای دنیا و تمام سختی هاش پری بس کن به خدا اون جور که تو، 

 فرورفتی و ناراحتی  این پندارعوضن داره کیف می کنه  

 فقط دلم برا ی خودم می سوزه که ساده دل بستم به ک ش که فقط زبونش ادعا داشت   -

ی   -
ي بهت بگم.. بعيد میی دونم باوركتن ن  میی خوام يه چت 

ی شده  ؟   - ن  چت 

 هه در اصل پول موادش و بهش می داده  می دونستی ماکان به پندارپول داده که تو رو با زی بده؟  -

  ریحانه  ؟  -
ی

 چ  می گ

 به جون ام یرعلی ( داداشش) راست  می گم   -

 دیروزاعصابم خط خطی بود با بدبخ نی ام یرو راضن کردم بریم محله شون قشنگ تو صورتم نگاه کرد و گفت:   

 عجب لعبتی بود.. 

 نم واون عکس هانی که گرفته شده بود واقعا به کارش اومد..  حیف که ازماکان پول گرفتم تا با روانش با زی ک 
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 هه ماکان می گفت:  

 چندین ساله تلاش می کنه که به دستش بیاره ولی نتونسته..   

اون عکس ه انی که از منو پر یزاد گرفته بود الان می تونه ازش استفاده کنه و هر جوری که هست پريزاد و مال خودش 

 کنه .. 

ع لی با پندارگلاو یزشد ؟  اون    لحظه چنان شوکه شده بودم که نمی دونم گ امت 

 پریزاد هست ی؟!    -

 اگه منظورت ته مونده ی جونمه .. آره   -

 ری، به عرفان فکر کن خدانی پسر خوبیه آخه تا  گ می  -
ی

ن ی زانوی غم بغل بکی پری  این ها رو بهت نگفتم که بشی 

 خوای غصه بخوری!  

 نه دیونه شدم  دیونه ام کردن.  نمی دونم ریحا -

 نمی بخشم این روزا ر و  

 داری ب اید ب ه  زندگیت ادامه ب د ی وهمیشه شاد  -
ی

پری جان به نظرم عرفان هم پسر ب دی نیست تو حق زندگ

از این مزاحمت نم یشم ع زیزدلم   خوب فکراتو بکن فعلا خدافظ    با شر   دیگه بیشتی

 خداف ظ  -

رنگ ی نبود، وقتی که پنداربا وجود ای ن کارکتر فن که دو سال ادامه اش داد و اصلا براش مهم نبود که  بالاترازسیاه ی  

 شمن چ   می آد؟   

ه؟    و پستی اون عذاب وجدان هم می گت 
 یعتن عذاب وجدان نداشت مگه آدمی به کثیفن

نده تر ی ن  یعتن نفهمید بر ای جزء به جزء وجودش جون می دادم به معنا ی  واقعی کش 

 سلا ح گرم صداش بود . 
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    ! ی
ی كه برام ساختی  لعنت به اون روزانی

ه. .    اض ندارم،  می زارم به م یل خودش شنوشت و پیش بتی  حالا که روزگارم  اینطوری ورق خورده حق اعتی
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 دو هفته ي بعد   

 جدیدم نداشتم ،یه لبخند زورگ رو لب هام جا خوش کرده 
ی

خطبه ی عقد جاری شد و من هنوزه یچ حش به زندگ

  بود که اونم فقط به 
ی

خون گرمی بود دوسش داشتم برام سخت بود که بتونم با زندگ خاطرمامان و بابا بود. عسل دختی

 جدیدام کناربیام عرفان دستمو گرفته بود هیچ حش نداشتم  تهی ازهرچ  ز .. 

ن نشسته بودیم،  بعد اینکه کارمون تو محضن تموم شد عرفان دستموگرفت ودنبال خودش کشوند  تو ماشی 

ه به ه به من  عرفان: خوش اوم دی به زندگیم   من خت   مردم ای ن شهروعرفان خت 

خالی از احساس نگاش کردم، ا ین حرفا منو یاد پندارانداخت   هیچ  نگفتم و به رو  

 به روم زل زدم   

 خوشگلم موش زبونتو خورده چرا ساکتی ؟   -

 حوصله  ی هیچ  و نداشتم، شم به شدت درد می کرد   

 حرف نزن  اخم هاشو تو هم کشید و گفت:  خواهش می کنم  -

 دلیلش؟!   -

 شم درد می کنه   -

 باشه   -

 تق ریبا پش یمون بودم که چرا یه نفر دیگ ه روهم بدبخت کردم! ولی  دیگه د یربود  

بعد این که شاممون و تو رستوان خور د یم عرفان منو رسوند خونه پیاده شدم و با یه خدافطین خشک و ساده 

 حتی تعارف نکردم  بیاد تو.   تمومش کردم 

به اضار خودم جشن عقد نگرفتیم به جاش عروش و بزرگ تر و بهتی برگزار  می کر دی م هوا تا ریک شده بود مامان  

ن  همسر پ ویان (داداشم ) باردار بود و تو  این روز ا   ن آلمان و درست کین  اینا رفته بودن کاره ای مربوط به رفیی
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 مامان دوست داشت قبل به دنیا اومدن بچه اون جا باشه. .  زایمان می کرد،  

لباس هامو تع و ی ض کردم و رو تخت ولو شدم  گوشیموا ز تو 

 کیفم درآوردم و رو کنسول گذاشت م 

مسواک  زدم وبرق ها رو خاموش کردم وبه جاش آباژور وروشن کردم چراغ گوشیم  خاموش روشن م ی شد 

 باز شد پیام با لای صفحه رو باز کرد م  بعد این که پسورد و زد م  

(من تو را ر یاضن وار  ا ز صف 

ن     ر دوست داشیی

تا مثب ت نی نها یت   عاشقانه ها دوست دارم)   خط 

 آخرش تايپ شده بود "عرفان"  

 با اینکه دلم نمی خواست جوابشو بدم براش ت ایپ کردم  

ن  ریاضن نیست  تابع دلیل  (دوست داشیی

وبرهان ن یست  تنها دلی می خواد بر ای  

ن  و جانن برای فدا کردن  که در  باخیی

 وجود کش ندید م )  

 فرستادم پ یام و چند دقیقه بعد پیام داد 

 (درکوچه پس کوچه ها ی قلبت ج ای ام نن برایم بگذار)   

 گوشر و خاموش کردم با خوردن چند تا آرام بخش به خواب رف ت 
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عرفان  

 * 

ر   نی احساس انتظارنداشتم که دوسم داشته باشه و لی شدی حرفاش و رفتاراش ونمی خواستم چرا نمی مغرو 

 خواست بفهمه مثل نف س 

هام دوسش دارم؟! همش یه نقطه  ی مجهول وسط افکارمه دلم می خواد بدونم مسبب رفتار ه ای شد پری  

ی بدونه  ؟   ن  چیه؟ چرا ن می خواد کش ازگذشته اس چت 

 د خوردن صبحونه رفتم بیمارستان نز دیک ساعت يازده بود که مامان زنگ زد و گفت: بع

 مامان پ ریزاد زنگ زده و گفته که امشب به مقص د 

، حواسمون به پ ریزاد باشه به هر حال اون یه دختی تنهاس    ن آلمان پرواز دارن و خواهش کرد تو  ای ن مدنی که نیسیی

 و جامعه پراز گرگ. .  

 آخر مامان بد جورمنو تو فکربرد    جمله ي

 کنه؟   -
ی

 تو  این مدت پ ریزاد بیاد و با ما زندگ
ی

 خب مامان جان نمیشد بکی

 چرا اتفاقا گفتم و لی ظاهرا خود پ ریزا د نخواسته بیاد .    -

دا دی ماما ن   -  مرش که ختی

 قربونت برم پسرم   -

 خدانکنه مامان   -

 فرودگا ه عرفان شب زود ب یانی ها ب اید ب ریم  -

 چشم فعلا کاری نداری؟!   -

 چشمت سلامت خدانگهدارت    -

ن م     ازامشب چقدرپر ی و حرص بدم دوست دارم ری اکشنشو موقعه  انی که م ی رم خونه شون ببی 



   بغض من عشق ا و

 120 
  

ن و ما ازفرودگاه برگشتیم کلا همه ساکت بودن، پری ازهمون اول خنتر بود نمی خواستم آرامششو   پدرومادرپر ی هم رفیی

 بزنم مامان  اینا رو رسوندم و به سمت خونه ی پری اینا حرکت کرد م تا رش دیم شکوچه شون  پريزاد شي گفت:  به هم  

ن و نگه دار   -  لطفا ماشی 

 چرا؟! چ یزی شده ؟   -

 می خوام پ یاده شم   -

 هنوزکه نرسیدی م  -

 نیا زی نیست بقیه مس یروخودم می رم    -

 چیه نکنه می تر ش بیام بالا   -

  هه ترس؟  -

 خب حالا شد..تو که نمی ترش، ازقضا منم که شوهرتم تا من هستم تنها موندن تو خونه جایزن یست اوگ؟!   -

ن تکلیف نکن ها   - ن الان تعیی   نی خودازهمی 

عز یزم من کاری و که اراده کنم انجامش می د م بنابر این تواتاق خودت بخواب منم توپ ذیرانی  نمی تونم هم ین  -

ت دارم سیب زمیتن که نیستم. .  جوری ولت کنم   به امان خدا من م  غت 

ا رو     ن  مرد نیستی که بفهمی ا ین چت 

ن که من نبودشون پسرآوردم خونه اون  - ن همسای ه ها چقلی می کین فردا پس فردا که مامانم  این ها ازآلمان برگشیی

؟     ی
 موقعه   می خوانی چيكاركتن

 اولا زنمی و محرمم درضمن خودم با پدرت   -

 مردم شک بکشن   
ی

 صحبت می کنم شب ها  این جا بمونم این همس ایه ها رو ول کن کارشون  اینه تو زندگ

ی   -  خیلی پرو نی
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کم کم داشت یادم می رفت زبونت شجاشه یا نه ؟ جوری با اون اخمش نگام کرد که د یگه حرفن نزد م ماشاالله  -

 خانومم جذبه داشت  

ن ورو به ر وی خونشون پارک ک  ردم و با هم رفتیم داخل  ماشی 

پریزاد که رفت تو اتاقش و در هم بست منم روکاناپه ولو شدم و نمی دونم گ خوابم برد نصفه شب بود که صد ای 

 جیغ وحشتناک ی شنید م 

  

 یا خدا. .  

ی که دیدم قلبم    ن از جام بلند شدم و س ری    ع خودمو به اتاق پری رسوندم با شتاب درو باز کرد م چت 

 ه کر د  ومچال

 پریزاد تو خواب جیغ می کشيد ونمی تونست درست نفس بکشه این شی آخری فقط دهن شو بازوبسته می کرد.   

 نمی دونم چجوری خودمورسوندم بهش وقفسه شو شوماساژ دادم تا راه تنفس باز شه ..  

 سابقه ی این ب یما ری وداشت، چند دورکه ماساژ داد م  

برداشتم آروم آروم به خوردش داد م موج موهاش قشنگ بود  به حالت اولیه برگشت، ل ی  ن وان آب و رو مت 

 ودلم به یغما برد  

 خونی ؟   -

 نه!   -

ی نیست خواب بد دی دی    - ن  چت 

 روم یز یه بسته قرص آرام بخش هست بهم بده   -

 با بهت پرسیدم: آرام بخش مضف  می کتن ؟    -
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 ی ن جوری می شم  آره آرام بخش م ی خورم  این وضعمه، بعضن وقت ها ا -

؟   -  ازگ مضف می کتن

 چرا اصول دین  می پرش ؟ بده اون قرص و..   -

خواست ازجاش بلند شه که دستمورو شونه اش گذاشتم و یه فشارکوچ یک وارد کردم تا بشینه شجاش بلند شدم و  

ن برداشتم چقدردوزش بالا بود، اگه  یه مدت دیگه از این قرص مضف می ک ن تمام اندام ه ای  قرص و ازرو مت  رد مطمعین

 داخلی 

بدنش به خصوص کبدش و دچارمشکل می کرد ازهمه بد ترممکن بود قلبش سنکوب کنه نمی تونستم اجازه بدم آرام  

 بخش با اين در مضف کنه  

 می دونن دوزاین قرص چقدربالاس؟   -

 آره   -

 چرا وقتی که می دونن ازدوزپا ین تراستفاده نمی کتن ؟    -

 اتفاقا تا هفته ی پیش ازدوز پا ین ش استفاد ه  -

می کردم ولی دیگ ه جوابگو نبود هرچ ی هم بشه برام مهم نیست حالا بده اون قرص  و ناچارا قرص و بهش دادم ولی  

 ب اید یه فکرجدی براش می کرد م 

  

  

تونستم  قرص و و خورد و فارق از  این دنن ای نامرد به خواب عمیفی فرو رف ت دیگه نمی

  :  بخوابم رفتم پا ین و مشغول شچ تو گوگل شدم  درما ن نی خوانی
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خورد ن شت  ولرم با عسل قبل خواب  گوش  

ن فعالی ت  زیا د  دادن به مو ز یک ملایم  داشیی

 در روز   

خوبه ای ن مدت ی که میام  این جا باید بتونم آرام بخش خوردن وازشش بندازم  به محض اینکه هوا یه  

ن گذاشتم.   کم   روشن شد  یه یا داشت نوشتم و رو مت 

رفتم خونه ی خودمون مامان مثل هم یشه صبح ها زود ب یدار می ش د  و بساط صبحونه  

 حاضن بود صبحونه رو خوردم و به سمت بیمارستا ن  حرکت کردم چند تا بیمار وی زیت کردم..  

احت بود بر ای پر یزاد برنامه ها داشت م    تایم استی

 به عسل زنگ زدم بعد این که پنج تا بوق خورد تازه جواب داد   

 ال و   -

 عسل خواب بو د ی ؟  -

 اوهو م   -

 الان چطور ؟  -

 اوهو م   -

عسل  -مطمعنم هیچ کدوم ازحرفام و متوجه نمیشه مجبورشدم دست بزارم رونقطه ضعفش  بر ای همینم داد زدم  

 مارمولک  

مارمول ک  می دید درجا عس ل از مارمولک وحشت داشت و اگه 

 غش می کر د   جیغ کرکننده انی کشید .. 
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 کو کجاس ؟  -

د تصور قیافش با اون موها واقعا خنده داربود   ن  نفس نفس مت 

 بیدارشدی ؟    -

 عرفان مارمولک كجاست  ؟   -

 فکر کنم ویندوزت در حال پردازش  بعد چند دقیقه گفت:     -

 عرفان دارم برات    -

 برا انجام ب د ی ؟  عسل می تونن ی ه کاری  -

 عمرا، منوازخواب  بیدار کردی که کارتوانجام بدم؟ خیلی روت  زیاده    -

خوب ساعت و نگاه کر د ی؟    -  دختی

؟ یه امروز کلاس ندارم دلم می خواد بخوابم   می خواد بخوابم    -  خب که چ 

 هر چ  بخو ای برات می خرم    -

ن م چه کاری ب اید انجا م  بدم   -  که تو به خاطرش دست و دلباز شدی ؟  اوه خب بگو ببی 

 با پر یزاد ب رین خر ید    -

 خب خودت باهاش برو   -

 می بیتن که وقت ندارم   -

مش)    ( نمی اومد که بخوام بتی

 خب پس سه تومن بزن به حسابم    -

 تو که پول داری   -
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ه دادا ش  -  دارم ولی خرج کردن پول ه ای تو مزش بیشتی

برواتاقم کشوی دوم تو ک یف مدارک یه کارت ط لانی رنگ اونو بردار و بقیه ی مدارک ها  فرصت طلتی  دیگه عسل  -

 رو بزار ش جا ش پری زاد هر چ  خر ی د با ا ین کارت حساب کن  

 اوگ   -

  

 عسل پول ومیی ريزم به حسابت ولخرچی نکتن ها   -

 چون پول توعه اتفاقا ب اید ولخرچی کنم   -

 خوبه برادرتم نه دشمنت   -

ی بخورم به پ ری هم زنگ می زنم کاری ندار ی ؟   - ن  خب فعلا برم یه چت 

 نه عزیزم خدافظ فقط مراقب خودتون باشر ن  -

  

  

 عسل*    

بعد صبحونه به پ ریزاد زنگ زد م بعد اينكه  

 چند  بوق خورد جواب داد  

 ال و   -

 سلام پری خوب ی ؟  -
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 سلام به جا نياوردم   

منده     عسل ام خواهرعرفان فک کنم خواب بودی شر

 روقت بیدار م خونی عسل جان؟ راستش وبخو ای آره تا الان خوابیده بودم شب ها تا د ی -

منده مزاحمت شدم حالا که ب یدار شدی به نظرم بریم ب یرون یه دور ی بزنیم   -  بازم شر

منده باشه کجا قرار بزا ریم ؟  -  دشمنت شر

 پارک بهارکه نزد یک پاساژ    -

 ساعت چند اون جا باشیم ؟   -

 یه ساعت دیگه خوبه ؟  -

 آره خوبه می بینمت ع زیزم پس فعلا خداف ظ  -

 خدافظ    -

  

موهامواتو کشیدم و شلوارلی کاغ ذی با مانتو گلبهی رنگ و از تو کمد کش یدم ب یرون یه شال مشکی برداشتم و بعد  

 اینکه ناخون ه ای پام ولاک زدم.. 

 صندل سفید هامو از تو کمد برداشتم. .  

حاضن کرده بود خرید هامون كه تموم شد پ ریزاد وراض ی کردم ب ریم خونه مامان مختضعضون ه  انی 

 . 
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چند ساعت بعد عرفان و سورنا هم اومدن سورنا مثل هم یشه برام گل خریده بود  عرفان هم بر ای پ ریزاد یه 

سبد گل ارکید ه گرفته بود. حس  می کردم پ ریزاد با عرفان مشکل داره شام خوردیم و قرار شد بعد شام ب ریم 

 در یاچه  

ه   تو اتاقم بودم،  اینک ه چ  بپوشم واقعا عصبیم می کرد در کمد و باز گذاشته بودم دستم و  زیرچونه ام گذاشتم و خت 

 اجازه هست ؟   -به لباس ها  با صدای دراتاق برگشتم .. سورنا ششو از لا ی  درآورده بود تو  

 آره بیا که خوب موقعه  انی اوم دی سورنا تو انتخاب کن چ  بپوشم   -

ه   -  نه نی مایه فتت 

 یدا خیلی فرصت طلب ش دی ه ا  حواست هس ت سورنا جد  -

طبیعه عز یزم تو همسر متن ب اید هم فرصت طلب بشم الان  یه بوس بده که خیلی وقته سهمیه بوسم و ندا د  -

 ی 

 چشم ای سورنا پرازشیطنت بود و نمی دونم ای ن شی چه نقشه انی داشت  

مو غنچه کردم.. با  اینکه رو تخت بودم ازش ولیی هنوز قدم بر ای  اینکه خیلی طولش ندم از رو تخت بلند شدم و لبا

 نسبت به سورنا كوتاه بو د  

 لپ تو ب یار جلو  تا یه بوس خوشگل بزار م  روش. .  -

 ششو پا ین آورد، اومدم لپ شو ببوسم که از قصد ششو چرخوند و مماس صورتم قرار داد و بوسیدمش   

 تو چشمامون یه دنیا حرف بو د  

 شکارچ  خونی هست ی  -

 می دونم   
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خودشیفته  انی د یگه  ای کاش اسمت گل شیفیته بود  بهت هم می اومد 

 ه ا  گلشیفته  ی خودش یفته 

ن شون ی ه  -  کم فسفر بسوزون بچه بیا یه چ یزانتخاب کنم برات حض کتن  با دقت به لباس ها زل زده بود از بی 

خودش ست  میشد مامان وبابا رو صند  دست ش یک انتخاب کرد که دقیقا با لباس 

ن و ما رف تیم شهر با زی    لی نشسیی

ن ها سوار شدی م   عرفان با بل یط ها برگشت به خاطر پر ی که قلبش مشکل داشت از این ماشی 

ن کوچولو ها بشن  منو پری با هم بود یم سورنا   خنده داربود عرفان و سورنا با ا ین هیکل بخوان  سوار این ماشی 

 فان باهم  وعر 

ن و به ما برخورد می کردن  یه دو ساعتی اون جا  اونا همش کرم می ریخیی

بودیم و خوش گذروندی م  سورنا ما رو رسوند وعرفان هم پری و بر د   

 برسونه  

 که طبق معمول خودش هم موندگارم ی شد! 

  

  

  

 عرفان *   
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و یه مقدارعسل خر یده بودم به محض ا ین که رسیدیم خونه قبل اینکه ازبیمارستان بیام خونه از فروشگاه یه پاکت شت  

 از پر یزاد پرسیدم:  

داغ کن کجاس؟   -  شت 

 نمی دونم فک کنم تو کابینت بالا سمت راست باشه    -

 باشه مرش    -

 شت  و که گرم کردم خالی کردم تو ل یوان و با یه قاشق غذا خوری عسل بهش اضافه کردم و خوب هم زدم   

 رداشتم و ل یوان و توش گذاشتم و رفتم اتاق بالا یه بشقاب ب

 اجازه هست ؟  -

 آر ه   -

دیدم و بر رش داشتم   ن  رفتم تو اتاق قرص و رو مت 

! ؟  -  چ  کار می کتن

 کارخاض نمی کنم فقط می خوام بیخوانی تو درمان کنم    -

 درمان من  این قرص ها س لطف کن بزار شجاش   -

 کنم  اجازه بده روش خودمو امتحان   -

 مگه من موش آزمایشگاهی توام ؟  

 اشتباه متوجه ش دی ع زیزم  این روش ها اثبات شده هستند حتی اگه یه زما نن جوابگو نبود 

هیچ آسیتی بهت ن می زنه مثل قرص ها عوارض نداره از امشب تا زمانن که  ا ین جام می خوام با  این روش بخوانی 

 باشه  خیلی  زیاده  احتمال  اینکه تاث یر پذ یر  
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 باشه ولی اگه نتونستی چ ی ؟   -

 هر کاری که خواستی و انجام بده   -

 اوگ   -

وبخور   -  ای ن ل یوان شت 

 نمی تونم یعتن ازشت  متنفرم    -

 نوک بیتن تو بگ ی ر بدون ا ین که مزه ی شت  و متوجه بشر قورت بده   -

 آخه.   -

 دیگه آخه واگرن یار   -

 ش کشید   لیوان ش یر و یه نفس  

 حالا دراز بکش و چشماتو ببند همون کاری که گفتم وانجام داد  یه مو ز یک نی کلام ملای م گذاشتم   -

 یه رب  ع اول مشخص بود بیداره چون مدام ول می خور د  

 مو ز یک تموم شد خواستم دوباره پلی کنم که متوجه خواب عمیقش شدم   

 بخواب ه خوبه ا ین روش جوابگ و ولی طول می کشه تا  -

  

  

عس ل  

 * 
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 انی و که خواستم خری دیم  تو مس یر یه پاکت کاکائو 
ن اومده بودیم خرید ..یه ماه د یگه عروس یمون بود تق ریبا چت 

 هم  گرفتیم بر ای مادرشوهر گرام دوست نداشتم دست خالی برم خونشون  

ن خیلی صمیمانه خوش آمد گف ت خاله فرشته: خیلی  آیلی 

 ل جان  خوش اوم دی عس

 ممنون    -

 کارهاتون وانجام دادین ؟  -

 آره فقط مونده مدل لباس عروس وانتخاب کنم، تنوع چن لی  زیاده وامروزهم وقت نشد  ان شاالله یه روز د یگه   -

به سلامتی و دل خوش مبارکتون باشه بعد ازاینکه میوه مون و خور دی م  خاله فرشته: فک کنم خسته هستيد ب ر  -

اح ت    ید استی

ن کش تنبون دنبال خودش    ن و می فرستم بالا، سورنا از خداخواسته دستمو گرفت و عی  کنید شام حاضن شد آیلی 

 کشوند.. 

 با اجازه    -

 خاله فرشته و  آیلی ن خندشون گرفته بود  



   بغض من عشق ا و

    

  

 132 
  

 آروم شمو نز دیک ش بردم   

 سورنا آبروم رفت یه کم آروم تر برو..   -

 و ایساد آخیش    

اومدم یه نفس عم یق بکشم که سورنا دست هاش و  انداخت  

 رزانوم و بغلم کرد  ای و انی  این جوری که بدتر شد  زی

صد ای خنده هاشون تا سالن بالا می اومد  در اتاق و باز کرد و  

 منو آروم انداخت رو تخت  

 چرا بغلم کر دی جلو مامانت اینا از خجالت آب شد م  -

 آور د  خجالت نداره، زنمی وبغل نکنم گ و بغل کنم؟ نی توجه به حضورمن تیسرر ت شو در  -

ی چرب ي  همیشه ورزش می   می خ هیکلش شدم ..سیکس پک داشت و دري    غ از ذره انی

ن هیکلش رو فرم بود      کرد به خاطر همی 

 مورد پسنده بانو هست ؟  -

 اه حالم بدشد جمع کن خودتو، خجالت نمی کشر جلو من لباستو درآورد ی ؟   -

 آب ازلب لوچه ات راه می افتاد. .   دیدم چطورحالت بد شد! یه چند دق یقه دیگه نگاه می کردی -

 درضمن دست پ یش می گ یری پس  نیفتی  ؟ 

 زمانن که لباس مو عوض می کردم می تونستی اون ورو نگاه کتن بچه پرو.. 
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اصلا خوب کردم نگاه کردم شوهرمی می خوای برم شوهرها ی مردم و  دید بزنم ؟ مثل اینکه جمله ی آخرم به مزاجش   -

ی بگه رفت حمو م حرفمو که مزه کردم ،دیدم واقعاچرت گفتم  خوش نیومد  ن  بدون اینکه چت 

ه   حرف بزنه اومد واون  شلوارشوعوض کرده بود وهمچنان قصد داشت روزه ي سكوت بگت 

 سمت تخت دراز کشید  ای باب ا  

 ببخشید منظوری نداشتم  هیچ  نگفت    -

 سورنا ببخشید د یگه   -

ل کردم چ - یزی بهت نگم، متوجه ام که ای ن حرفو و بدون هیچ منظوری گفتی اما  تعبت  بعضن  عسل خیلی خودمو کنتی

 کلمه ها اصلا جالب نیست   

 ببخشید   -

 بیا بغلم تا ببخشمت امن ت رین جا بود   -

 بدون مکث خودمو تو آغوشش جا دادم نی شک امن ترين پناهگاه بود.  

 شالم و کنارزد ومشغول نوازش موهام شد 

ن  شام انقدر مسخره با زی دراورد و از خاطرات دوران دانشجو یش گفت که اشک همه رو درآود من که  سورنا شمت 

 انقدر خندیدم دلم درد گرف ت 

فرماید عمو  
ر
ت اومده؟ یه تختش کمه  عسل: ن  عمو احمد: عروس  می بیتن چه شوهر ی گت 

: سورنا تحو ی ل بگت  چه دفاعی م ی کنه ازت  سورنا:  ن ازمن آیلی 

ن دست شو به حالت دعا بلند کر  دفاع نکنه ازگ دفاع کنه  ؟ آیلی 

 د 
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: خد ایا یه دونه از شوهرها البته ازاون خوب ها به منم بده، بد دردیه ب ی شوهر ی خاله فرشته چنگال شو  ن آیلی 

 پرت کرد طرف  آیلی ن 

ه ی گیس بریده درس تو تموم کن بعد  عمو احمد: خانو  م  خاله فرشته: دختی

 چیکارش داری آرزو برجوانان عیب ن یس ت!  

 شوهر گ یر م نمی آد؟!  
ی

: بابا یعتن تو می گ ن  آیلی 

عمو احمد دست شو  زیر چونه اش گذاشته بود  و  مثلا داشت  

 فکر م ی کرد ..یه دفعه گفت:  

 والا هر گ هم بخواد پیش قدم شه خودم  زی ر  آب تو می زنم    -

: بابا واقعا که، دا  ن  شتیم ؟  آیلی 

 منو سورنا به بحث هاشون می خندی د یم. 

ی ن  
نكردن ظرف ها انداختيمش تو ماشر  وسا یل ها رو با آیل ین جمع کر دیم وچ  دیم رواپن، بعد تمت 

: عسل می دونستی داداشم دعوت شده سمینار ؟ عسل: نه سورنا   ن آیلی 

 چ  زی نگفته بود حالا کجا هست؟  

 ژاپن   -

  -جا خوردم  

 کشورژاپن! ؟ 

 آره   -

 گ قراره بره؟   -
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 معلوم نیست ول ی دیروزبراش  ایم یل دعوت نامه رو فرستادن، به احتمال  ز یاد سه  ماه د یگه   -

 که ا ین طور   -

 عسل حالا که خودش بهت نگفته به روش ن یار، تا زمانن که خودش بهت بگه باشه   -

 باشه عز یزم   -

 بود وحرفن نمی زد دلم می خواست  این سکوت و بشکنم  تو مس یربرگشت بودیم، سورنا ساکت 

 به چ  فکرمی ک نن ؟    -

 فردا کلاس دار ی ؟   -

 بحث و نپیچون   -

خاض نبود اگه فردا کلاس داری  بیام دنبالت   - ن  چت 

ی بيا دنبالم  -
 آره کلاس دارم عرفان منو میی رسونه، اگه تونستی

 باشه   -

 وهمه جا تاريك...  خدافطین کر دیم ورفتم خونه همه خواب بودن   

خونه رو روشن کردم و یه لیوان آب بر ای خودم خالی کردم.  ن  برق  آشت 

ممک ن بود    ن ن سورنا ناراحتم می کرد دوری ازاون بدتر ین چت 
 رفیی

 لباس ها مو با یه تاب شلوارک تعو یض کردم، بر ای آروم شدن خودم چند تا صلوات فرستادم و خوابیدم .  

آلارم گوشیم از خواب پر یدم، دست وصورت موشستم ویه صبحانه ی هل هلکی خوردم.عرفان آماده  صبح با صد ای 

 نشسته بود روکاناپه  من موندم و یه خرمن موکه با ید شونه می شد!   

 ای کاش سورنا بود ...  
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خودش  با بدبختی موها مو شونه کردم ولباس هانی که انتخاب کرده بودم وپوشیدم   عرفان منورسوند و 

 رفت..  

یعتن نمی شد ا ین عوضن و جلو چشمم نبینم. هیچ وقت یادم نم یره به خاطرش مجبور شدم چه در دی و بر ای جا  

ن کتفم تحمل کنم!    انداخیی

بماند که حراست از فاطمه تعهد گرفته بود، ولیی اون کثافت چون پارنی داشت و باباش رئیس دانشگاه بود کاری به  

. اخم   ن داد م  کارش نداشیی مست   کردم وت غ یت 

 به خدا خیلی دیونه بود با اینکه می دونست شوهردارم ول ی بازم کرم خودشو  می  ریخت .  

با بچه ها رفتیم کلاس. بعد اتمام درس، استاد اسامی و خوند یه پروژه ی تحق یفی دو نفره که به انتخاب خود نفرات بود   

 سیم نکرد   و به عهده مون گذاشت خوبه بازم خودش تق

منو زهرا بیشتی نظ ریه هامون تو تحق یق ها شبیه به هم بود و زود به نت یجه می رش دیم  تو ل یست اسم خودمو و 

 زهرا و  یاداشت کردم شماره تلفن هامون هم نوشتم و ل یست و دادم نفر بعد..  

  

  

 پریزاد *  

  

داشت از قرص ه ای آرام بخش استفاده نکنم وبه جاش ازروش ه  این مدنی که عرفان شب ها می موند  پیشم، سعی 

 ای درمانن استفاده می کرد. توجه شو نسبت به خودم دوست داشتم.  

اون رو زی که رفته بودیم پارک، نشسته بودم روصندلی تا عرفان ذرت مکزیکی ب یاره؛ یه پسره به قصد ا ذ ی ت کردنم  

 رفان ازدورشاهد ماجرا بود؛ آروم جلو اومد و ذرت ها رو داد دست م جلو اومده بود، اهمیت نمی داد م  ع
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دوتا می زد یکی  می خورد، عوضش من اینورمشغول خوردن بودم.بعد  اینکه چند نفری شر سیدن وجداشون کردن   

 عرفان اومد نشست کنارم با آرامش گفت:  

ن خیالت هم ن یست من به خاطر تو دارم دعوا  - می کنم اونوقت تو نی خیال دنیا نشس نی ذرت خوش به حالت،  عی 

 می خوری!؟  

ت نبود .  ن خوش حال بودم حداقل عرفان مثل پندار نی غت   راستش برام مهم نبود که چ  می شه ولی از یه چت 

به ی بدی که ازپندار خورده بودم   با اینکه عرفان ازهمون اول منو دوست داشت و بهم توجه می کرد به خاطر ضن

 به  یه چشم می دید م   همه رو 

تو فرودگاه بودیم ونیم ساعت دیگه هواپیما فرود می اومدعرفان سفت دستم و گرفته بود انگارمی خوام فرار کنم.. 

 خواستم دستموازتو دستش ب یرون بيارم كه اجازه نداد . 

 عه عرفان دستم درد گرفت    -

 چ  گفت ی ؟  -

 دستم درد گرفت   -

 اسممو صدا زدی! آخرش اسممو گفتی  نه.. این نه.. تو  -

 به خاطر اينكه اسمشو به زبون آوردم كلیی خوش حال بود وهمون جا بغلم كرد. 

؟ آبرومون رفت..   -  چ  کارم ی کتن

خداروشکربالاخره بعد این مدت یه باراسممو اززبونت شن یدم، نمی دونن ه چی کردن اسمم اززبون تو چه آهنگ  -

 دلنشیتن داره   

 خواد شاعرانه اش کن ی حالا نمی   -

 ت دی دیم، منتظر اومدنشون شديم.  
ی

 مامان و بابا رواون ورگ

مامان و بابا رو بغل کردم، بابا تا عرفان وديد خودشوازآغوشم جدا كرد وعرفان رو بغل کرد؛ نمی دونم چرا خیلی دوسش 

 داشت ؟ 
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 عرفان مودبانه و با تواضع باهاشون برخورد می کرد  

م بودی یا نه؟  عرفان: بله ازامانتی که  بابا:  آقاعرفان ای ن مدنی که نبودیم مراقب دختی

دین خوب مواظبت کرد م بابا: معلومه امانت دار خونی بود ی که آب   دستم ست 

م رفته  عرفان منو نگاه کرد و ششو پا ین انداخت    زیرپوست دختی

  

 عس ل * 

  

ن بودیم که صد ای پیا م  گوشیم بلند شد... پیام و  رفتیم پاساژ، لباس عروش که مد   نظرم بود وخ ری دیم. توماشی 

 سلام عسل خانوم، چطوری جوجه ؟  -باز کرد م 

 شماره شو س یو نداشتم حدس می زدم کارشادی باشه! اون مدام خط عوض  می کرد و ش به ش بچه ها  می زاشت.   

 ا ین جوری  می فهمید که مردم آزاری کارجالتی نیست!  جوابشو ندادم تا از اون ورسکته کنه، عوضش 

یکی  -سورنا: گ بود ؟  

 از دوستام   

 آهان، درس و دانشگاه خوب پ یش  می ره ؟   -

 ری م    -
ی

، با تقلب می گذرونیم، ده دوازده می گ
ی

 نکی
ی

 هی بکی

 به به ..واقعا خجالت آوره زنم نمره ی قبولیش اونم به زور تقلب ده باشه   -

ن الان بگم م ی تونیم.. اگه خج -  الت آوره همی 

 اجازه نداد ادامه بد م 
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 هیش ادامه شو نگوو.. فقط یه شو چن بود  -
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وقتمو با تو می گذرونم روزا کلاس دارم، شبم که می شه    ها ی نی مزه با من نکن. ب یشتی
خواهشا د یگه از ا ین شوچن

وع  می شه روزانی که کلاس ندارم مامانم مهمون دعوت می کن ه  
 تو نصحیت هات شر

 من چجوری می ت
ی

ونم درس بخونم؟ درثانن من تا قبل برخورد با جنابعالی درس خون بودم که  می شه دقیق بکی

 دانشگاه تهران قبول شدم!  می خو ای اون روز و یادت بندازم ؟  

 فرما یش های شما کاملا صحیح، ولی قبول کن خودت کم کاری می کتن    -

اک می داد یه دورجزوه رو مرورمی یادمه زمانن که دانشجو بو دیم ومبحث درس روبه اتمام بود، اون تایمی که  استاد  آنتی

کر دیم اما شما خانوما زمان تد ریس استاد چونه تون گرم می شه زمان وازدست می دی ن که درنهایت اون درس و می  

 افتی ن 

ا نشستی که آمارشون دستته ؟  - ن دختی  چند بار بی 

ن تو دانشگاه مکافات    - ا نشسیی ن دختی  نه بابا بی 

 سوژه گ یرشون بیاد تا خود شب راجبش حرف می زنن کافیه فقط   

 بابا بچه مثب ت   -

با سورنا مشغول صحبت بو دیم که دوباره صدا ی پیام گوش یم بلند شد؛ پیام و بازکردم همونن بو که قبلا پ یام 

 داده بود د 

 چرا جواب نمی د ی؟ الان پیش آقاتونن ؟  -

گرسنه    -حال بازم ترجیح دادم جواب ندم تا بیشتی حرص بخور ه داشت می رفت رو اعصابم بدجور.. ولی با ا ین 

 ن یست ی ؟ 

 چرا اتفافا   -

 مواففی بریم سفره خونه سنتی 

 باشه ولی من آبگوشت نم یخورم ه ا   -
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 نگوعزيزم، درضمن سفره خونه فقط د یزی داره   -

ن بعد به محل مورد نظر رش دیم، سورنا رفت سفارش غذا بد ه  صد ای پی ام گوشیم  چند می 

 دوباره بلند شد، ازروکنجکاوی پ یام وبازکردم   

 می شه جوابمو ب دی؟! سیاوشم   -

 مونده بودم  این آشغال شماره ی منوازکجا آورده ؟  

  

 ا ز جونم چ  می خواد دیگه!  

شفرصت پیام هاشو پاک کردم اومدم بندازمش تو ل یس ت س یاه که سورنا اومد، گوشیمو خاموش کردم تا شب 

 عسل چرارنگت پ ریده؟ چ  زی شده ؟ مجبورشدم بپیچونمش   -کارشوانجام بد م 

 آره گشنمه   -

 یه خورده  دیگه تحمل کن الان می آرن    -

 اصلا نفهمیدم چ  می گه، ذهنم مشغول بود  این حجم وقاحت غ یرقابل بخشش بو د  اصلا نفهمیدم چ  خوردم...   

 متوجه شدی چ  گفتم ؟  -

 ها ؟   -

  ها نه و بله دوما بگو ببینم کجا ست  می کتن که حواست ن یست! ؟ اولا 

 داشتم به عروسیمون فکر می کردم   -

 به بعد عروش هم فکر کر دی ؟   -

 سورنا؟ اذ یت نکن دیگ ه  -



   عشق ا وبغض من 

        - 

 142 
  

ن ی از قلم جا نیفتاده؟   -  به نظرت چت 

 فک نمی کنم. .   -

ن یو بهت بگ م   عس ل می خواستم  یه چت 

 جانم بگو   -

 گه می رم ژاپن بر ای سمینارپزشک ي دو ماه  دی -

 منم می آم   -

، دوست دارم  - ، درضمن بای د خودتو بر ای کنکور کارشناش آماده کتن نمیشه عز یزم یه ترم و که مرخض گرفتی

 خودتو اثبات ک نن  

 مرش که به فکر می ..   -

 اما تحمل نبودنت خیلی سخته برا م  

 مون تنهات بزارم ؟  فک می کتن برا ی من راحته اول زند گی -

 نمیشه نری ؟   -

 خیلی به این موضوع فکر کردم..    -

 حتی د یشب تا  دیروقت به ا ین موضوع فکرمی کرد م  

کت کنم یه بغضن ته گلوم بود که    و تصمیم گرفتم درخواست شونورد کنم ولی رن  س بیمارستان اضارداشت که شر

 نمیتونستم صحبت کنم..   

خت بود و یه جورانی غ یر ممکن  تو  این مدت هیچ دوری از سورنا چن لی س 

 وقت ازهم  دیگه دور نبودیم.. 

 اشک تو چشام جمع شد، شم وانداختم پا ین وبا ل یوان دوعین که  زیردستم بود خودمو مشغول نشون داد م  



   بغض من عشق ا و

        - 

 143 
  

؟  تو همون حالت گفتم:   -  ای ن چه قیافه ای ی به خودت گرفتی

ی نیس ت   - ن  چت 

ی نیست و  - ن بغض کر دی؟ چ یزی ن یست ا ین لب و لوچه ات آ ویزون شده ؟عسل به خاک مامان حوری دلم چت 

 ی كه چاره انی ندارم. . 
ن  نمیی آد تنهات بزارم و برم، می بی 

شاید عقلم  این حرفشو درک می کرد اما قلبم نمی فهمید  هیچ  نگفتم و این  

 عصتی ترش می کرد  

 عسل منو نگاه کن   -

 و چشمام نگاش کردم، به وضوح تکون خوردن مردمک چشمش و د یدم اونم ناراحت بود   با همون اشک ت

ن جا جل وی ای ن همه آدم کاری و که نباید انجام بدم   -  عسل کاری نکن همی 

ن سورنا بدجوری اعصابمو به هم می ریخت.    -  می دونستم داره بحث وعوض می کنه تا واکنش منو ببینه ولی رفیی
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عرفان  

 * 

  

  

ن  دیگه ندیدمش خیلی  ن  خیلی کم  ازوقتی که خانواده اش برگشیی دلتنگ بودم دلم هو ای دیدنش و داشت و  این چت 

 شاید بر ای اون خیلی  ز یاد بود!  

هنوزباورم نداشت، تو فرودگاه بر ای اول ین بارکه اسممو به زبون آورد ته ته دلم امیدوارشدم که ش ا ید 

 یه رو زی عاشقم بشه ..  

برداشتم، رواسمش کل یک کردم پنج  ن  دورکامل بوق خورد  جواب نداد قطع کردم دوباره گرفتم...  گوشر وازرومت 

 نا ام ید از این که گوشر و جواب نمیده خواستم قطع کنم که جواب دا د  

 الو    -

 سلام خوب ی ؟   -

 بد نیست م  -

 به حالت مسخره مانن دی گفتم منم خوبم  -

 کاری داشت ی ؟  -

 آره می شه ببینمت ؟  -
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 محکم و قاطع جواب داد  

 نه  -

 شه بدونم چرا ؟  می  -

 آره .. بابام خوشش نمی آد   -

 اگه به خودش زنگ بزنم چ  ؟  -

ن کاری نم یکتن ها    -  همچی 

ون، وق نی بگم با من ی  -  بابات خوشش نمی آد  زیاد بری بت 
ی

 تو که می گ

 با شوهرت کلمه ی شوهرو بلند کش دادم به نظرت اون موقعه هم اجازه نميده ؟  

 رم خداف ظ شم شلوغه حوصله ی بحث ندا -

 خداف ظ  -

  

مغرورنی احساس؛ آخه کیو خرترازمن  می تونن پیدا کتن که این جوری پات و ا یسه؟ یعتن تا گ قرار بود ا ین وضع ادامه  

 پید ا کنه  ؟  

و پرت کردم روزمی ن  قاب عکس دونفره  انی که  ن ل مو از دست دادم و تمام وسیله ه ای رو مت  يه لحظه کنتی

ن   م بود شکست و هزارتیکه شد  با عسل رو  مت 

تو هم ین لحظه مت نن که وصف حالم بود و بر ای پ ریزاد فرستادم، هرچند که ه یچ کدوم از پیام هام جوانی نداشت  

 ن 

  

 چقدر دلواپش سخته..  
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 چقدر دلشوره نی رحمه..  

دارم دق می کنم نی ت و دلت 

 اینو نمیفهمه!  

  

  

 آهنگ مه دی جهان بخش  

 اب دنیا)  ( بخو 

  

ن حق یقت بود.    رو پلی کردم، سوزصداش خود حرفاش همه عی 

 دست من ن یست اگه انقد دلم هواتو دار ه   -

 اگه نمی تونه تنهات بذاره                           -

 تو که خوب می دونن نداره چاره   -

 دس ت من ن یست اگه بارون می آد  یادت می افت م   -

ی  - ن  نگفتم  به کش ازتو من چت 

 اگه دستات ب یاد بازمیشه مشت م   -

  

   

 خیلی عصتی بودم  فکر می کردم زمان همه چ  و حل م ی کنه اما تو ا ین مدت فهمیدم اشتباه می کردم  

 اتاق و تو همون حالت گذاشتم بمونه و اومدم ب یرون . . 
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ون و پرونده پزشکی بیمارشو تکم یل می پرونده ی چند تا از بیمار ها رو بررش کردم سورنا تازه از اتاق عمل ا ومده بود بت 

 کرد، کارش تموم شد اومد ای ن سمت  

 سلام چرا پکر ی ؟  -

 سلام خسته نبا شر جراچ چطور پ یش رفت ؟  -

 خوب بود .. با ابرو هاي بالا رفته نگاهم میی كر د  -

ی شده  ؟   - ن  چت 

 نه یه کم اعصابم خورده   -

 می تونم کمکت کنم؟  -

 داداش  نه  -

 عرفان اگه کمکی از دست من برمی آد بگو، كوتاهیی نمیی كنم  -

 نه   -

 فردا افتتاحیه باشگاه  یادت نره بیانی   -

 سعی می کنم   -

 حتما بیا، كارم تموم شده می خوام برم خونه می خو ای برسونمت ؟  -

 ممنون ماش ین آورد م   -

 من د یگه برم خسته شدم امروز سه تا جراچ داشتم.    -

 ش یه سوال داشتم    دادا -

 جانم؟   -
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 جوری نگام کرد    زمان جراچ وق نی که قلب بیمار تو دستته چه حس ی داري؟ یه  -

 حالت خوبه ؟  -

 نه   -

 معلومه شب سالن می بینم ت  -

 سورنا رفت من موندم و یه دنیا سوال که هیچ کس جوابشو نمی دونس ت 

ن شام بودیم همه مشغول بودن جز من هنوز اثرعصبانیت تو وجودم بود.این جورموقعه ها اشتهام کاملا   ش مت 

 بسته می شد   

  

 غذاتو نمی خوری ؟  مامان: پسرم چرا 

 خورم مامان جان دستت درد نکنه خوشمزه شد ه   -

 خوشمزه شده؟!  
ی

 مامان: از گ تا حالا دروغگو ش د ی؟ بشقاب تو نگاه کن یه قاشق نخور دی اون موقعه می گ

 مامان جان امروز یه کم شم شلوغ بود، خودت که می دونن محیط بیمارستان چطو ریه  -

 ؟   

می شم نگران نبا ش  عسل: داداشر ؟    الان فقط یه کم نی  احت می کنم بهتی  حوصله ام ازافتتاح یه که برگشتم استی

 جانم ؟  -

 می شه منم ب یام ؟   

 می دونن که سورنا رو این جورمسائل حسا س، یه روز باشگاه خلوت بود با خودش برو   

 آخه امشب افتتا حیه اس بعدا به دردم نمی خوره   -



   بغض من عشق ا و

 149 
  

م   امشب یکم شلوغه و  -  نمیی تونم تو رو با خودم بتی

 باشه   -

 بر ای دلخوشر مامان یه کم غذا خوردم و رفتم حاضن ش م 

 کت شلوار توش رنگ مو ازکاور ب یرون کشیدم و با کروات قرمز مشکی ست کردم   

موها مدل موهام به هم ریخته بود و درست کردنش کارعسل بود. برام عج یبه هنوز تو  این سن نمی تونستم مدل 

 مو درست کنم  عسل و صدا زدم   

 بازم مدل موهات به هم ریخته و طبق معمول من ب اید درست کنم!؟   -

 آره کلافه ام کرده   -

عیب نداره ژل و تافت و واکس مو و بزاررو تخت سشوارو شونه کوچیکه روهم بیار   چون قدش ازمن کوتاه تر بود رو   -

شوار کشید، شونه شون کرد وحالت داد و با دست ای کوچولوش  یه تخت و ایساده بود به آرومی اول موهامو س

ن    مقدار کمی از موهامو رو پیشونیم ریخت آخرش تافت و زد و موهام حالت گرفیی

 می گم عرفان چن لی دختی کش ش دی ها شیطون ...  -

 حواست باشه دست از پا خطا نکتن که به پری می گم پرپرت کنه  

س قبلا که متاهل نبودم از این کارا نکردم الان که متعهدم ب دستت درد نکنه حالا می  - خوای  زیرآب داداشتو بزنن ؟ نتی

ن کاری کنم ؟   یام همچی 

 می دونم تازه خدا زد پس کله ات که عاشق پری ش دی وگرنه باید ترشر می نداختیمت   -

 زبون ن ریز بچه    -

 عرفان می گم تو ا ین افتتاحیه خانوم همراشون نمیارن ؟   -

 میی آن ولیی خیلی کم، عسل فکرشوازشت ب یرون کن که بتونن مخم و بزنن   -

 آخه خونه تنهام خسته می شم   -
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وع می شه نه  ؟   -  تنها نیستی مامان وبابا خونه ان فک کنم این هفته امتحانات شر

 و ای آره امتحان ها    -

ی گفت:    با يه حالت مسخره انی

 معلومه خیلی برات مهمه   -

 س خوندن ن یس  مسخره نکن حس در  -

 خوبه، کاملا بهت امیدوار شدم   -

 من د یگه می رم چند ساعت د یگه برم ی گردم مراقب خودت باش. برو شاغ درس ها ت  

ن یک دوست ندارم   -  فت 

 شب زود می آم بهت کمک می کنم    -

 باشه خدافظ   -

 خداف ظ  -

   سورنا و برد یا و کاوه ته سالن مشغول گپ و گفت بودن  سلام بچه ها 

 برد یا: سلام مجنون  

ن م رفتی قاطی مرغ ها مبارک باشه داداش    کاوه: سلام می بی 

نه ات و ن یاوردی!   -
َ
 ممنون چه عجب این دوست دختی ك

  ؟  
ی

 برد یا: گ ومی گ

 اسمش و  یادم ن یست ش یری ن بود، تلخ بود، دقیق  یادم  نیس  -
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! اونوکه باهاش به هم ز 
ی

دم، خرجش بالا بو د عوضش با یکی  دیگه  برد یا : آها شر رین ومی گ

ه  کاوه : جوری می گه عوضش کردم انگار لبا  س سورنا: بچه ها ازای   ین بهتی ریختم رو هم از شت 

و ن    ن بحث نی اید بت 

اهه بکشه اون موقعه ننم خونه رام نمیده  هممون به این حرفش   کاوه: موافقم می ترسم  این برد یا منو به بت 

 امان کاوه خیلی رو  ای ن جورمسائل حساس بود  کاوه:  سورنا مرنی ه ای باشگاه روانتخاب کر د ی ؟  خندیديم. م

 آره بهت رین مرنی ها رو تو شاخه ه ا ی بکس، تکواندو، بدنسا زی و کاراته  انتخاب کردم.    -

ن   وع کین  ا ز فردا قراره کارشون و شر

 ان شاالله   -

 فقط برد یا طالبش بود.    چند دقیقه بعد نو شیدنن آوردن که

ن یک مشکل داشت و  این چند سال خودم کمکش کرد م   طبق قولی که به عسل داده بودم زود تراز همه برگشتم. تو  فت 

  

  

  

  

 عس ل*  

  

ن گذاشتم دیگه مزاحمم نشده،    خیلی وقت بود که جانی نرفته بودم، ازوقتی که سیاوش وتول یست سیاه مخاطبی 

نداشتم ازسورنا مخ فن کنم ولی چ یز مه می نبود که بخوام بگم از طرفن سورنا خیلی مسئله رو بزرگش می کرد  و  دوست 

 صد درصد سیاو ش و می کشت. ازدعوا به شدت می ترسیدم و دست خودم نبود. 
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 کارت دعوت ها رو نوشتیم، مهمون ها نزديك هفصد نفری بودن..  

ی كه مد نظرم بود و ت  و گوگل شچ زدم   مدل موهانی

با رنگ خوشگل بودن كه متاسفانه سورنا ازرنگ بدش می اومد  حتی بر ای عقد عرفان    

 خواستم موهامو رنگ بزارم   

خوشش نیومد، می گفت: رنگ موهات خیلی قشنگه وحق نداری رنگشون کتن اگه رنگ بزاری بافت موهات آسیب می  

ن یع نن انقدرحرص می خورم ازدست  این کا راش  بعضن وقت ها حس می کنم بابابزگم پیشمه، انقدر که نصحیت می  بیین

 کن ه وسا یل های مورد ن یا ز و تو کوله گذاشتم   

 عسل یه کم دست بجنبون پر یزاد منتظره  بريم     -

 عسل اون جا شده لباس گرم با خودت بیا ر  -

ن و روشن کتن کفش هامو پوشیدم    -  آوردم تا ماشی 

 اوگ  -

ن كوله کتونن ها - نی که مخصوص کوهنور دی بود وازتو کمد برداشتم و با شعت جت از پله ها پا ین اومدم، بعد برداشیی

و ن   ازخونه زدم بت 

ن روستاشون.  دید یم ش ما جوون ها  این وسط نی کلاه می مونه! تصمیم  مامان  اینا با خاله فرشته وعمو احمد رفیی

کوه نور دی البته تو  این فصل سال آدم منجمد می شه ولی خب به نظرم   گرفتیم با دوست ای عرفان وسورنا بریم

 ارزشش و داشت.  

به   دیم.  پرش کر  احوال  باهاش  و  م  پیاده شدی  ن   ازماشی  اومد..  یرون  ب  دقيقه  ده  بعد  بودیم،   ریزاد  پ  منتظر 

 خاطرراحتی جفتشون عقب نشستم، بماند که چقدر تعارف با زی این وسط بود   

ن زود تر ازهمه ا ومده بودن، دوستای عرفان و سورنا آخرین نفر بودن  سورنا و   آ یلی 
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ن هممون به هم معرفن ش د یم. کاوه روکه توجشن عقد دیده بودم    به محض پیاده شدن ازماشی 

 یه پسره اومد جلو. . 

 بر دیا هستم از دیدنتو ن خوشوقتم   -

ه پشتش و ایساده بود چه بامزه وخوشگل بود   برد یا:  ایشون    یه دختی

م نفس  معلوم بود خجالتی     دوست دختی

ن و ما پشت ششون، هوا خیلی شد بود و یه چ انی می چسب ید تق  جمع و مردونه زنونه کر دیم آق ا یون جلوتررفیی

 ریب ا داشتم منجمد می شدم..  
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 شال گردنمو سفت دوردهنم پیچیدم  

 کاوه: بچه ها یه کم دیگه همت کنید بالا بریم می رسیم به برف ها الان یه برف با زی جانانه می چسبه   

 وقت بود دلم می خواست همچ ین جانی بیام  خیلی 

پسرا از تو کوله هاشونو فلاسک چ انی و بند و بساط شو درآوردن  برد یا: خانوم ها بفرما 

ه قبول نیس ت  : شما تعدادتون بیشتی ن ید چانی که با زی سختی درپیش دا ر یم آیلی 

: حالا شد    ن  سورنا: منم با شما  آیلی 

 شون  این بخا ری که از چانی ها بلند می شد فضای  خوراک ی ها رو مرتب گذا  
ن شتیم وسط چانی ها رو گذاشتم بی 

 وبه وجود آورده بود، سورنا مونو پد وازکوله اش دراورد و با گوشر ش تنظیم کر د سورنا: بچه ها همه آماده  
ی

قشنکی

 این ؟  

ن بودم و دستام تو جیبم بود، بقیه هم  ن هوا خیلی شد من که تق ریبا درحال قند یل بسیی ، داشیی ن حالتی تقریبا همچی 

 بود  بچه ها صداشون دراوم د  

ن شد  برد یا: داداش بگ یر  دیگه به خدا شما تا استخونم داره نفوذ می کنه  سورنا: همچی 

 هم نیس ت  

 برد یا: اون هیکلی که توساختی منم بودم شدم نمیشد.. 

ت شو  سورنا یه نگاهش به من افتاد و خنده اش و  ن منو وسورنا نشسته بود  سورنا بلند شد س و یسرر ن  بی  خورد.  آیلی 

 از تنش درآورد و انداخت رو شونم   

 پس خودت چ ی؟ شدت م ی شه   -

س فعلا که تو داری مثل گنجشک می لر زی   عسل: نتی

 خیلی حس خوبیه اون کش که دوسش داری همیشه حواسش بهت هست   با چشام ازش قدردانن کردم  
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عکس انداختیم و چانی ها رو خور دی م. با خوردن چ انی ها تق ریبا وجودمون گرم شد  کاوه: بچه ها به نظرم برف  

وع کنیم  همه موافق بودن.     با زی و شر

 کاوه و بر دیا وعرفان و نفس تو یه گروه بودن  

وع شد   ن وسورنا و پریزاد تو یه گر وه پرتاب گلوله برفن شر همون اول کاری عرفان چند تا  من وآیلی 

 گلوله ش یک و مجلش خوابوند روکله ام  

ان این کارش یه گلوله درست کرد اندازه کله ی خودش وپرت کرد تو صورت عرفان ..قیافه ی عرفان  سورنا هم به جتی

 دیدنن بود . 

ن هم گلوله هاشون توهوا پخش می شد     پریزاد و آیلی 

ن    بردارم که یه دفعه دید م نفس منو نشونه گرفته  ای مامولک   خم شدم یه مشت برف از رو زمی 

 تا پرت کرد سمتم جا خالی دادم   

ن  کاوه و بر دیا سورنا رو   گلوله  ای که پسرا درست می کردن چن لی سفت ومحكم بود والبته بزرگ و سنگی 

 نشونه گرفته بود ن  

می زد شم و برگردوندم عرفان و ببینم که با گلوله  انی که تو   منو پ ریزاد عرفان و جالب این جا بود عرفان جفتمون و  

به اش  ز یاد بود و بینیم خیلی درد گرفت  سورنا: یا خدا    ن  شدت ضن  صورتم خورد افتادم زمی 

 نمی تونستم چشمامو بازکنم  

عسل  صد ای سورنا رو م ی شنیدم، شدت درد انقدر  زیاد بود که ن می تونستم جوابشو بدم  سورنا: 

 چشماتوبازکن  دستم وازرو صورتم برداش ت 

؟    -  چشمامو باز کردم  سورنا: خونی
 صورتت چ یزی نشده آروم چشماتو باز کن ببینم  با بدبختی

ی ام درد می کنه   -
 بيتن
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ب دید ه   - ی نیست ضن ن  چت 

 کمکم کرد بلند شم، دست شو پشت کمرم گذاشته بود ومراقب بود نیفتم  

متوجه روان شدن م ایعی رو صورتم شدم دست های لرزون مو از توجیبم درآوردم شال گردن و پا چند قدمی که رفتی م 

 ی ن آوردم وانگشت مو آروم رو صورتم کشید م انگشتمو روبه ر وی چشام قراردادم. خون بود  

 ج می ره وهمون جا و ایسادم، سورنا د ی د حرکت نمی کنم برگشت  با دیدنم چنان 
ی

هول کرده حس کردم شم گ

 بود و چشماش درشت شده بود که یه لحظه ترسیدم  

ن صورتم شد  سورنا: چ یزی نیس ت عزیزم یه  - ازتوکوله اش چند تا دستمال کاغ ذی درآورد و با بطری آب مشغول شسیی

؟!   -خون دماغ ساده ا س  ی ن یست چرا انقدردستپاچه و نگرانن ن  خب اگه چت 

 جانی نمیارمت  بهم حق بده که نگرانت باشم د یگه  -
ن  هیچ وقت همچی 

 سورنا دیگه نمی تونم راه برم    -

 بغلت می کنم    -

 نه کولم کن    -

 همه  اینا روگفتی تا کولت کنم؟   -

 اوهوم    -

بالا    -  بت 

 سورنا من خوابم می آد بیدارم نک ن   -

 باشه عز یز م  -
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 سورنا*    

 کوفتشون شد    بعد اینکه عسل اینجوری شد همه دپرس بودن ،یه جورانی با زی

ل کردم نزنم دکورشو   گلوله رو بر دیا پرت کرده بود سمت عسل و خودش یه جور انی پشیمو ن بود چن لی خودمو کنتی

 بیارم پا ین  حتی چن دین بار عذرخواهی کرد...   

 ولی کاری که شده بود وعذرخواهی به درد خودش می خورد  

ن گذاشتم و پتو مسافر نی که تو کو  له ام بود و درآوردم طوری که بیدارنشه پتو و روش مرتب کردم  عس ل وتوماشی 

: داداش برم ی گر دیم ؟   ن  آیلی 

: من که بادمجون بمم تو   - ن ه هوا خیلی شد شده و سوز ب دی داره می ترسم یکی تون شما بخورین  آیلی  برگردی م بهتی

 نگران عسل ی 

ن  - ن این بچه با زی ها چیه از خودت درمی آری؟  آیلی   : نوکه رسید به بازارکهنه میشه دلازار   آیلی 

ن تو حسود یت می شه ؟   -  آیلی 

آره حسو دیم م یشه قبل اینکه عسل بیاد توزندگ یت خیلی هواموداشتی  می دونن چیه داداش؟ صبح زود می  ری   -

بود ی  یک درمیون منو ب   بیمارستان وغروب که برم ی گردي  ور دل عسلیی وموقعه خواب هم نمی بينمت قبلنا بهتی

 یرون می بر دی  الان خیلی تنهام...   

 حرفاشو قبول داشتم ..  

 برادرانه هام خیلی کوتاه بود، بعد عرو ش کم رنگ ترهم  می شد  

 عس ل چنان غرق خواب بود انگارچند روز نخوابیده! فک کنم کم خونن داشت چون مدام خواب بود .  
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خوره هر گ دیگه ج ای عسل بود به خواب مداوم احت یاج انقدرکه خوراک ی ه ای بیهوده و نی خاصیت می 

 داش ت 

 حلقه ی ظ ریفن که تو انگشتش بود خودنمانی می کرد درست مثل خودش چن لی خود داربودم که  تا الان کاری نکردم.   

ن دست هاش تمام دنیام بود چطورمی تونم تنهاش بزارم و یه ماه برم ژاپن  ؟      گرفیی

  

  

  

  

عس ل  

 * 

  

ن بعد من اومد    خوبه مامان این ا هنوز نیومده بودن! عرفان ده می 

ون آوردم وبا سلیقه قاچ كرد م اگه عرفان اینا رو  می    ورق کالباس، خیارشوروگوجه رواز یخچال بت 

 دید هیچ  بر ای خودم نمی موند ...   

 عرفان نی ا ساند و یج بخوریم   -

 لباسموعوض کنم میام   -

دختی نشد ها..  من با همون لباس ه ای کوهنوردی مشغول آماده کردن غذا بودم و آقا تازه می خواد خوبه ای ن 

 لباس عوض کنه  

 ادامه بده راحت با ش  -
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 تقريبا يه دوررفتم اون دنيا و برگشتم   

سون! یه دری بزن بعدا بیا  -  وا نی هزاربارگفتم اینجوری منو نتی

خونه درداره ؟ دید - ن همی    -م دارم ض ای ع  می شم  مارپل خانوم آشت 
ُ
 خب یه  اهمی ا

 باشه مادربزرگ   -

 آفر ی ن  -

 حیف که خودم شر یک جرمم وگرنه گزار ش ساندو یج خوردنتو به سورنا می داد م  -

 خیلی نامر دی اون شی هم یکی ا ز ساندو یج هامو باج گرفتی آخرش کارخودتو کردی، کوفتت بشه   -

 واقعا ج ای تحس ی ن   چقدرب  هم لطف دا ری  -

؟    -  عرفان فردا امتحان دارم کمکم می ک نن

 آره فقط قبلش ی ه دورمرور کن    -

 باشه مرس ی  -

 عرفان پ ریزاد چرا انقدر تو خودشه ؟ چرا انقدرساکته ؟  

 دختی خوب زشته اینجوری پشت شزنم غیبت می کتن ها! خب هرکش یه خصلتی داره د یگه.   -

 ی حاچی حا چی مکه  عرفان ازدواج کر دی نر  -

قبول، من که هم یشه می آم اینجا، فسقل  یکی با ید  اینو به خودت بگه  عس ل هروقت هرج ای زندگ یت به کمک  -

 احت یاج داشتی من هستم  

ین ي برا م  همیشه تکیه گاهم بودی؛ تا ابد و يك روز   - با تمام ای ن بحث های خواهروبرادری که داریم بازم تو بهتی

ی بر 
 ام  بمونن
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نمی دونم چرا یه دفعه بغض کردم! یعتن بعد ازدواجم اوضاع همینطور بافی  می موند ؟ با وجود پریزاد برادرانه هاشو  

 خرجم م ی کرد ؟ 

 چرا بغض کر دی فنچول؟ ساندوی    چ تو بخوریه امروزو اوم دیم قاچافی ساندو یچ بخوریم ها د یگه  اینجوری نکن!   -

 گرف ت نمی دونم چرا یه دفعه دلم   -

 قربون دلت برم بخوربریم فیل م ببینیم  فیلم جدید گرفتم   -

 باشه ژانرش کم دی؟   -

 آره فقط چند تا ازاون خوراک ی هانی که  زیر تختت قایم کردی و بیا ر  -

 عرفان نگو ازخوراکی هام کش رفت ی ؟   -

ش خوشمزه بود از کجا خ ری د ی ؟   -  چیپس ماست موست 

 عرفان کلتو می کنم   -

 نم  نوش جو  -

 خیلی شکم ونی هر چ  خوردی و ب ای د دوبله برام بخری!    -

 می خرم حا لا با جیغ صداش زدم    -

 عرفان! ؟  -

 آخرین لقمه شو خورد و پا به فرار گذاشت  داد زدم   

 خیلی نامر دی   -

 رفتم فیلم  بیارم، اون ها رو جمع کن زود بیا    -

ون کشیدم، -  نامرد ناکارش کرده بود از چیپس هام خورده بود     زیرتخت م و یه نگاه انداختم و باکس و بت 
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 عرفان فیلم وپلی کن.  -

 اون خوراک ی های خوشمزه رو بیار    -

 خیلی شکم ونی عرفان   -

 به تورفتم   -

 بچه پر و   -

 اسم فیلم( مارمولک ) بود. چقدربا عرفان خن دیدم   -

بودیم.. پوست تخمه ها ریخته بود رو پارکتا خورده  بعد اینکه فیلم تموم شد نگام به م یزگره خورد اوه چه گن دی زده 

 -ریزه های پفک و چیپس رو مبل ها .. یه افتضاح به تمام معنا بود انگاری دوتا بچه پیش دبستا نن اتم پاشیدن تو خونه  

 عرفان بلند شو ای ن پوست تخمه های ی و که ریختی جمع کن   

 جون هر گ دوست داری منو معاف کن    -

 ببینم، الان مامان می آد جفتمون و به ش خ می کشه باربیکیو می کنه ه ا بلند شو  -

 باشه جارو برفی و برام بیار   -

 انته ای سالن دست راس ت  -

ی گفت:   با يه حالت مسخره انی

 مرش   -

 خیلی تنبلی عرفان باید به پری بگم تا می تونه ازت کاربکشه   -

 حسود   -

 برو جاروبرفی و برداربیار    -

 ون بزرگ آوردم و تمام آشغال ها رو ریختم داخلش، گوشیم زنگ خورد.  یه ن ایل -
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 خودنم انی می کرد    
 اسم مخاطب خاصم رو گوشر

 الو سلام   -

 سلام ع زیزم حالت خوبه  ؟   -

م   -  آره بهتی

 دیگه خون دماغ نشد ی ؟  -

 نه   -

 خداروشکر   -

ن طوری زنگ زد ی ؟   -  همی 

 آره نگرانت بودم   -

 نوردارم فیلم می بینم هرهرم ی خندم نگو شوهربدبختم نگرانمه)  ( من از ای

 حالم خوبه چ یزی م نیست    -

 خیالم راحت شد، عسل؟!   -

 جونم؟    -



   بغض من عشق ا و

    - 

  

 163 
  

 دلم برات تنگ شد  

ن زو دی ؟   -  به همی 

 اوهوم دلم می خواست پیشم بودی و بغلت می کردم   -

 سورنا موهام چن لی اذ یتم می کنه فردا می رم کوتاشون کنم   -

، گفتم نه یه کم دیگه  - ی به مراسم ازدواجمون نمونده از اون به بعد مسول یت موهات با من ح یه بار گفتی ن کن چت  صتی

 یف موهات نیست؟ من زن ی و که موهاش کوتاه باشه دوست ندارم ه ا  

 پس منو به خاطرموهام دوست دار ی ؟   -

 عز یزم من فقط خودتو دوست دارم با تموم مخلفات   -

د یگه  انی هم خواستی  -
ن  بگو   تعارف نکتن یه وقت چت 

 فعلا که زنم و می خوام .. و ای عسل ده روز د یگه مال خودم می ش ی  -

 سورنا جوری حرف می زنن انگارمن ی ه کالام    -

 نه قربونت برم تو گنج متن که ب اید تحت حفاظت خودم باشر  -

 اوههه گ می ره  این همه راهو  ؟   -

 من   -

 عز یزم من ب اید برم کاری نداری ؟    -

 کرکوتاه کردن موهات و ازشت ب یرون کن  بروعز یزم فقط ف -

 باشه، مرش که زنگ زدی    -
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 بند بند وجودم وصله به نفس ها ت  -

 یه لبخند گنده اومد رو لبم که عرفان ازاون ورداد زد:   

ن ا ین بساط و    -  جمع کنی 

 گوشر و بزاررواس پیکر   -

 باشه    -

ن ی ؟ عرفان : با سک ش جالت  با سورنا: نه  اینکه خودت مثل متی

شما دو تا د یگه شورشو درآور دین ه ا سورنا : چیه ؟ حسودی ؟ 

 عرفان : آره وا لا  

س بابا  ا   سورنا: عرفان جان از شوچن گذشته مراقب عسل باش نگرانشم   عرفان: نتی

 ین ازمن و وتوهم سالم تر ه عرفان رو به من با اشاره گفت:  

 بهش بگم ساند و یچ خور دی ؟   -

 براش اومدم و لب خونن کردم:  یه چش غره  -

 میی كشمت    -

سورنا: حواست به خانومم باشه مزاحمتون نمیشم شبتون خو ش عرفان: خدافظ  

 داداش  

خداف ظ بعد اینکه تلفن و   ن عسل: مرش بابت همه چت 

 قطع کردم عرفان گفت:  
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 قدرشو بدون چن لی مرده   -

 چشم  

 مامان  اینا هم رسیدن .  

 درس ها رو توضیح داد دیگه  این آخراش نفهمیدم  چ  می گه و چشامو بستم.  عرفان تا آخر شب بکوب 

  

  

  

  

  

 جزوه ه ای به هم  ر یخته تو دستم و مرتب کرد م 

وع کنیم  ؟ زهرا: رستوران صدف چطوره ؟  -  خب ازکجا شر

 عال ي  -

 یه تاکش گرفتیم ومستقیم رفتیم رستوران صدف  

پروژه  انی که باید تکم یل  می کر دیم مربوط به  کیفیت غذا، ظاهرغذا، مقدارادویه ه ای  رشته ی ما صن ایع غذانی بود و 

 استفاده شده توغذا، رع ایت استانداردغذ انی و ازهمه مهم تررع ایت بهداشت بود 

ف باید ازچندین رستوران گزارش تهیه می کر دیم و بودجه انی که بهمون داده شده بود خيلیی كم بود رستوران صد

ی جذب کن بود..    ی ن ها بود و تمام مواردورعا یت کرده بودن و یه جورانی مشتی  جز بهتی
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 زهرا: غذاهاش حرف نداره واقعا مهارنی که تو چیدن و تزئ ین دشهاشون به کار رفته فوق العاده ا س 

 موافق م  -

بعد اینکه غذامون وخوردیم با اجازه ی مد یررستوران و معرفن کردن خودمون به  عنوان دانشج وی رشته 

خونه زدیم صن ای ع غذ ن  انی  یه چرچن تو آشت 

نازک نم  پارچه ی  از  ی ها خیلی کمه  ن نبود چون دوام وماندگاری ستی ی  ات مو ذی هیچ ختی همه چ  مرتب بود وازحسرر

ن     داراستفاده کرده بودن تمام کارکنان شون لباس مخصوص و پیشبند داشیی

ی و ما که مشغول  ن برخوردشون با مشتی  بررش بو دی م خیلی خوب بود همچنی 

ا ز صبح که بیدارشدم مدام دلشوره دارم یه کم درس خوندم وآهنگ گوش دادم نزد یک غروب بود که سورنا زنگ و  

گفت: می آم دنبالت بریم ب یرون،  تق ریبا حاضن شده بودم  گوشیم یه تک خورد و قطع شد .. خودش بود این 

 یعتن زود بیا پا ین که منتظرتم.   

 یچ گ خونه نبود ،یه  یاداشت مبتن براینکه سورنا اومده دنبالم نوشتم و گذاشتم رواپن   طبق معمول ه

 سلام ع زیزم خوب ی ؟  -

 سلام خانومم به خونی شم ا   -

 قراره کجا ب ریم ؟  -

 یه بستتن فروشر توپ که جیگر خانومم حال ب یاد   -

بود چ  شده  یهو تغیت   چه عجب آفتاب ازکدوم طرف دراومده؟ قبلا این جورخوراک ی ها غت   - بهداشت ی و مضن

 نظرداد ی؟   

ن داره وشادی آوره!    - نکرده عزیزم با اینکه بست نن پالم داره و  زیاد خوب نیست ولی شوتونی   نظرم تغیت 

 بله کاملا صحیح آقا ی دکتی    -
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ی ن زبونن نکن کاردستت می دم ها زبونم و تا جانی که امکان داشت ب یرو ن آوردم    -  شت 

؟ هی -  چ کاری نمی تونن بکتن

 زیادی مطمعن حرف می زنن   -

؟!    -  مثلا می خو انی  چیکارکتن

-    !  الان می بیتن

 پیچید تو کوچه فر عی خلوت شیشه ها رو داد بالا    

 خب ؟  -

 خب..   -

 نمی دونم بهت ری ن تنبیه بر ای ادب کردن یه موش چ  م ی تونه باشه ؟  -

آد؟ خیلی بدی ا ذیتم می کتن قشنگ دست گذاشتی رو نقطه ضعفم وانگولک می  سورنا چند بار بگم از موش بدم می  -

 ک نن   

 بیا بغلم ببینمت   -

 چ  ؟  -

 خوب به اطراف نگاه کن کوچه خلوت، شیشه ها دو دی بوها ی خونی به مشام می رسه   -

 فکر کنم حس ب وی ا یت مشکل داره ع زیزم. .  -

 ه آقا گرب  هه دوست داره ترتیبش و بده. اتفاقا برعكس، يه موش خوشمزه الان کنارمه ک  -

ن وازاینجا ب ریم خیلی خلوته می ترسم   -  سورنا روشن کن ماشی 

ش!    -  فعلا باید ازمن بتی
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م خوشت می آد مدام تح ریکم م ی کتن ؟    -
ر
رد  عسل خانوم من  یه مر

 یه کم خوددارباش من فقط شوچن کردم   -

 این ا شوچن نیس ت مونده تا بفهمی!  -

ی  ن ن و راه انداخت  کناریه بوت یک پارک  دیگه چت  نگفت وماشی 

 کرد  

 ا ز ماشر ن پیاده شد تو این فرصت گوش یمو چک کردم  یه پیام ناشناس  

-   !  زنگ زدم جواب بده وگرنه بدمی بیتن

این  دیگه گ بود؟ جوابشو ندادم  دوباره پ یام 

 اوم د  

خو نی با ش  -
 با جون ع زیزات با زی نکن ودختی

 دقیقه همون شماره ی ناشناس زنگ زد، رد تماس دادم خواستم گوشر و بزارم تو کیفم که پیام اومد بعد چند 

ن وتماشا کن بیخود نبود ازصبح دلشوره داشتم.    -  خودت خواستی پس بشی 

 بیخود نبود ازصبح دلشوره داشتم.   

 سورنا چقدر د یرکرد!  

 چند تا صلوات فرستادم تا دلم آروم بگ یره . 

ون   بعد   هانی که تو دستش بود ازمغازه زد بت 
 چند دقیقه با بستتن

ی حس کنم داره منو نگاه می کنه    ی با من فاصله داشت و ازاینو می تونستم به خونی  چند متی
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ی سورنا ترمزکرد، بست نن ها   ن با شعت شدیدی تو چند می لی متی چند قدمی مونده بود برسه پیشم که ی ه ماشی 

 ه طرف. . هرکدوم پرت شدن ی 

 سورنا مات و مبهوت به رو به رو زل زده بود    

 ا ز ترسم نمی تونستم یه گام جلو برم، ازماشینش پ یاده شد  

 آقا حالتون خوبه  ؟ با بدبختی جلو رفتم   -

 آقا  این چه وضع رانندگیه اخه ؟  -سورنا ع زیزم منو نگاه کن   بعد چند ثانیه به خودش اومد   -

ل خودمو ازدست دادم اگه اجازه بدی ن برم  ؟  بیخشید  -  مشغول صحبت با تلفن شدم و کنتی

 خواهشا حواستون و جمع کنید، میی تونيد بري د اون مرده رفت  بغض گلومو بسته بود   -

 سورنا اگه چ یز ی ت میشد چیکار می کردم ؟    -

 همه دارا یم می رسید به ت و   -
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ن یت نشد ؟   ! چت   واقعا که من به  چ  فکر می کنم تو به چ 

 نه عزیزم خوبم فقط بستتن هامون تو خیابو ن پخش شد   -

 شت اصلا دیگه بستتن نمیخوام  فد ای  -

 فقط بریم یه ج انی که یه کم آرامش داشته باشیم از صبح تا حالا دلشوره دارم   

 باشه عز یز م  -

 شک بد ی بهم وارد شده بود، حس می کردم  این اتفاق کاراون شخص ناشنا س آخه اون کیه؟ 

 رفتیم پارک بها ر  

ن نب  ون رفیی  ود تا به خودم اومدم جلو در خونه بودم.  امروزاصلا روزخوب ی بر ای بت 

 اصلا متوجه گذرزمان نبو د م  

 مواظب خودت باش با احتیاط برو نگران نباش ع زیزم اتفاق صبح و فراموش کن   -

 سعی می کنم مرش بابت امروز    -

ی و یادت نرفته؟   - ن  عسل خانوم یه  چت 

یه لحظه عصبانن شدم فکر کردم منظورش بوس ه با عصبانیت   

 دادم:    

 بسته د یگه تو کوچه ایم ها یه کم مراعات کن    -

 چراعصبانن شد ی؟ منظورم اون نبود که بیا  اینم شاخه گل رز که قول شو داده بودم    -

ل مواز دست دادم    -  ببخشید داد زدم واقعا یه لحظه کنتی

 زوهیچ وقت فراموش نکن  با  اینکه ازت دلخورشدم ولی با اتفاق ی که امروزافتاد بهت حق میدم. یه چ ی
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، به خصوص ب رای من!     تن صداتو دیگه بالا نتی

  

 خیلی کلافه بودم و نمی دونستم چم شده  

 با خاموش وروشن شدن چراغ گوشيم، فهميدم پيام اومده برام  پیام وباز کردم    

 تهدید هامو ج د ی نگرفتی خانوم کوچول و  -

قراربود چه بلانی ششوهرعز یزت بیاد؟  این صحنه رودق یقه  امروزازنزد یک شاهد بودی که 

 نود کات دادم  

این گوشه چشمی ازتوان انی من بود که دیدی  حواستو جمع  

 کن  

 شی بعد کاری می کنم که از نزد یک شاهد جون دادنش باشر  

 شب زنگ می زنم گوشر و بردار، اگه ع ین اون شی بشه بهت رحم نمی کن م  

س  زیادم شماره سورنا  دست هام س شاش وجودمو گرفته بود اگه سورنا طو ریش می شد چ  ؟ ا ز استی می لر زید؛ استی

 رو گرفتم  نزاشت به بوق بخوره برداش ت  

 سلام ع زیزم   -

 سلام خوب ی ؟   -

 آره مگه قرار بود بد باشم؟  

 نمی دونم   -

 خودم نبودم   عسل حالت خوبه؟ چرا صدات می لرزه ؟ اصلا تو حال  -
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 ها؟    -

 عسل داری نگرانم می کتن  ؟ بریده ب ریده جواب دادم    -

 خوبم    -

 عسل جان، اتفاق صبح و فراموش کن باشه ؟  -

ن اتفاق یه تهدید بود    سورنا فکر می کرد به خاطر اتفاق صبح به ریخته ام نمی دونست همی 

 باشه من برم بخوابم شاید بهتی شدم   -

 کر نکن  بروعز یزم د یگه بهش ف  -

 سعی می کنم خداف ظ  -

 خداف ظ  -

  

 پریزاد*   

ه، یه مو ز یک ملایم گذاشتم از سیاوش قمیشر  این آهنگ وصف   ژله ها رو گذاشتم تو یخچال تا خودشو بگت 

 حال دلم بود  
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 آهنگ( تو عاشق نبودي) و پلیی كرد م 

 مامان: پ ریزاد یه آهنگ شاد بزارا ین ها چیه گوش می  د ی؟ دلم گرفت   

 کارکنم ؟ مامان خیلی وقته دلم گرفته نمی دونم چی -

 عرفان چ یزی گفته ؟  -

 نه   -

م ناراحت ی تو ناراحتی منم هس ت  -  بهم بگو دختی

بگو   -عنوان کردنش درست ن یست ول ی با ید خودمو خال ی کنم  وهیچ آغوشر امن تر از تو بر ای من نیست   -

کم    دختی

ن هاش مامان همش دروغ بود  -  با زیچه  ی دستش بودم.   یادته از پندار گفتم، ازخونی هاش از دوست داشیی

زیرشماکان بود م ی خواست خوردم کنه یادته چند باراومدن خواستگار ی ؟ جواب منفن من عقده   

 ایش کرده بود  همه ماجرا رو گفتم.  

  

ی می شد می زدم  زیر گ ریه ولی حالا. .   ن  قبلا تا چت 

 هه پوست کلف شدم دیگه حتی گ ریه ام نمی کردم  

خودش به جهنم بدی  -یل ش کنه، پریزاد تو الان شوهر داری و فکر کردن به یکی  دیگه گناهه  مامان: خدا ذل

 هانی که درحقم شد و هیچ وقت نمی تونم فراموش کنم  من خیلی ساده بودم واسه خ ر یت خودم متاسفم   

 عرفان پسر ب دی نیست ولی من  دیگه اون آدم سابق نیستم   
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 رباد رفت*    آرزوهای بلندم ب ی هوا ب *

  

 یه آرا یش ملایم رو صورتم انجام دادم  

 چشم ای آنی رنگم خیلی وقت بود که رنگ دریا رو نداشت ...  

  

 عرفان  *

 مثلا عقد كرده بود یم و زن و شوهر محسوب می ش دیم و لی هیچ کدوم ازرفتارمون شبیه زن و شوهرها نبود. 

 توجه هام، تو دلش ج انی داشته باشم ولی پریزاد نمی خواد  دارم تمام سعی  می کنم با محبت هام و  

ا ز طرفن کنجکاوم بدونم علت ا ین رفتار چیه  ؟ چرا نمی تونه 

 به من اعتماد کنه؟  

ن طور با خودم  چرا انقدرشده ونسبت به اطرافش نی تفاوت  همی 

 درگت  بودم که رس یدم به ماکان  

 اج می کرد ،یعتن چ   می دونست  ؟ بازم نقطه ش خط. .  اگه زندان نبود صدرصد با پر ی ازدو 

 ساک ورزشر مو برداشتم و یه راست رفتم باشگا ه  

 این فشار روانن و نادیده گرفتنم توسط پری بدجورآزارم می داد   
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 تو  نی اجازه 
ن * دوست داشیی

هم  ز یباست  تو هم 

نخواهی  من بازدوستت  

 دارم*    

شتی کردم، با  اینکه اول راه بودم و قول دادم وابسته ام بشه ولی داشتم جا می زدم؛ نادید ه شعت تردمی ل و ب ی

نکمی نبود!   ن احساساتم چت 
 گرفیی

به  می زدم نظم موهام به هم ریخته بود خیلی عصبانن بودم  دستکش ه ای بکس و پوشیدم و به کیسه بکس ضن

 و تقر یبا روبه انفجار    

به می زدم، عرق رو صورتم و با دست پاک کردم  و نی حال افتادم محکم و ن  درن  به ضن 

 کناردستگاه.   

ون وشماره برد یا رو گرفتم  برد یا : سلام داداش خونی ؟   ی ازدردم کم نشد! ازباشگاه زدم  بت  ن  یه کم آروم شدم و لی چت 

 سلام  حالم خوش نیست می تونن ی ه کاری برام بکن ی؟    -

 جانم بگو   -

 یه  ش یشه از اون نوشیدنیهات  برام جور کتن ؟  می تونن  -

 بر ای خودت ؟  -

 آره   -

 دارم دزش بالاس فک نکنم به گروه خونیت بخوره    -

 تو بیار کارت نباشه   -
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یه امشب و می خوام نی خ یال د نیا باشم   -  هر چ  دزش بیشتی بهتی

 بیا خونه من امی د هم ا ین جاس   -

 ام سمت خونت  نه می خوام تنها باشم  دارم می -

 باشه پس فعلا   -

 خداف ظ  -

و خوب می دونم  اگه امشب از این د نیا دور   ن خودمم نمی دونستم دارم چیکارمی کنم فقط یه چت 

 نشم نمی تونم دوم بیار م  

ی شو صدا رفتم تواتاقم     ساعت دوونیم شب بود وهمه ی چراغ ها خاموش، نی

خواستم تجربه اش کنم تا قبل پر یزاد همه چ  اوگ بود، لعنت به عشق در شیشه رو باز کردم اولی ن بارم بود که می 

 یه طرفه!  

 بطری ونی نفس ش کشیدم تلخ بود، مثل زهرمار ولی می ار زید.. 

گیج ومنگ بودم وا ین همون چ یزی بود که می خواستم، دورشدن از دنياي واقعیی  پریزاد رو به روم بود ومی خن 

 دید  

ن جوری تو بغلم بمونه  گلوم می سوخت دوباره  دستاشو گرفتم بغل ش کردم موهاشو بو کردم آرزوم بود ه می 

 شیشه رو ش کشیدم   

 سوز ش گلوم بیشتی شد ....   

 لعنتی تا شمو برگردوندم محو ش د 

اری که تو عالم ر ویا هم نمی تونم داشته باشمت؟!    ن  د  لعنتی انقدرا زم بت 
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خونه   اومدم در یخچال و باز  همه چ  رو دوتا  می دیدم ن  خودمو رسوندم آشت 
..  با بدبخ نی

کنم، جسم مچاله شده زيراپن و تار ديدم  مدام چشمامو روهم فشار می دادم بب ینم 

 کیه؟!  

 ولی نمی تونستم درست ببینم  

 دستم و گذاشتم روکلید برق، تا روشن کنم که صد ای ظریفن به گوشم خورد  

 روشن نکن    -

 اون جا چیکار می کتن  ؟   عسل تو  -

ی نیست تو چرا انقدر د یر اوم د ی؟ می دونن مامان و بابا چقدر نگرانت شدن ؟!    - ن  چت 

 کارم طول کشید   -

 ( تمام کلماتم رو  می کشیدم و دست خودم نبود..  اثرخودشو گذاشته بود)  

 چرا اینجوری حرف می زنن ؟   -

دم     نشستم رو صندلی و شم و تو دستم فسرر

 سل یه لیوان آب برام می آر ی ؟  ع -

 آره شت درد می کنه   -

 نه   -

 آب و خوردم بهتی نشدم هیچ، بدتر شدم  

 دیگه نمی دونستم چ  کنم!   
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دستمو گرفتم به م یزوبلند شدم، شم گ یج می رفت  پریزاد رو به  

 روم بود   

 اوم دی پ ریزاد ؟   -

ن  آخه چرا از من بدت می آد! ؟ ببی 

 دوست دارم!  

ه اين دل وا مونده، كه پيش تو جا مونده!  ب   یا تا آروم بگت 

 بیا نز دیک تر!  

 عرفان با گ حرف می زنن  ؟  -

 هیس شو صدا نکن الان می ره    -

 عرفان ! ؟   -
ی

 گ می ره؟ چ   می گ

 عه ساکت شودیگه الان پ ریزاد می ره    -

 عرفان تو حالت بده ؟  -

 اوم    -

 گوش کن صد ای پرنده ها رو     

! چ  خورد ی ؟   عرفان -  همه اثرات اون کوفتی
ی

 داری ه زیون می گ

 نوشیدنن خو ب  -

ن لباسم..  وع کرد به کشیدن آستی   این و که گفتم عسل شر
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 عس ل * * 

  

عرفان و انداختم تو حموم، آب شد و بازکردم تا  این حالش ازشش بت  ه در حموم و قفل کردم تا 

و ن   به ای ن زودی نتونه بیاد بت 

 اصلا نمی تونستم چشم روهم بزارم. تهدید خانوادم به مرگ بدت رین کابوس عمرم بود  خدایا چیکارکنم؟  

 تنها کاری که از دستم بر می اومد گریه بود و بس  

ن خیلی نزد یک سورنا ترمز کرد د یگه چ  زی نمونده بود که سورنا رو از دست  معلوم بود آدم خطرناک ی... اون ماشی 

 بدم..  

 و ای خدا حتی فکرشم عذاب آور ه   

با زی کردن با جون آدم ها براش مثل آب خوردن می موند، عقلم به جای ی نم ی رسید  نمی تونستم ببینم خانواده  

م و قبول کنم!    ام جلو چشام پرپر می شن و ن می تونستم خواسته ی احمقانه ی اون نی شر

   چند رو زی بیشتی تا عروش بافی نمونده بود.. 

 و می ترسیدم همه چ  خراب شه  

 من سورنا رو خیلی دوست دارم ونمی تونم از دستش بدم ...  

اولش می گفتم یه تهدید پوچ و تو خال یه ولی از وقتی که اون اتفاق افتاد فهم یدم طرف دیونه تراز  این حرفا س در 

 حموم و باز کردم ..  

ی و كه ديدم باورنكردم  عرفان   ن گریه  خدای من، چت 

 می کرد .. باور نکردنن بود  
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ندیده بودم تا حالا به خم به ابرو ب یاره و همیشه خندون بود ولی حالا چ  می دیدم شونه ه ای مردونه اش تکون  

 می خوردن  

  

* گ گفته مرد گریه نمیکنه؟! * صداش 

 زد م  

 عرفان داداشر ؟ جواب نداد    -

 داداشم خوب ی؟  بازم حرفن نزد   -

 رفتم با ا ین که لباس هاش خ یس بود بغلش کردم  جلو 

 داداشر بهم بگو چ  باعث شده اینطوری به هم ب ریز ی؟ تو که نوشیدنن نم ی خور دی!  -

 چ  شده که بهش پناه بر دی ؟  

 عسل برو بزار تو حال خودم باشم   -

 ری  می رم ولی هروقت هم صحبت خواستی بهم بگو، ا ین لباس هاتم عوض کن شما می خو  -

ی نگف ت  ن  ششو تکون داد و چت 

ه انی هم که بلد بودم همه ازذهنم پریده بود   
ن  نداشتم چت 

ی
 بر ای امتحان امروز اصلا؟ آمادگ

مهدیه  -مهدیه: نبینم غمتو دختی 

 حوصله ندارم  

ی گفته؟   - ن  بگو ببینم چ  شده؟ سورنا چت 

 نه   -

ی بخوریم بعدش بهم بگو    - ن  بیا ب ریم کافه یه  چت 
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 امروزو بیخیال شومه دیه   یه -

 باشه تسلی م  -مگه می شه غمت و ببینم وبیتفاوت باشم! ؟ ا ز اون حرفا بود ا  -

وع کلاس بعدی  یه ساعت و نیم وقت داریم بریم کاف ه   -  حالا ش دی دختی خوب  تا شر

 اوک ی   -

 خودمم به شدت به یکی احت یاج داشتم که باهاش صحبت کنم   

به محض  این که منو د ید پوزخند زد و ششو برگردوند  پوف هم ین یکی و کم  سیاوش و تو کافه دیدم 

 داشتم   مهدیه: بستتن دیگه ؟  

 ها ؟   -

م ؟  -  بستتن می خور ی سفارش بگت 

 آره   -
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 خب تعر یف کن 

 ماجر ای تلفن ناشناس و تصادف سورنا رو کامل گفتم   

 عسل به  نظرت کش هست باهات دشمتن داشته باشه  ؟  -

 نه بابا مثلا گ ؟  -

؟ باورکن منشاء ی  - ، آشنانی
 همه ا ین کثافت کاری ها  زیر ش آشناس. چه بدونم! دوس نی

 صداش و نتونستی تشخیص ب دی ؟  

 نه ولی مهدیه چن لی می ترسم بگو  چ  کار کنم؟ ته دید کرده اگه به کش بگم خانواده ام ومی کشه   -

 آدم خطرناک ی به نظر می رسه به نظرم پلیس و در جر یان بزار   -

 و انی نه  اینجوری که بد تر می شه!    -

ن و غصه خوردن درست می شه   -  فکر کر دی با دست رو ر وی دست گذاشیی

 زندگیتو خراب نکن دختی برات مشکل ساز می شه ه ا  -

 و به 
ی

ت ش قلمبه می شه  و دیگه هیچ  زند گ عسل: باور کن خودمم گیج شدم می ترسم به سورنا بگم اونم رگ غت 

 کاممون زهرمی کنه  

با پلیس درمیون بزاره و اوضاع خراب تر از ا ین بشه باورت نمیشه جلو چشم ای خودم ا ز طرفن اگه بهش بگم، می ترسم 

که اگه یه روز قرارشد  داشتم سورنارو از دست می دادم خیلی دردناک بود  مهدیه: می فهمم ع زیزم ولی یه تصمی می بگت 

ن بد وبدتر، بد وانتخاب کردی وپشیمون ن   از بی 
ی

!   به گذشته برگر دی به خودت بکی  باشر

 باور کن تصمیم گ یری خیلی سخته برا م  -
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و نمی دونم چیکارکنم؟ چند روز د یگه تاعروسیمون نمونده؛ نمی خوام زندگیمو خراب کن م من سورنا رو دوست دارم و  

  ... 
ی

 نمی خوام به هیچ وجه از دستش بد م مهدیه: می فهمم  چ  می گ

وع شه من یه ش برم کتا ، فعلا خداف ظ  تا قبل  اینکه کلاس شر  ب فروشر

 خدافظ عز یزم   -

 بعد اینکه مه دیه رفت از کافه زدم ب یرون  

 حوصله  ی کلاس بعدی و نداشتم بهتی ین کارممکن این بود که برم خونه  گوشر تو دستم لر زید  

 دیگه هراس داشتم ازای ن صدا.. حکم ناقوس مرگ و داشت، پیام و باز کردم    

دوست دارم   خوشم می آد می دونن  -  دیونم وهیچ اقدامی نمی کتن  چقدر خسته و پ ریشونن اینجوری بیشتی

ن نزدیکی ها باشه یعتن ممکن بود تعقیبم کنه! یعتن تا  این حد به من  فورا به اطرافم نگاه انداختم، حتم داشتم همی 

 نزدیکه؟!  

 می ترسیدم بلانی شم بیار ه   

اینكه درساختمون و ببندم چند بارچک کردم ببینم کش تعقیبم می کنه  یا   فورا یه تاکش گرفتم ورفتم خونه.. قبل

 نه؟ تو جونم یه ترس ب دی رخنه كرده بو د  

 خانوم کیانن مشکلی پیش اومده ؟  -

ن بلن دی کشیدم    نگهبان انقدرترسیده بودم که هی 
 ا ز حضورناگهانن

 ترس یدم آق ای امی نن    -

م، آخه دیدم مدام دار  - ، گفتم شاید مشکلی پیش اومده!  ببخشید دختی ون و چک می کتن  ی بت 

ی نیست منتظرکش بودم ببخشید بااجازه تون من برم  برو دختی م  ن  نه چت 
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ن ها   ن گذاشتم  سورنا: همی   ه وسا یل ها رو تو ماشی 
لباس عروس و بفی

 بود عزیزم ؟ 

 آره   -

الم تا حدودی راحت بود  امشب مراسم عرو ش مون بود  یه مدنی بود که اون شخص ناشناس دیگه پیا م نمی داد و خی

 و تو مست  آر ایشگاه بودی م   

 خانومم به چ  فکر می کنه ؟   -

ی که تو بهش فکر می ک نن ؟   - ن ن ای خوب و لی نه اون چت   به چت 

 ضد حال نزن د یگه   -

 سورنا شیطونن نکن حداقل امشب ..   -

 راه نداره   -

 چیکار کنم راضن بشر ؟  -

 بغل ش اید راضیم کنه بوس  -

 نچای یه وقت    -

س   -  نتی

 سورنا همینه آر ا یشگاه ( برل یان)    -

 اوگ الان دورمی زنم    -

 عسل به هیچ عنوان ازموهات کوتاه نمیکتن   -
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ی داره که بخواد چه مودل مو برام دربیاره هر چند که ازقبل مودل ی که 
ی

مگه دست منه؟ به اون آر ایشگربستکی

 شگ ر می گفت: به صورتت نمی آ د  خوشم اومد و بهش نشون داد م   ولی خوب آر ای

 عسل دلم نمی خواد به هیچ عنوان موهات و کوتاه کتن    -

 باشه کوتاه نمی کنم ولی رنگشون می کنم  این و گفتم چشاش قشنگ گرد شد   -

 خانومم لطفا با اعصابم با زی نکن باشه ؟  -

 خیلی خود خواه و زورگ ونی !    -

 من خودخواه ام؟ من؟!   -

به فکرتم حالا شدم خودخواه؟  بازم مثل هم یشه متن که م دام   

 بحث هیچ فایده انی نداشت.  

 عز یزم ق یافه تو اين شكلیی نکن، دوست ندارم دلخوری ب ینمون بمون ه   -

 سورنا باور کن من مواظب خودم هستم می فهمم   -

 می دونم آروم جونم    -

 می دونم ولی باور کن  این رفتارت داره ا ذیتم می کنه  -
ی

  می گ

 دست خودم نیست کار دلمه همیش ه هواتو داره    -

 بازم مثل همیشه با چرب زبونن کارخودتو می کتن و انگار نه انگار    -

 نمی دونم چیکار می کتن که اینجوری دیوونه شدم.   -

 پشت چشممو نازک کردم 
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 از همون اولم د یونه بودي  

 چ  کنم دیگه مجبور شدم به حرف دلم گوش کنم  

 عز یزم بهت زنگ می زنم  من برم  -

ن و خاله برات بیار ن  - م می گم  آیلی   باشه گلم غذا می گت 

  

  

م     این توجه های  زیرکانه انی که داشت باعث م ی شد که رفتار ها ی چند دقیقه پ یشش و از یاد بتی

 بازم مثل همیشه حواست به همه  چ  هست، مرش که به فکرمی    -

 ندارم ب اید م حواسم بهش باشه  یه خانوم گل که ب یشتی  -

 *دوستت دارم تا ابد و یه روز*   

 خواستم برم که د یدم باکس لباس سنگینه    

ی سورنا ؟  -
 راستی

 باکس لباسم سنگینه نی زحمت  تا در آرایشگا ه برام  بیار   

 باشه عز یز م  -

 مرس ی  -

رایشگر: چه رنگ مونی آرایشگر یه چند ساعتی و رو صورتم کار کرد بعدش رفت شاغ موهام  آ

 مد نظرتو ن ؟ 
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 نمی خوام رنگشون کنم  -

ه  با خودم فکر کردم  یه   ن یون با موه ای رنگ شده خیلی بهتی به نظرم شی 

 رنگ مو که به جانی برنمی خورد ول ي  

ی بهم بگه آبروم تو جمع بره   ن  ا ز واکنش سورنا می ترسیدم نکنه خوشش نیاد  یا چت 

 ر ک
ی

 رده بودم ازطرفن تنوع رو دوست داشتم سورنا هم بعدا راضن می شد  تو موقع یت ب دی گ

 یه کمی فکرکردم، رنگ عسلی تضاد جال نی با پوستم  ایجاد  می کرد  

 عسلی چطوره ؟  -

 عسلی و کاراملی بهتون می آ د  -

 لطفا همون عس لی   -

 چشم   -

موها م تقربیا کارش رو به اتمام بود  مامان و  

ن هم اومدن    آیلی 

، خدا به داد داداشم برسه  آی : سلام به به چه جیگری شد ی تو دختی ن  لی 

 سلام قبلا یه چ  زی به اسم حیا بود ها    -

م دلم خواست    -  بیخیال خد انی عجب تیکه  ای ش د ی من که یه دختی

ن حیف که دستم بنده وگرنه نشونت می دادم   -  آیلی 
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ا   -  خداروشکر که دستت بنده  مامان: بسه دختی

 : ن  خاله خدانی راست می گم انگار به هلو گفت ی بت  تو گل و  آیلی 



   بغض من عشق ا و

  

 189 
  

 مامان: امان از دست شم ا 

یه نگاه به خودم انداختم قیافه ی ج دیدم و با موهای رنگ کرده ام دوست داشتم  لباسم سنگ دو زی شده 

دن، یه لحظه خندم گرفت   ن ن و مامان پلک نمت  ن وتاجم خیلی کوچ یک و ظر یف بود  آیلی   وسنگی 

: نی نظت     -
ن  چطورشدم  ؟ مامان: عال ی  آیلی 

ن دیگه ا س  شما هام خو  - : عروسمون ی ه چت  ن  شگل شدید  آیلی 

 ممنون عز یزدلم ان شالله یه رو زی قسمت خودت    -

 ایشالله خدا ازدهنت بشنوه    -

 داماد اومد   -

ون وس ا یل ها روهم می ب ریم    مامان: ما می ریم  بت 

 عرفان می آد دنبالتون  ؟   -

 نه رفته دنبال پ ریزاد بابات می آد دنبالمون   -

 آها ن   -

ن جا مونده بود  آروم قدم برمی داشتم می   ون، شنلم تو ماشی  تورو انداختم رو صورتم وازآر ایشگاه اومدم بت 

ن  سورنا با دسته گلی که تو دستش بود اومد جلو     ت رسیدم پا بزارم رو لباسم و بخورم زمی 

ی نفت ی که پوشیده بود ع جیب به تنش میی اوم د  فاصله رو به اتما م کت وشلوارآنی

 رسوند و با تمام وجود بغلم کرد  ا ز اون ور فیلم بردار داد زد   

با  اینکه بدون برنامه ی قبلی بود ول ی صحنه ی خیلی قشنگ و احساش بود، داماد دسته گل و بده به عروس  -

 خانوم  
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دارعمل می کرد    دارم ی گفت و سورنا طبق گفته ه ای فیلمتی  فیلمتی

دار تورنازک رو صورتم و کنار زد   منتظر تمجید بودم ..   شی آخر بدون توجه به حرف ه  ای فیلمتی

به محض اینکه چشمش به موهام افتاد  یه نفس  

عمیق کش ید و نگام کرد  یه دنیا دلخوری تو نگاهش  

 بود  

 بغض کردم، درسته که خوشش نمی اومد موهام و رنگ بزارم ولی منم آدم بودم و حق انتخاب داشتم.   

بدون اینکه چ یزی بگه رفت شنل وآورد انداخت رو شون م دیگه نگاه نکردم  

 بب ینم چیکارمی كن ه 

ی نمونده بود اشکم دربیاد.   ن  این رفتارش ا ذیت م می کرد چت 

بدی بود   ن  نی توجهی خیلی چت 

ن بودیم وکش ازما قصد نداشت سکوت و بشکنه واقعا دلم گرفت یع نن یه مو رنگ    کردن ارزشش و داشت ؟ تو ماشی 

 حرف دلم وبا بغضن که تو صدام بود به زبون آوردم  

ی ؟  -
 سورنا چرا  اینجو ری رفتارمی كتن

 مشخص نیست! ؟  -

 یه کم تغ یت  بد ن یست   -

 خونی نیست!    -
ن ن منم چت 

 نادید ه گرفیی

 یعتن خوشگل نشده ؟  -

؟ خراب شدن موهات من ساده تو بیشتی دوست -  دارم   زیبا بودن به چه  قیمتی
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 ولی ظاهرا حرفام  هیچ ارزشر برات ندارن از ای ن به بعد هر کاری دلت خواست انجام بده  

 کاری به کارت ندارم   جمله ی آخرش برام گرون تموم شد.د یگه اخت یاراشک هامونداشتم  

 خیلی نی انصافن   -

 گریه نکن رواعصابمه صدات   -

  شم  اگه می دونن خیلی رواعصابم بزن کنارپیاده می -

 چنان نگاهی بهم انداخت که از ترس گ ریه ام بند اومد! عجب عروش بودم   

ن   ن و به سمت جاده فرعی هدا یت کردو کنارجاده ماشی  بدون توجه به فیلم برداروکس انی که همراهی می کردن، ماشی 

 ومتوقف کرد  نفس هاش به شماره افتاده بودن  

 لباسش بازکرد  پاپیون و به همراه دکمه ی اولش 

 دست هاشو دورفرمون گره کرده بود و محکم فشارمی داد و صورتش ازعصبانیت قرمز شده بود.  
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 با دادی که زد دو متی پر یدم هوا   

 لعنتی بس کن د یگه تو که کار خودت و کرد ی  -

بغض داشت خفم  می کرد و از ترس به سکسکه افتادم. تنها شانش که آورده بودم آرایشم فیکس شده و لوازم 

ده بود  آرا یشر ها ضد آب بود ن سورنا تا   به حال  اینجوری تن صداشو بالا نتی

 نمی دونم قیافه ام چطوری شده بود که سورنا با بهت گفت:  

 بسه عسل غلط کردم  دستام یه تیکه  یخ بودن   -

 گریه هام تمومی نداشت تحمل  این رفتار سورنا رونداشتم     

 عسل قلبم و با گ ریه هات نسوزو ن بریده ب ریده گفتم:     -

؟ موه ای خودمه دلم خواست رنگ بزارم   خیلی نی  -   منطفی مگه چیکارکرد م که  این مدلی باید مجازاتم کتن

ن دوباره داری روانم و به هم می  ریزی    -  ببی 

 من بچه نیستم آخه چجوری بگم تا بفهمی؟  یه نفس عمیق کش ید  
ی

اون وقت می گ

 و دستشو  لای موهاش فرو کرد  

ن جا تموم -  کنیم  بیا اشک رو صورتت و پاک کنم    اصلا بیا بحث وهمی 

 نمی خواد دستمال و بده خو دم پاک می کنم   

 مشغول پاک کردن رد اشک رو صورتم بودم  

ن راحتی ها نمی تونستم ازش بگذرم.. بعد اینکه کارم  و سورنا هم داشت نگاه می کرد، خیلی ناراحتم کرده بود و به همی 

ه موندم تو   اون خیابون خلوت و برهوت ه یچ پشه انی رد نم یشد چه برسه به آدم    تموم شد به رو به رو خت 
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می ترسیدم ولی وقتی سورنا پیشم بود ترس جا یز نبود اصلا به روی خودم ن یاوردم که ترسیدم و به سورنا که 

 همچنان غرق تماشا بود اهم یتی ندادم وروموبرگردوندم   

 نگاتوبرنگردون ازمن   -

 رون ونگاه کردم  یه پوزخند زدم وب ی -

 عسل گفته بودم چقدرخوشگل ش د ی ؟ با دلخوری که تو صدام بود گفتم:   -

 آره ازدرآرایشگاه تا اینجا با حرف هات خوب ازم تع ریف کردی   -

 چرا حرفام برات ارزشر نداشت!؟   -

 سورنا تو ازجونمم برام ع زیز تری ولی باور کن   -

ه،  هر چ  فکرمی کنم به خاطریه رنگ موانقدرب  ن شدی وا ین همه حرف بارم کرد ی خیلی دلم م ی گت 
ی

اهام شسنکی

 ازت ونی که ه میشه عزیزت بود م چند دقیقه  انی چشماشو بست   

 تو هم کم مقض نبودی ب یا تمومش ک نیم آتش ب س  -

 هیچ  نگفتم و به ناخون ای رنگ کرده ام زل زدم    -

شید توبغلش بودم بدون هیچ حرکتی ششو پا ی ن آورد  خم شد روم بازوهامو آروم گرفت و به سمت خودش ک

 وپیشونن مو عمیق بوس ید   

 بخشیدی عسلم ؟  -

 می بخشم اما یادت باشه بعضن حرف ها  ز یادی درد دارن  -

 می دون م   -

 به مهمون ها خوشامد گفتیم وتوج ایگا ه نشستیم  

 مت ی امشب عروسیمونه ها  خانومم من که غذر خواهی کردم اون اخم ها رو باز کن د یگه ناسلا  -
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 باید ادب شر مثل بچه کوچولو ها    -

 باشه هرکاری بخو ای انجام می دم فقط  این اخم ها روبازکن عروس قشنگم   -

ن شمن بیچاره پ یاده کر د ی  نه به الان، چطوربه این نتیجه رش د   - نه به این همه اخم و تخم اون موقعه که توماشی 

 ی؟!   

 ره اذ یتم نکن  عسل  این تن بم ی -

 بچم   -
ی

 سورنا هزار بارگفتم این جمله رو به زبونت نیاراون وقت همیشه به من می گ

 اونو که هستی   -

 سورن ا  -

 جونم ؟   -

 واقعا که   -

 انقدرکوچولو و ریز ه می زه انی که اگه  یه دقیقه ازت غفلت کنم می ترسم ب لای ی شت بیاد   -

 نی شم ب یاد  انقدر این جوری فکر کن تا آخرش یه بلا 

 خدانکنه عز یز دلم، ولی من همیشه هستم و نمی زارم چ یز یت بشه   -

 مگه دست و پا چلفتی ام ؟   -

 چراهمچ  ن اسم ی و بهش نسبت می دی ؟   -

 چون جوری راجبش حرف می زنن که فک می کنم واقعا هستم   -

-   ..  قربونت برم  این طوری نیست که فک می کتن
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ی تو شاه دلمی   ن خانوم خونمی عزیزدلم ی ازهمه مهم ترملکه ی قلبم ی ا ز ای ن بالاتر چت 

 هست ؟ 

 ای زبون باز    -

 جونم به فدا ت   -

 خدانکنه    -

 خانومم افتخاریه دوررقص و به بنده می دید؟   -

 البته   -

 دستم وتودستاش گرفت یه بوسه کوتاه زد که جیغ وسوت و جمع بالا رفت  آهنگ (عسل)   

شد با یه دستم لباس عروسو گرفته بودم دسته گلمم اون یکی دستم بود  دسته گلم و دادم سورنا و حرکات توسالن پخش 

 ریزم ی اومدم  این قسمت آهنگ که اومد آروم چرخیدم   عشق عس ل تموم دنیام عس ل 

 جون نف س  

 هام 
ی

جمله ی  زیبات عس ل باعث  دیوونکی

 عس ل عاشقم من تو رو  می خوام عسل  

 ن اومد وسط و چند تا تراول  ری    خ ت رو شم   عرفا

ی پریزاد هرنگاهی و به  ن عرفان زن داره همش دوروبرش بودن  زيبانی ما ریا و سارا با  این که می دونسیی

 سمت خودش می کشون د  

با اون چشم ای آنی که داشت همه رو مجذوب خودش می کرد رفتم سمت پ ریزاد و دستش و گرفتم وآوردمش  

 مهارت خاض تو رقص داشت و با  اینکه پسر بود ول ی رقصش از خود منم بهتی بو د   وسط عرفان



   بغض من عشق ا و

 - 

 196 
  

ن  بعد شام بچه ها ر   ن نشسیی پریزاد وعرفان با هم می رقصیدن و چن لی زود رفیی

ن وسط و با هم می رقصیدن   کاوه و نگارهم چن لی مشکوک می زدن  جالب   یخیی

ن یا با هم   لجن؟!  این جا بود که معلوم نیست دوسیی

 حالت رقص شون  یه جورروکم کتن بود!   

 سورنا: عسلم به چ ی زل زدی   

 کاوه و نگارونگاه کن چرا  اینا  اینجوری ان ؟   -

 چجور ی؟    -

 حس می کنم دارن کل می ندازن  

 آره کاوه از نگار خوشش اومده   -

 چه خوب پس یه عروش م یافتی م   -

ن آسونن هام نیست   -  دلتو صابون نزن به همی 

ی نميشه! 
  00کاوه می گفت: نگار خانوم خیلی مغروره و به همی ن آسونن ها راضن

ی ازعروش ن یست   م ولی بگم حالا حالا ها ختی ط بندی که من ازش نی ختی
ن الانشون هم یه شر  دلیل کل انداخیی

ن محمد خ یلی اذ یت شد براش سخته که به هم ین آسونن یکی و جا یگ - زینش کنه! محمد  نگارخیلی مغروره، بعد رفیی

 خیلی بد کرد. .  

ن های ی که پشت شمون میی اومدن خیابابون وشلوغ کرده بود ن    عروس کشون بود و این ماشی 

ن  رسیدیم  شلوغ با زی بچه ها وهیاه ونی که که توخیابون به پا كرده بودن واقعا معرکه بود همش ون سنگ تموم گذاشیی

 پاک کرد.   خونمون، مامان با گوشه ی روشی ش اشک شو 



   بغض من عشق ا و

  

 197 
  

 عرفان گرفته ومغمو م 

دلم نمی خواست گ ریه کنم، ولی وقتی به این فک می کنم که دیگه مثل قبلا ن می تونم برم خونه ی خودمون و 

 روابطم با عرفان کم رنگ تر می شد یه جور انی دلم  می گرفت  سورنا دستم ومحکم فشار داد و زمزمه کرد:   

ن مامانت منتظریه تلنگرتا گریه کنه ای ن چشمارو بارونن نکن که وقتش نیس ت خانومم الان وقتش نیس ت  -  ببی 

 سعی خودمومی کنم ولی قول نمی دم   -
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 خوبه  -

 بابا اومد جلو و بغلم کرد و شمو تو دستاش گرفت:   

-   
ی

 خوشبخت بشر دردونه هر وقت تو زندگیت کمک خواس نی کافیه به من یا مامانت بکی

 چشم بابا   -

م    -  چشمت نی بلا دختی

 رفت  مامانم کلی توض ه و نصحیت مادرانه کرد و  -

، همینطورخانواد ه ی سورنا..  ن  عرفان و پر یزاد هم آرزوی خوشبختی کردن و رفیی

 نی تربیت چقدرحرف نی تربیتی ز د 
ن  بماند که  این  آیلی 

 دركه بازمیی شد يه راهروي کوچ یک بود که يه فرش زيبا کفش پهن شده بود و روي ديواره ا 

ی 
ی

ی می کرد.   کاغذ ديواري شده اش قاب عکس هاي کوچولوي رنکی   خودنمانی

 بعدش يه سالن بزرگ بود که يه طرفش يه دست مبلمان کرم با کوسن هاي قهوه اي رنگ راحت ي  

ی وسطش با يه گلدون پرازگل هاي رز قرارداش ت    و يه تلويزيون ال شی دي بزرگ و يه م یز چونی

خونه شیک و لوکس با يه م یزغذاخوري چهار نفره وسطش  ن  بود و اون طر ف  و پشتش هم يه آشت 

غذاخوري هشت نفره قرار داشت و روي   ن سالن يه دست مبل مان مجلشی قرمز رنگ بود و طرف ديگه هم يه مت 

ی می کرد و گلدون  ديوارهاي سالن هم قاب عکس هاي دوران نامزديمون که تو هر کدومش يه دنیا خاطره بود خودنمانی

 فرشته جو ن  هاي زيبا با گل هاي طبیعیی و رنگارنگ که سل یقه ي

 بود تو فضاهاي مختلف س الن قرار داشت.    

ی و حموم هم يه گوشه بود و سه تا خواب هم تو يه راهرو وجود داشت.      شويس دستشونی
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ک من وآقامون بود که براي چیدنش خیل ي وقت و   يکیش اتاق مطالعه بود و يکیشم خالیی بود وآخري هم اتاق مشتی

 سلیقه ضف کرده بودم  و 

  

ي شد که می خواستم خنديد و با ملا یم ت گونم رو بوسید و گفت:     ن  آخرم همون چت 

ی  ؟ آب دهنمو قورت دادم و گفتم:    -
 نمی خواي لباست روعوض کتن

 چرا اتفاقا خیلی خوابم می آد تو برو من عوض می کنم  يهو سورنا زد زيرخند ه  -

ی زدم امشب بالاخره قرار ب 
ی گفتم:   خودمم می دونستم حرف چرنی

 ود يه اتفاقای ی بیفته با ناراحتی

عه نخند ديگه سورنا خجالت می کشم خو ب   با عشق بغلم -

 کرد و گفت:    

ی عزيزم من شوهرتم.. -  الهیی قربونت بشم  خجالت واسه چ 

 ا ز شنیدن واژه ي شوهرتم يه لذت عج یب شتا پامو پر کرد گفتم:    

 آره خوب ولیی دست خودم نیس ت .   -

ی  - ن می ره الانم جلو من عوض کن   عیتی  نداره کم کم خجالته از بی 

 آخه   -

 عه، نشد دیگه   -

سعیی کردم زيپ لباسم رو بازکنم، سورنا تکیه داده بود به کمد و با لبخند خت  ه بهم شده بود. چرا اين زيپ باز   

 نمیشه؟ اه ه با غرغررو به سورنا گفتم:  

ه شدن به من بیاي   - نیست به جا خت   کمک  ؟ سورنا به خودش اومد و با خنده گفت:   بهتی
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 بله حتما خانوم م   -

 اومد سمتم و کمک کرد لباسموعوض کنم و گفت:   

 خیلیی دوستت دارم عسلم خیلیی ...  -

بان قلبم تند تند می زد  سورنا که متوجه ترسم  شده بود گفت:      ضن

 چرا اينقدرناآرومیی عزيزم ؟ گفتم :  -

 دونم نمی دونم .. نمی  -

ی نباش من پیشتم. .   -  آروم باش خانومم نگران ه یچ 

 صبح با نوازش هاي دست سورنا روي موهاي شم آروم چشام رو باز کردم و چشم هاي مهربو ن 

 سورنا جلو چشام نمايان شد.   

 با لذت شمو تو بغلشفرو کردم و دوباره چشامو بستم  سورنا ريزخنديد و  گف ت 

ی خوش -
توآغوشش فرو رفتم و گفت:   نمی خواي بلند شر  گل خانوم ؟ بیشتی

ه بلند شیم .   - ی توش فرو بري الان  بهتی
 اين آغوش تا ابد متعلق به شماست خانومیی هرشب م ی تونن

 مگه ساعت چنده؟   -

 د و   -

 واقعا! ؟  -

ی ها ش برسه.    -  آره الان که مامان فرشته با کاچ 

 آروم زدم تو بازوش و گفتم:    

 خنديد و گفتم:   سورنا   -
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-   . ی ی ادنی  سورنا خیلیی نی

 آره ديگه اينقدر منو بوس یدی که....   -

-   !  خیلی روت  زیاده حالا که اینطو ریه د یگه حق نداری بوسم کتن

 خندید و گونه مو بوسید  

مامان  اینا و فرشته جون با یه صبحونه مفصل اومدن  مشغول پذ یر انی 

 بودم که فرشته جون گفت: 

ن عر  -  وس گلم تو الان ب اید تق و یت شر !  بشی 

  -یه کمی قرمز شدم  

 چشم، ممنون  

ا ؟  : خوب عسل خانوم چه ختی ن  آیلی 

 هیچ  سلامت ی  -

ازد یشب ؟   -  از اون نظر نمی گم که .. چه ختی

 ابرو ی آدم ومی بری چشم غره انی بهش رفتم  سورنا زد  زیر خنده  فرشته جون گفت:    -
ن  و ای ازدست تو آی لی 

م و حیا دار ه  سورنا دستشو انداخت دور کمرم   آتی -  ش پاره کم عروسمو ا ذیت کن عروسم شر

ن خانوم کم عشق منو ا ذیت کن به سورنا یه  سورنا:  آیلی 

 چشمک زدم   

 عیب نداره ا یشالا عروس شد تلافن  می کنم  فرشته جون : گ  می رید ماه عسل  ؟ سورناجواب داد   -

وع شده و منم سه هفته ی  دیگه ب اید برم ژاپن سینمار  راستش عسل تازه ترم ج د -  یدش شر
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 فعلا که نمی تونیم ..  

این جمله آخرش باعث شد بغض کنم  با همون 

 بغضن که تو صدام بود گفتم :   

 می شه منم ب یام ؟  -

 تو موهاش زد،  
ی

ن راضن نبود  چنکی مثل اینکه خودشم ازرفیی

 اونم مثل من کلافه بود   

ه این بحث و تمومش کنیم  قبلا در این  -  مورد صحبت کردیم بهتی

ن   ن و فرشته جون یه کم بعد رفیی  دیگه میلی به خوردن صبحونه نداشتم آیلی 

رفتم شاغ گوشیم سه  تماس از دست رفته از فاطمه، مه دیه، شادی و یه پ یا م که باز نکرده.. می خواستم  

 حذفش کنم ای ن  ا یرانسل هم دلش خوشه ها..  

ونم ؟ بر   ای شام چ  درست کنم هوش از شسورنا بت 

 و بر ای جفتمون زهرکنم.  
ی

ن سورنا ا ذیتم می کرد ولی نمی شد ازالان زندگ  با اینکه گرفته بودم ورفیی

 سورنا روکاناپه نشسته بود و تلو ز یون تماشا می کرد،  قول  می دم فقط جسمش این جا بود  

 بغلش   نشستم کنارش و خودم و جا دادم تو 

 آقای ی ؟   -

د    حصاردس ت هاشوتنگ کرد ومنو محکم به خودش فسرر

 جون دلم ؟  -

 به چ  فکرمی ک نن ؟  -
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 نمی تونم تنهات بزارم و برم سمینار   -
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 خوب منم بتی  

 نمیشه عز یزم درس هات همه رو هوا می مون ه   -

 خب تو نرو    -

 بازم نمیشه   -

 قابل تحمله  وقت ی که می دونن نمیشه دیگه حسرتشو نخور، منم عادت می کنم هر چند که خیلی برام سخته غ یر  -

 ولی دلیل خونی بر ای ا ذ یت شدنمون  نیست!  

 کنیم  
ی

 -ما ب اید تو لحظه زندگ

   !  خوشحالم که درک می کتن

 به لطف مامانم یخچال پرازمواد غدای ی وخوراک ی بود   

ن شد م   یه بسته مرغ ازفر یزرآوردم ب یرون ومشغول درست کردن ته چی 

ن    -ه با قفل شدن دست سورنا رو شکمم ترس یدم یه کم خودمو کشیدم کنار   داشتم پسته ها رو خلال میکردم ک همی 

 جوری بمو ن  

ششو رو شونه هام گذاشت و یه نفس عمیق کشید قشنگ رفته بود تو حس  دست هاشو ازدور شکمم  

 باز کردم با چشم ای خمارش نگام می کرد  

 سورنا الان وقتش نیست می خوام ناهار درست کنم   -

 خو ای؟    کمک می -

 آره حتما، سالاد با تو   -

 باشه  
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ن  سورنا کاهوها رو خورد می   ن و به برنج اضافه کردم و وس ایل سالاد و شستم وگذاشتم رومت  مواد ته چی 

 کرد یکی خورد می کرد دوتا می خورد   

 عه، سورنا ناخونک نزن دیگ ه   -

 آخه خوشمزه ا س   -

 ای ن که نشد دل یل   -

 گت  نده دیگه    -

 ارا ز توسبد برداشتم و پوست شو گرفتم  یه خی

زیر چشمی سورنا رو نگاه می کردم با دقت داشت سالاد درست می کرد، چنان رو برگه ها ی کاهو فوکوس کرده بود و با  

ی   ن ج دیت قاچ می کرد انگار جراچ قلب انجام  می ده چاقو و بالا اوردم که خیاروقاچ کنم یه لحظه حواسم پرت شد تت 

 چ  شد؟!   -چاقو ورو دستم کشیدم  آخم بلند شد  

چشاموسفت بستم وانگشتی که زخم شده بود و محکم فشار دادم  سورنا تازه فهم ید  

 انگشت مو بر یدم  ا ز جاش بلند شد و اومد سمتم   

ن با خودت چ یکارکرد ی؟ قصد جونمو کرد ی  ؟   - ؟ ببی 
 چرا حواست و جمع نمی کتن دختی

 اتفافی بود    -

 رد می کنه  ؟  د -

 می سوزه  

 دست مو  زیر آب شد گرفت  

 دیگه بستشه یه دستمال می زارم روش خوب می شه    -
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ن  اینجا الان درسش می کنم   -  بشی 

 لازم نیست   -

ی نگفتم    - ن  عسل لطفا به حرفم گوش کن  دیگه چت 

اگه  اینو به زخمم م یزد ا ز تو کابینت جعبه کمک ه ای اولیه رو درآورد درضد عفونن کننده رو باز کرد  

 قطعا می مردم   

 سورنا قصد ندار ی که اینو ب ریزی رو زخمم ..  -

 چرا اتفاق ا   -

 اگه ضد عفونن نشه ممکنه زخمت عفونت کنه!   

 سورنا تو روخدا ی ه کم رحم داشته باش  اینو بر یزی رو زخمم جلو چشات پر پر می شم ها    -

 انقدرنق نقو نباش   -

 درد داشتی دستمو گازبگت   چشامو بستم  چشماتو ببند اگه 

ن قطره ی ضد عفونن که رو دستم ریخته ش د ا ز درد می   اولی 

 خواستم جیغ بزنم خیلی می سوخت  سورنا بسه تو روخدا  

 یه کم د یگه تحمل کن    -

 نمی تونم   -

 شی آخر که دستمو ضد عفونن کرد دیگه نتونستم تحمل کنم و مچ دستشو محکم گازگرفتم   -

 با گاز دستمو باند  پیچ  کرد   -

 دیگه تموم شد    -
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ضعف داشتم و تقر یبا خون  زیا دی از دست داده بودم بیحا ل افتادم تو بغل سورنا  کوسن و گذاشت  ز ی ر  

ن خونه  دستم هنوز میسوخت  چشامو روهم گذاشتم    شم و رفت تو آشت 

بت و بخور فشارت افتاد ه  -  خانومم بلند شو  این شر

بت و نز دیک دهنم آورد ل یوان وازش گرفتم و آروم آروم خوردم یه کم بعد حالم   کمکم کرد بلند شم ول یوان شر

 بهتی ش د 

تو  این فاصله ا ی که سورناحموم بود، م یزوچیدم.. خوب شد سورنا ظرف ه ای سالاد و شسته بود و ظرف 

 نشسته انی نداشتم  

ی ع  ن ن متنفر بودم ولی به آشت 
 خاطر رشته ی صنا یع غذ انی از ظرف شسیی

ن لاقه ی خاض داشتم وبه همی 

 وانتخاب کردم  

 همچنان تو فکر بودم که با صد ای سورنا از فکر اومدم ب یرو ن  

ه   -  غذا حاضن

 چقدر نی شو صدا اوم د ی؟ عاف یت باشه   

 از ا ین به بعد شیپور دستم می گ یرم چطوره ؟   -

 عالی   -

ن برداشتم وغذ  ا کشیدم   دیس واز رو مت 

 بوش که عالیه اگه طعمش هم اینطورباشه که نورعلا نوره!   -

ن قاشق و که خورد چشماشو بست  نکنه غذام  اولی 

 بد شده ؟ یه کم ازغذام خوردم   
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بد نشده بود.. پس این چش بود ؟  صداش زد  

 م 

 سورنا؟ چ یزی شده غذا مشکلی داره؟!    -

ی  ششو به نشونه ی تا ید تکون داد  پس چرا  ن من چت 

ي حس نكرد م  ن  حس نکردم  یه قاشق د یگه خوردم، چت 

 مشکلش کجاس ؟   -
ی

 می شه بکی

 غذای خوشمزه  انی به بنده بدی چاق می شم اون وقت  می مونم رو  -
ن مشکلش  اینجا س که اگه بخوانی هر روزهمچی 

 دستت   

خیلی حرصم گرفت، منو باش فک کردم غذام  ایرادی داره  چنگال و پرت 

 تش   کردم سم

، فک کنم د یر خوابوندت تو آب نمک، ن یست که نمک هات کم شده؟!     خیلی نی مزه  انی

وع کنم   -  آروم باش من الان خیلی گشنمه تو وغذا رو یکی می بینم کاری نکن اول از تو شر

 در ضمن یه کم زود کاراتو بکن که بریم خرید  

 واسه چ ی؟ همه چ  تو خونه هست    -

 یادت نرفته ؟ مادرزن سلام و که  -

 اه چقدر بدم می آد از این رسم های مسخره نمیشه نریم ؟  -

 نی خود مادرزنم و باهام دشمن نکن   -

 فقط ظرف ها رو بعد ناهار بشور    -
ی

 هر چ  تو بکی

 زن گرفتم واسه..   -
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 واسه  این که خانومی کنه   -

 نه دیگه   -

 آره دیگه، درضمن من انگشتم زخمه بنابر این ظرف ها با تو    -

 یه امروزم من ظرف ها رو شستم بق یه روزا چ  ؟   -

 حالا بعدا یه فک ری می کتن م   -

  

 پریزاد * 

شون رها خیلی بامزه وکوچولو بود ازعکسش هم خوشگل تربود    چند رو زی ازاومدن داداش پو یان می گذشت دختی
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بود    هممون وشگرم کرده بود، خوش بحالش ازدنیا وآدم هاش فعلا نی ختی

 آخر شب تو شهر بگر دی م   غروب بود، دلم می خواست به یاد اون قدیم ها دوتانی با داداشم بریم ب یرون و تا 

 ا ز وقت ی که اومده بودن صبا (همسرپو یان  )  

 همش خواب بود منو و مامانم با رها با زی می کر دیم بماند که ای ن فسقلی چقدر تخس بود  

ا کمبود موقعه انی که ما  می خواستیم بخواب یم بیدارمی شد و گ ر یه می کرد. منو و مامانم شیفتی بچه رو می گرفتی م ت

ان شه    خواب صبا جتی

خونه اشاره داد بیا این جا  بچه رودادم پو یان  ن مامان به طورنامحسوس ازآشت 

خونه    ن  ورفتم آشت 

 جانم مامان کاری داشتی ؟  -

ی لازم  - ن جونت سلامت، پ ویان می خواد عرفان وخانوادشو ببینه امشب می خوام بر ا ی شام دعوتشون کنم اگه چت 

 داری برو بخر  

 نه مامان جان چ یزی لازم ندارم فقط بر ای شام چ  می خوانی درست کن ی ؟   -

ی پلو با ما هی ومرصع پلو   - ن  ستی

 پویان مرصع پلو دوست داره بقیه  ریزه کاری هاش با تو   

 باشه    -

 ا ز تو کابینت وسای لی که بر ای درست کردن شله زرد بود و برداشتم و مشغول شدم  

ن خونه پو یان   ونگاه م ی کردم که چطوری با عشق با بچه اش با زی می کرد. پو یان و صبا خیلی هم  دیگ ه رو ازآشت 

ن و با عشق ازدواج کردن و رها کوچولو ثمره ی زندگیشون بو د    دوست داشیی

 بازم ج ای خوشحال ی بود که حداقل  این دوتا به هم  رسیدن  
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دش دست پ ویان   و اومد کمک  ظرف ه ای شام و حاضن کرد   صبا بعد اینکه رها رو شت  داد ست 

 و سالاد و ژله ها رو هم درست کرد  

 و شب نخوانی های بعد زایمانش بود حالا خوب بود پو   
ی

زیرچشم هاش گود افتاده بود و ا ین نشون دهنده ی خست گ

 نبو د 
ی

 یان کمک حالش بود، ولی خب همیشکی

 تقل داره؟ یا بعد ازدواج خونه  ی مامانش اینا می مونید؟  صبا: می گم پ ریزاد  این آقا عرفان خونه ی مس

 نه خودش خونه داره   -

 خوبه   -

بعد اینکه کارم تموم شد یه دوش گرفتم و لباس ه انی که از قبل حاضن کرده بودم و پوشیدم حوصله  ی آرایش 

می پسندید م   نداشتم و ساده مو بیشتی

 مده بودن. با همشون احوال پرش کردم و کنارعسل نشستم  تا رفتم پا ین  دید م عرفان وخانواده اش او 

ا ؟   -  خونی عسل جون ؟ چه ختی

خاص ی نیست شخونه وزندگیمونیم و مشغول درس ه ا   -  ممنون ختی

 موفق باش ی  -

 قربونت چه ختی ازشما؟ کم پیدای ی خونه ی مامانم  اینا نم یانی چرا ؟   -

 جزمامانم .. بر ای ا ین که بحث وتمومش کنم گفتم  کش ازروابط منو وعرفان ختی نداشت 

 : 

 ای ن مدنی که داداشم اینا اینجا بودن نتونستم بیا م حتما یه روزمزاحم می شم  -

 نگو  این چه حرف یه خیلی خوش اوم دی  پویان وعرفان ن  ش هم نشسته بودن   -
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ا نه ؟ ا ز حق نگذریم عرفان خوب  به قول مامانم باهاش صحبت می کرد تا ببینه شش به تنش می ارزه  ی

 بود اما من  

 نمی تونستم به خودم و احساسم حال ی کنم این با همه فرق داره!  

به نظرم بزرگ تری ن ظلمی که ممکنه درحقت بشه  اینه که  یه نفر بیاد و با گرم ای وجودش تو روبه خودش 

در ی که بعضن وقت ها با خودت حرف می زنن وابسته کنه وبعد با نی رحمی تمام ولت کنه  خیلی تلخه اونق 

  ازرنچی خسته ام که از آن من نیست* * 
ی

 ومی گ

خیلی وقت ها فراموشمون می شه که دل يه آدم همه چ یز او ن این قانون عشق واقعا  

 حق یقته :  

دوستشون داشته باشر  بیشتی بهت صدمه  می زنن با صبا م یز شام وچ  هر چ  بیشتی

 یدیم  

ن     معلوم بود پ ویان ازعرفان خوشش اومده، حتی شغذا هم دست از صحبت بر نمی داشیی

می خواستم غذا  بکشم که صد ای گریه رها اومد قبل  این که صبا از جاش بلند شه بلند شدم و رفتم تو اتاق یه بند  

 گ ریه می کرد یا گشنه بود  یا خراب کاری کرده بود  

بو د دیگه گ ریه نمی طبق معمول خرابكاري كرده 

 کرد و ساکت شده بود  

 بردمش پا ین .. عرفان به محض اینکه رها رو تو بغلم دید ازغذا خوردن دست کشید و اومد سمت م  

ای جانم چه کوچول ونی تو! می شه بغلش کنم  ؟ مثل بچه ها  -

 ذوق کرده بود  عرفان: عسل ب یا نگاش کن  
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وانی   عس ل وهمسرش هم اومدن سمت ما  عسل: 

 چه نازه اسمش چیه ؟ 

 کوچ یک شماس رها  سورنا: خدا حفظش کنه    -

 بابا: بچه ها ب یای د غذاتونو بخور ید ازدهن می افته ها..  حالا حالا وقت دار ید نوه مو ببینید  

شام   ن ن شمت   عس ل وهمسرش رفیی

ی  ز یر لب زمزمه کرد    ن  رها توبغل عرفان بود ،یه لحظه منو نگاه کرد وچت 

ی گفت ی ؟   - ن  چت 

 آره، ان شاالله بچه خودمون  یه چش غره بهش رفتم    -

 بسه دیگه بچه رو بده به من بروغذاتو بخور   -

ی بگه بچه رو تو بغلم گذاشت و رفت ولی انصافا بهش می اومد پدر  ن فک کنم ناراحت شد چون بدون  اینکه  چت 

 خونی باشه  

ن پو یان مدام   ازعرفان تع ریف می کرد  و  بعد اینکه مهمون ها رفیی

 می گفت: صاف و ساده اس هرگ د یگه بود خودشو می گرفت که پزشک و لی عرفان پسرخوب و خانواده داری!  

شده بود و دیگه ازخواب ه ای مزخرف گذشته  مثل هر شب یه ل یوان شت  ولرم خوردم و رفتم تو اتاقم حال روحیم بهتی

 یه پیام ازعرفان   هیچ خب ری نبود  گوشیم و چک کردم

 ت و نی  
ن * دوست داشیی

اجازه هم  ز یباست  اگرتوهم 

نخواهی  من باز دوستت  

 دارم*    
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من با ا ین کلمه ها غریبه ام یه رو زی ی ه نفر تمام باورم هامو به باد داد  کاش قبل این که با 

 پندار آشنا می شدم عرفان و می  دیدم .  

به ر وی خودش نمیاره  دست خودم  می فهمم ا ذ یت م ی شه و  

 نیس ت نمی تونم به دلم حالی کنم..  

کافه که نیست ازقبل جا رزرو کنم و  یا  نی خیالی تمام داد بزنم آهای یه ج ای خالی 

 ه دیگه لطفا!  

چسپ  اگه دستم زخم م یشد با چسب زخم تر میمش می کردم ول ی بعضن ها با کاراشون جوری زخم زدن که که ه یچ 

 زخمی براش تولید نشده!  

عذاب وجدان دارم نه از این بابت که گاهی اوقات یاد پندارمی افتم از این بابت اذ یت می شم که نمی تونم به عرفان  

 حش داشته باشم  گوشیمو گذاشتم رو کنسول و پتو و تا  ز یر گردنم آوردم  

ه گوشر م باعث شد که از جام بلند شم و به س  مت کنسول برم  صد ای ویتی

  

 یه پیام ج دید ازعرفا ن  

* وقتی خدا می خواست تو را بسازد  چه حال  

   !  خوشر داشت  چه حوصله  انی

 این خرمن موها   

 این چشم ه ای در ی انی .. 

 خودت میفهمی  
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 من همه ی ا ین ها رو دوست دارم*    

  

  ..  تو رو خدا بس کن، دیگه کشش ندارم لعنتی

 افن به خودم و احساساتم بدهکارم تو دیگه بس کن.  به اندازه ی ک

 این شی گوشیمو خاموش کردم وخوا بید م  

ون بردمش پاتوق قبلی مون ازخیابون ها و شهرها که عبور می کردیم  می گفت:     با پو یا ن اومده بو د یم بت 

 زبون میی آورد، شده بود تیکه کلامش  چقدر این جا عوض شده ! کافن بود از یه خیابون  دیگه رد شیم همینوبه  -

آروم تر  -شعتمو بالا بردم ، عاشق شعت بودم  

 برو جونمو دوست دارم ها   

 حواسم هست داداش   -

ن و به سمت فرعی هدا یت کردم ،یه کم جلوتر یه روست ای خیلی قشنگ بود     ماشی 

 داشت چه برسه به پ ویان که سال 
ی

 به سالم ا یران نمی اوم د  من که هروقت می اومدم برام تازگ

ه  تا اومد حرف بزنه   می دونستم الا ن که همون جمله ی معروف و به کار بتی

 پیش دستی کردم  

 آره اينجا هم تغیت  كرد ه  -

 تو ازکجا می دونستی می خوام اینو بگم   -

 داره این جمله معروف رو به کار می بر ی!   -
ی

 آخه داداش هر ج انی که برات تازگ

 انگشت اشاره اش زد رو بینیم   آروم با 
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 وروجکی ه ا   -

 می دونم   -

 ای شیطو ن جدی جدی می خو ای عروس شر ؟   -

 می دونستم با اینک ه دیشب با عرفان آشنا شده و زمان کم ی هم صحبتش بوده ولی بااین حال ازش خوشش می آ د  

 آره دیگه جز اینه! ؟  -

 هروقت  می اومدم غم هام فراموشم می شد و خودم و بودم و ب س رسیدیم پاتوق چند یدن وچند سالمون، جانی که 

 چیه تو فکر ی ؟  -

ن ما آدم ها چقدر می تونه قشنگ باشه!  -  به این فکر می کنم که نبود فاصله بی 

ن جمله اس که نی هیچ دلیلی شاد باشر و بس    - همی   تفست 
ی

 آره زندگ

 پریزاد چرا حس  می کنم مثل همیشه نیستی ؟   -

رم وخوب می شناسمت با اینکه نشون می د ی نسبت به همه چ  نی تفاونی ولی  این   چ  اذ یت ت می کنه؟من تو رواز بر

 طور ی نیست وپشت اون خنده ها یه عالمه بغ ض!  

 درست نمی گم ؟ 

 یکه خوردم پ ویان مثل قبلا نی ز بود و همه چ  و زود می فهمید .  

 ؟ بازم هیچ  نگفتم     البته فک می کنم به عرفان مربوط بشه درسته -

 پریزاد حرف بزن کش تورو مجبوربه انجام هیچ کاری نکرد ه  -

 ولش کن داداش دیگه تموم شده  اخم هاشو تو هم کشید   -

وع شده  تعر یف کن ببینم   -  یعتن چ  تموم شده تازه شر
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ن بار همه چ  و گفتم، ماکان وپندار..بماند که  یه سیلی هم نوش جان   کرد مو درنها یت رسیدم به عرفان و بر ای دومی 

 ازدواج اجباری   

حرف هام که تموم شد پویان دست هاش مشت شد و چشم هاشو بس ت  یعتن اون آشغال 

 مجبورت کرد باهاش ازدواج کتن ؟  

 خودش که می گه دوستم داره و از کارانی که انجام می ده مشخصه ولی من دیگه گنجایش ندارم   -

ی م ی خو ای ؟   - کن و بب ی ن شماره شو داری د یگه  ؟ بیچاره اش می کنم صتی  -  آره براي چ 

گوش یتو بده من کارش دارم    -  شمارشو بگت 

 فک کنم الان بیمارستان باشه   -

تو کار یت نباشه فقط شماره شو بگ یر کارش دارم  خیلی عصتی بود بهش حق می دادم  شماره شو گرفتم وگوشر و   -

 جاش بلند شد و رفت سمت پل   دادم پ ویان  پویان از 

 وقتی با عرفان صحبت می کرد اونقدر تن صداش و بالا برده بود   

فوش ه ای رکیکی که بهش می داد و  می تونستم ازاين فاصله بشنوم تو ا ین ماجرا منم کم مقض نبودم  وقتی برگشت پیش  

 م 

 خاک یکسان می ش د گوشر و تقریبا پرت کرد بغلم، اگه یه لحظه دیرترمی گرفتمش با   

 بگو ببینم هنوزبه پندارفکرمیی کتن ؟  -

 برمی گردم به گذشته ومی بینم که جواب خونی هامو ا ین طوری داده واقعا تاسف می خورم. من به  -
دروغ چرا! وقتی

 عنوان ش ریک زندگیم می  دیدمش واون دنبال نابودی احساسم بود   

ازعرفان و پندارمقضی خیلی  -  احمفی وارد رابطه ی جدیدي ش دی..  پری تو بیشتی

ن ی نگفت ی؟!     هر چند به اجبار.. من که بودم! چرا به من چت 
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اگه واقعا دوست داشت صتی می کرد نه این که به زور کارشو پیش بتی ه  ن  یا اون نی همه چت 

ی گفت:     به حالت مسخره انی

ن دوست داشتتن آخه! ؟ می آ - ن داره!  هه می گه دوسش دارم مگه می شه همچی   د ا ین جا میی خوام ببینم چ ی براي گفیی

 داداش باورکن پسره خوبیه لطفا باهاش بد برخورد نکن   -

، تو که ازش خوشت نمی اومد    - ن نن  نمی فهمم چرا سنگ شو به سینه مت 

 الانم نمی تونم به عنوان همسرم بهش نگاه کن م  -

ی بهش نگو باشه ! بابا عرفان و خیلی دوست داره و  ولی توروخدا به خاطر دلخوشر مامان و بابا هم که شده  چ ن ت 

 کلی تحق یق کرده  دست هاشو گره کرد و یه نفس عمیق کشید  

 نمیفهممت پریزا د توروخدا آدم شو   -

 من د یگه آدم سابق نمیشم یعتن ن می تونم که باشم   -

زندانیگذشته نباش گذشته فقط بهت  به خودت حالی کن هرچ  تو گذشته بوده اونجا جا مونده دیگه برنگرد به عقب  -

 درس م یده نه حبس  

 فعلا نمیتونم   -

ن كمیی نبود.    با زی با روانم چت 

ن نداشتیم تا این که چهل وپنج دقیقه ی بعدش عرفان اوم د.   هیچ کدوم حرفن بر ای گفیی

ن بشر ن تا من برگردم    پویان: پ ریزاد تو برو تو ماشی 

دونستم توعصبانیت هررفتاری ممکنه ازش شبزنه  پویان: منتظرچ  هست با تعلل نگاش کردم می 

 ی؟ برودیگ ه  

ن وخراب کنه!    ، می ترسیدم پویان همه چت   برگشتم ول ی چه برگشتتن
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 آهنگ گوش می دادم تا زمان بگذره.. حوصله ام شرفته بود  

ن و ق  فل کردم.  چند تا پسر جوون  این اطراف می پلک یدن، محض احت یا ط درماشی 

ی ازشون نبود  با دستام رو    تق ریبا یه ساعتی  می شد که ختی

ب گرفته بودم  پویان وعرفان از پله ها اومدن پا ین   فرمون ضن

ن باز شد    دکمه رو زدم قفل ماشی 

عرفان از گوشه  ی لبش خون می اومد و لباسش خاک ی بود  ولی پو یان اوگ 

 بود  

از خودش نکرد ه و فقط کتک  به گمونم عرفان ه یچ دفاعی

 خورد ه 

ن   ن خودش و پ ویان هم نشست تو ماشی  ن پیاده شدم عرفان رفت سمت ماشی   تا ازماشی 

ن وروشن کردم    - ؟! روشن کن ب ری م ماشی  ن جوری و ایسادی نگاه می کتن  چراهمی 

 همچنان سکوت حکم فرما بود.   

ی می   ن گفتم مثل بمب ساعتی منفجر می شد. رسیدیم خونه پو یان به  اونقدری رو پ ویان شناخت داشتم که اگه چت 

 محض  اینکه رها و بغل صبا د ید رفت سمتشون  منم یه سلام احوال پرش مختض کردم ورفتم سالن بالا  

ن م چ  بینشون رد و بدل شده!     گوشیم واز توجیب مانتوم ب یرون آوردم و به عرفان زنگ زدم، کنجکاو بودم ببی 

 نه داغونم    -ب ی؟  آروم جواب داد  سلام خو  -

 پو یان چ ی بهت گفت ؟  -

انی که حقم بود    -
ن  تمام چت 
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 پریزاد من به آسون ی ازدست نمیدمت یادت بمونه  

    !  بر ای  اینکه یه چ یز باارزشر و به دست بیاری باید به ای سنگیتن پرداخت کتن

اخت یارش دست خودش نیست  خدافطین هیچ معتن نداشت  الان دارم تاوان می دم؛ تاوان عاشفی مو تاوان دل ی که

 می فهمیدم حالشو، وکمک حالش نبودم  تلفن و قطع کردم.  

 ه ایلعنتی نمیشود، کاش دهخدا می  ۱۶*من مانده ام و 
ی

ادف  این دلتنکی جلد لغت نامه که  هیچ کدام از واژه ه ا یش متی

 معنا ندارد درد دارد*    
ی

 دانست دلتنکی

  

 عس ل 

 * 

  

 تو  این مدت تق ریبا همه دعوتمون کرده بودن بر ای پاگشا، سورنا طبق معمول تا دیر وقت بیمارستان بود  

منم تک و تنها تو خونه، خیلی حوصله ام شمی رفت! یه کم درس ها رو مرور کردم و تست زدم باید بر ا ی کنکور 

 رم سورنا همیشه توقعش بالا بوده  کارشناش خودمو آماده می کردم و دلم نمی خواست کم بیا

ی دار م   ن  اونرو ز بحثمون شد شاینکه چه رتبه انی باید بگ یرم سورنا هم می دونه علاقه ی خاض به آشت 

به قول خودش اگه رتبه ام مورد قبولش باشه  کمک می کنه  

رستوران بزنم  کاری که همیشه دوستش داشتم  به کتابم زل 

 زده بودم  

ی ن کارممکن ا ی ن بود که کتاب وبزارمش کنار .. دیگه     حالم از کتاب به هم میی خورد، بهتی
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لباس های مخصوص رقصم و پوشیدم. انقدر نازک و باز بود که نمیشد گفت لبا س بیشتی به یه تیکه پارچه شباهت  

 داشت تا لباس  موهامو دم استی بستم   

لت زنانه  انی به خودش بگت  ه رژلب قرمزرنگ و رو لب هام  موه ای رنگ کرده ام باعث شده بود که صورتم حا

 تمدید کردم یه خط چشم کشیدم و  

 روبند و بستم. چشام خماروکشیده شده بود صندل ه ای بدون پاشنه مواز  زیر تخت برداشتم  

زنجت  نازکشو دورمچ پام قفل کردم یه نگاه به خودم انداختم عالی بود م یه فلش داشتم که  

 پرازآهنگ ه ای عرنی بود  

ا ز تو کشو درش آوردم و به تلو زیون وصل کردم لامپ ها رو خاموش کردم البته به جزلامپ ه ای تزن  نن  

 صداشو تا حدودی بالا بردم   

می کرد، بدنم وباهاش هماهنگ می کردم    آهنگ مورد علاقم پخش شد وحركات بدنم با هرنتش که تغیت 

درنها یت ریت م بدنم با آهنگ همخوانن داشت  لامپ ه ای کوچول وی ریتم آهنگ تند شد و 

 ازرقص نوروایجاد کرده بودن  آخرین حرکت پیچ و تاب گردنم بود  که با  
ی

تزئیتن شکل قشنکی

 حالت اغواگرانه انی انجام می شد  آهنگ تموم شد..  

خونه بلند شد  ن  صد ای دست زدن از تو آشت 

 ی سورنا ترسم جاشو به یه آرامش خاض داد  یه لحظه ترسیدم و لی با صدا

، گ اومدی که متوجه نشدم؟!   -  سلام خسته نبا شر

 بدون اینکه به سوالم جواب بده اومد جلو ،دست هاشو  لای موهام برد سنجاق روبند وباز کرد   

ن جوری بهم زل زده بود     همی 

 سوالم جواب نداشت؟!    -
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 مگه حواس می زاری بر ای آدم    -

 و زیک اونقدربالا بود که اصلا متوجه نشدی! به به رقاص هم که هس نی رو نکرده بو دی  صد ای م -

 تو نامزدیمون برات عرنی برقصم  -
 نه بابا لابد می خواستی

 چرا که نه! رژلب موردعلاقه ی منم که زدی    -

ن د یگه روت  زیاده   -  همی 

 شیطونن نکن  برام برق ص   -

ط!    -  باشه ولی به یه شر

ی ازت بخوام و نی چون و چرا قبول کن ی؟ حالا بگو ببینم چ  می خو ای   شد من یه  -
ن  چت 

 فقط خواهشا خوراکی نباشه که اصلا اجازه نداری بخوری   

 خوراک ی نمی خوام   -

 بعد شام ب ریم پیاد ه روی، پوسیدم تو خونه  

 چه عجب یه پیشنهاد مفید داد ی   -

 مسخره می کن ی؟ عمرا دیگه برات برقصم   -

 رو کاناپه و روموازش برگردوندم  نشستم

ن عواقب داره ها  اهم یتی ندادم بزار یه کم نازمو بکشه بچه پرو   -  خوشگل خانوم  اینجوری با ناز نشسیی

 عسل جان خانومم عزیزم نفسم ؟  -

 نیشم شل شد چه حس خوبیه اون ک ش که دوسش داری با ا ین الفاظ صدات کنه  دلم قنج رفت جوابشو دادم   

 هوم ؟   -
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-   
ی

 برام برقص بعدش هرچ  تو بکی

 هرچ ی ؟   -

 هرچ  ولی محدود   -

 داری کلک می ز نن    -

 بلند شودیگه   -

 اول بگو هرچ  من بگم تا بلند ش م  -

 باج می گت  ی ؟   -

 اسمش باج نیست یه جورقول و قراره   -

 آه ا  -

 حالا بگو چند تا دوسم دار ی ؟   -

 زیاد    -

 دقیق بگو    -
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 اندازه ی تمام هفت آسمون و ستاره هاش   

 شيطون ؟  پس چرا من یه آسمون بیشتی نمی  بینم اون شيش تا شو از کجا آوردی  -

ت م ی خوا د  -  چشم بصت 

ت داری! ؟  -  چشم بصت 
ی

 یعتن الان خواس نی بکی

 از شو روش می بارید با همون چشم ای خسته اش گفت:  
ی

 خستکی

 عسل!   -

 جون عسل ؟  -

ی و تو تك تك سلول هاش میی ديدم  ی تانی  نی

ونم بلند شدم    فقط  بش ین و تماشا کن که قراره هوش از شت بت 

 دوباره پلی کردم با اینکه آهنگ ها ی دیگه ای هم داشتم ولی این یه دونه خیلی خاص بود  و آهنگ 

 تا ج انی که امکان داشت انعطاف بدنم واوگ کردم،  

با موهام ورمی رفتم چشامو هر چند ثانیه یه بار باز و بسته می کردم، می دونستم این همه ناز اومدن  داره د یونش م ی  

ا د و ثابت نشسته بود رفتم حرکت بعد ی  دست هامو تو هوا قلاب کردم و چرخش  کنه و چ  بهتی ن ز این  پلک نمت 

 کمروانجام دادم  

 داشت وکمربندی که بسته بودم، آ ویزه ای بلند  زیرش خودنمانی می کرد و با هر حرکتم تکون می 
ی

کمرم قوس قشنکی

ی بو د خوردن..  می تونستم حال سورنا رو بفهمم برای مردی مثل ا  ون که انقدر عاشقه  لحظه ها ی نفس گت 

لامپ ه ای تزئیتن تو  این حالت بیشتی به رقص نورشباهت داشت، به جرعت  می تونم بگم یه کنسرت کامل بود و  

 سورنا بهره کافن وازش می بر د آهنگ که تموم شد حرکت بدنم ومتوقف کردم  سورنا ازجاش بلند شد و اومد سمتم  

 مستفی م به صورتم  می خورد   هرم نفس هاش
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 جوری نفس می ک شید که پره ه ای بینیش تکون می خوردن  

 دوباره مثل قبل دست شو برد پشت موهام و سنجاق رو بندم و باز کرد.  

نتونست تحمل کنه و دست هاشو  ز یرزانوم انداخت و بغلم کرد و به سمت اتاق برد  آروم منو رو تخت  

 این آرامش احت یاج داشتیم  گذاشت، دوتامون به 

 چیکارکر دی با قلبم که همه جوره برات می تپه  ؟   -

 کار ای خوب خو ب  -

 اینو بدون تموم زندگیمی! اگه خداي نكرده چ یز یت بشه دنیام تمومه   -

 خدانکنه    -

دکمه ی پ یرهن شو باز کر د و برخلاف  

 همیشه پرت کرد رومی ز  

ن سورنا دورنموند   تک خنده ای ی اومد رو لبم و  این   ازچش ای تت 

  با لحن بچگونه انی گفتم:  -
 ا ین حالم ت ونی خودتم باید آت یش درونمو خاموش کتن

 باعث وبانن

 چشم    -

 بیا بغلم خانوم کوچولو که تحملم تمو م 

دم.    این آرامش حق دوتامون بود با اطمینان خودمو به آغوش گرمش ست 

طرهم ین نی حوصله موهامو تو یه حوله کوچ یک جمع کردم و حوله رو دورشم  همیشه با موهام مشکل داشتم به خا

 پیچید م 
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ن جا   ون و م یزوچیدم  ا ز همی  سالاد ال ویه رواز تو  یخچال آوردم بت 

 سورنا رو صدا زدم   

ن اومد   -  شام چ  داریم بانو ؟   -عزيزم ب یا شام  بعد پنج می 

ی که خیلی دوسش داری!   - ن  چت 

 قیمه اس ؟  -

 پوکرف یس نگاش کردم   

 حس بو یا یت خ یلی ق وی    -

 خب تنها غذانی که من خیلی دوسش دارم قیمه اس با  سیب زمیتن فراوان   -

 چه اشته انی دکتی   -

 یه آن نگاش به حوله شم افتاد  

 موهاتو خشک نکر دی  ؟   -

 نه حوصله ندارم خودش خشک م یشه  بازم جدی شد    -
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 یعتن چ  خودش خشک م ی شه؟  

 سورنا بزارشام بخوریم بعد یه کاری  می کنم    -

ن تا سشوارشون بکشم  نمیشه، یالابریم تو  -  اتاق بشی 

 حالا خوبه موه ا ی منه توانقدر گ یرمی دی   -

ی که مال توعه به منم مربوط م ی شه، اول موهات وخشک می کنم بعد شام می خوریم   - ن  چت 

 سورنا بدجنس نشوگشنمه  در ظرف و باز کرد    -

 سالاداول ویه هم  خیلی دوست دارم   -

 تو ک لا همه چ  دوست دار ی   -

 ون ساند وی    ج کامل برداشت و سالاد الویه  ریخت داخلش   یه ن

خب بریم تو  این و فعلا بخور ضعف نک نن تا من موهاتو خشک کنم  اولش موهامو شونه کرد وبعد سشوار کشید   -

 منم بر ای خودم ف یض می بردم  

 عسل اون شونه کوچ یک رو بده به من   -

 ه خودم اومدم لقمه رو ازدستم قاپید هاج وواج نگاش م یکردم   خم شدم سمت می ز تا شونه رو بهش بدم.. تا ب

 خیلی بدی اون مال من بو د  -

م  نه جمله تو اصلاح کن، زمانن می  - بسته د یگه اون جوری که تو با ولع میی خوري منم دلم خواست  لقمه تو ازت بگت 

 گن لقمه تو گرفتم که ازم اجازه بگ یری توعه شکمو لقمه مو قان  دی!   

 هرجورراحتی   -

 موهام اوگ شد ؟  -

 نه یه کم دیگه اش مونده!    -
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 ا ز توآینه با حسرت بهش زل زدم   

 نمی دونم چ  تو قیافه ام دید که زد  زیرخند ه  -

ه پا ین، بیا بر ای خودت   -  اینجوری که تو به من زل زدی از گلوم نمت 

 دیگه نمی خوام دهتن شد   -

 و کامل سشوار کنم  پس دودقیقه  دیگه صتی کن تا موهات  -

خونه و یه دل س یرغذا خوردیم     ن  کارموهام تموم شد و مثل سومالی ها دوی دیم سمت آشت 

 خب قولی که چند ساعت پیش دا دی یادت نرفته که  ؟   -

 منظورت پیاده ر وی ؟   -

 آره امشب  ز یاده روی کر دیم تو شام  بریم یه دوری بزنن م   -

 باشه عز یزم برو لباس بپو ش  -

 رک لاله نسبتا خلوت بود از تو جنگل رد شدیم  پا

 دستمو دور بازوی سورنا حلقه کرده بودم خیلی حس خونی بود 

عسل نظرت چیه یه روز دوستامونو دعوت کنیم بیان خونمون  ؟ اتفاقا خودمم چند  

 وقتی بود که ن دیده بودمشو ن 

 آره حتما تو دوستای خودتو دعوت کن منم دوستای خودمو   -

ی نگفتیم و قدم هامونو تند تر کردیم یهو سورنا وا یساد اومدم دهن باز کنم   با اشاره دستشورو لبش دی ن گه چت 

 گذاشت  

 هی س -
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 منتظر بودم ببینم  می خواد چیکارکنه  

ه رفت سمت درخت کاج پشتش راه افتادم، ازپله ها رفتی م پ ا ین یه پسربچه ی کوچولو که چسبیده بود به د یواروگ ری

؛ دلم به درد اومد  سورنا به خودش اومد و رفت سمتش جلوش زانو زد     می کرد! هفت سالش بود یا ش ایدم کمتی

ی خونتون هوا شده مر یض می شر  اون پسربچه با معصوم یت تمام جواب داد  -  پسرکوچولو چرا ن مت 

 عمو من باید اینا رو بفروشم   -

اره کرد)  اگه دست خالی برگردم آقا فریدون منو آبچی هام ومی زنه  پسربچه (به گل ه انی که چ یده بود کنارد یواراش

 به گ ریه افتاد..  

ن قش ری ممکنه تو جامعه وجود داشته باشن اشک هاش  دلم کباب شد، اصلا به این فکرنکرده بودم که همچی 

 دلم و به درد آورد.   

 ام گرفته بود  رفتم سمتش و بغلش کردم از گ ریه ه ای اون بچه منم گر یه

 گریه نکن خاله جون   -
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 بود   اشک هاشو پاک کردم انصافا پسر بچه ی خوشگل ی 

 سورنا کلافه ترازهم یشه دست هاشو تو موهاش فرو کرد و  یهو پرسید :  

 سورنا: آبچی هات چند سالشونه ؟ 

د ه   - ن  آبچی بارانا پونزده سالشه وآبچی س ا یه ست 

ن ؟   ی اون ج انی که خواهرات هسیی  ما رو بتی
 سورنا: می تونن

 ثل بقیه شب ها کتک می خوریم  آره عمو ولی قبلش بای د گل ها رو بفروشم وگرنه امشبم م -

 رو فقط تو خوشر ها می  دیدم و هیچ درگ از این روزا نداشت م ازش پرسیدم   
ی

 خیلی دردناک بود برای متن که زندگ

 اسمت چیه عز یزم ؟  -

 ام یر محمد خال ه  -

 نگران نباش عز یز م عمو حتما بهتون کمک می کن ه با خوش حالی گفت:   -

 خاله ؟  -
ی

 راست می گ

 ره ع زیزم   آ -

سورنا: هوا شده نی ا ین بریم خونه راجبش صحبت کنیم  باهاش موافق 

 بودم  

ن برداشت و راه افتادیم سمت خونه    سورنا گل ها رو از رو زمی 

ی  ن ام یر محمد خیلی با ادب بود، مهرش به دلم نشست  می دونستم چت 

 نخورده   
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وازدوباره چید م وسورنا رو صدا کردم، با ای ن محمد غریتی نکنه دوباره شام مت  نکه شام خورده بودیم برای اینکه ا مت 

 خوردی م 

 تو حال و سورنا ازام یر محمد سوال ه انی  می پرسید  منم بر خلاف میلم ظرف ها رو  
ن بعد شام سورنا با ا مت  محمد رفیی

 شستم. و یه کم م یوه و خوراک ی گذاشتم رو اپن و سورنا رو صدا زدم   

 ا  این ها رو بتی    عز یزم نی  -

 اومدم   -

 اون شب هم سورنا پول گل ها رو به ام یر محمد داد و رسوندش. البته قبل رفتنش بهش قول دادیم که کمکش می کتن م 

ن ظرف ها بودم که دست ه ای سورنا دور کمرم حلقه شد  خودم و تو بغلش جا   مشغول شسیی

 دادم  با بغض گفتم:   

 بچه وخواهراش کاری کرد؟  خیلی مظلوم بود  به نظرت می شه بر ای اون   -

 آره ع زیزدلم حالا چرا بغض کرد ی!؟ مطمعن باش درستش می کن م اشک تو چشمام جمع شد   -

 آخه خیلی معصوم بود، هیچ شپناه ی نداشت.   -

! دیگ ه نمی چقدردرحق بچه ه ای کارظلم می شه اصلا سورنا یه کاری کن یادته بهم قول دادی برام رستوران بزنن  

خوامش عوضش بیا یه شپناه بر ای  این بچه ها بزن یم  بشقانی که تو دستم بود و گذاشتم تو ظرف ش ونی وبرگشتم 

 سمتش  

 با پیشنهادم مواف فی ؟  -

 خنده ی ش یریتن رو لباش بود که معتن شو درک نمی کردم  

  ؟  -
ی

 چرا زل ز دی به من وهیچ  نمیکی

که چقدردل نازگ عز یزم.. من به اون بچه قول دادم که کمکش می کنم و حتما ای ن کار رو می  دارم به  این فکر می کنم   -

 کنم. 
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 کس انی مثل فریدون وبچهای کارتو ای ن شهر کم نیست..    

اعصا ب خودتو به  ن تا ج انی که در توانم باشه به ام یر محمد و خواهراش کمک می کنم نیا زی نیست ش  این مسائل ناچت 

 ر ی زی درضمن مگه دلت نمی خواست برات رستوران بزنم  ؟  هم ب

م از خت  رستوران بگذرم   -  منه ولی این بچه ها ارزشش و دارن حاضن
ی

 اینکه آرز وی هم یشکی

 یعتن بر ای کنکور هیچ تلاشر نمی کن ی ؟  -

 ای ن چه حرفیه سورنا من رشته ام و دوست دارم و مطمعن باش بهت رین رتبه رو می آرم    -

 خدا رو چه دی دی،  شاید شکارم رفتم   و 

 عز یزم به ه یچ  فکر نکن وفقط رودرس هات تمرکزکن؛  یادت نره به من چه قولی دادی!    -

منم شقولم می مونم، هنوزبه جانی نرسیدم که نتونم خواسته های زنم وبرآورده کنم  بازم عشق، بازم حرف ه ای  

 جسمم بود  دستمو کشید  آرام بخش سورنا که عجیب مسکن روح و 

 هنو زیه کم از ظرف ها مونده بزارا ی ن چند تا رو بشورم بعد بریم   -

 بر ای امشب بسه   -

این و گفت و منو دنبال خودش کشید شم و رو تو بغلش گذاشتم موهام و نوازش کرد ونفهمیدم چطوری به خواب  

 رفت م 

 ندنش عجیب روحم و آروم می کرد  وقتی بیدار شدم، سورنا رو درحال سجده دیدم نمازخو  

سلام نمازوگفت و با خدای خودش مشغول راز و نیازشد  زمزمه ه ای آرومش 

ودعاها ی قشنگش ومی تونستم بشنوم  خدایا شکرت که الان سلامتم ودارم 

منده ی هیچ ک ش نشم   تورو پرستش می کنم  خدایا کمکم کن که شر
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خونه و یه صبحونه خواب از شم پ رید، آروم ازاتاق اومد ن م ب یرون که خلوت سورنا رو خراب نکنم رفتم آشت 

کردم می دونستم این وقت صبح که می ره یعتن عمل داره     مختضی حاضن

ش دی خانوم!   - ن  سحرخت 

 دوست ندارم صبحونه نخورده بری! امروزعمل داری ؟  -

 آره ع زیزم مرش که صبحونه حاضن کردی    -

 نوش جونت   -

شه!  صبحونه   خوردنش  زیاد طول نکشید ورفت حاضن

 تو این فاصله کاکائوهانی که تو یخچال بود و درآوردم وگذاشتمش رو م ی ز  

 یه ل یوان آب پرتقال براش خال ی کردم  

 عز یزم من دارم  می رم توهم برو بخواب    -

 یه لحظه وا یسا    -

 دم در و ایساد، آب پرتقال وبا کاکائوها براش بردم   

ی داشته باشر  کاکائوها روهم ریختم تو جیب کتش   ای ن  -  آب میوه رو بخورکمک می کنه انرژی بیشتی

، کنسول حالا ازش بلند تربودم  خم شدم سمتش و کراوات و یقه   ن قدم نم یرسید یقه وکراوات شو و مرتب کنم رفتم رو مت 

 کت شو درست کردم مات نگام می کرد..  

 حالا خوب شد   -

 زیزم   دستت درد نکنه ع -

 روی پاشنه ی پاش بلند شد و پیشانن موعمیق بوسید .   

 من اینجوری انر ژی می گت  م  -
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با لبخند نگاش کردم دست هامو دور گردنش حلقه کردم و گونه شو بوسیدم   به ساعت مچیش یه  

 داره د یرم می شه من د یگه می رم    -نگاه انداخت  

 خدافظ زندگیم   -

 خدافظ عز یزدل م  -

  

  

 پریزاد *  

  

ون  برخلاف میل م  این بار جواب  تق ریبا ا ین چندم ین باری بود که عرفان پیام می داد وازم م ی خواست باهاش برم بت 

شدم باهاش برم     پیام شو دادم و حاضن

یدم  مانتو لی با شلوارل ی کاغدی مواز تو کمد برداشتم ،یه شال سفید بدون طرح انتخاب کردم، یه خط چشم نازک کش

که چشامو درشت ترازحدمعمول نشون می داد ،یه رژ لب م ایع رنگ کالباش برداشتم و رولبام ک شیدم  یادمه سلنا یکی 

 ازهم کلاش هام می گفت:  

ی تو؟!   -
ی بشر ، آرایش کتن چ  توآرا یش نکرده محسرر ی وع ین مدلینگ ها می مونن  دختی

 ام ودوست داشتم به خصوص چشمامو    اون روزا چقدر به ا ین حرف هاش می خندیدم، قیافه 

صورتم از حالت نی روچ خودش دراومده بود ک یف مو ازرو تخت برداشتم ورفتم پا ین  پویان از اون موقعه تا الان 

 باهام شسن گینه  

ی نمی پرسید  با یه خدافطین درخونه رو  ن طوری نی توجه بود که صبا و مامان شک کرده بودن ولی کش چت 

  جالبه کش نت  سید اصلا کجا داری می  ری! بستم. خیلی
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ن   ن نشسته بو د درماشی  عرفان تو ماشی 

 و باز کردم   

 سلام   -

 بدون حرف اضافه  انی جواب داد 

 سلام   -

 همیشه حالم و می پرسید ولی ای ن بار فقط به یه کلمه بسنده کرد..  

 می ک رد چه 
ی

سکوت آزاردهنده بو د من امروز برخلاف اون انرژی هیچ  نگفتم و درکمال تعجب تو سکوت رانندگ

ن ه بمون م   داشتم و خوشم نمی اومد ساکت و دست به سی 

 کجا دا ریم م ی ریم ؟   -

هیچ  نگفت، داشت لجم می گرفت  این باربا  

 حرص پر سیدم :  

 دا ر یم کجا می ریم؟  باخشم جواب دا د  -
ی

 یه ج ای خوب   -می شه بکی

 ان کرد که یکه خوردم وحقیقتا ترسیدم. امروز چرا ا ین مدلی شده!  جوری ا ین کلمات و بی

منو می ترسوند. تمام شجاعتم تو اون ثانیه دود شد رفت هوا.    داشتیم ازشهرخارج می شدیم و این بيشتی

 وازهمه مهم ترکش که دوستت داره پس جای نگرانن 
ی

 مدام به خودم تلق ین می کردم که  این همون عرفان هم یشکی

 نیست ...   

 چرا رنگت پ ریده  ؟   -

اره ی آتیش  این خو ی وحشر عرفان و تا حالا ن دیده بودم جوری نگام کرد که از ترس چس بیدم به در چشماش شر

 بود.   
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 تو خودم مچاله شده بودم   

! اصلا نی ا برگردیم، تا هم ین جا هم اشتباه کردم اومدم تو روخدا  -
 برگرد   عرفان داری منو  می ترسونن

 خنده ی  هیست ریک ی ش داد، حالت عا دی نداش ت 

 ترس ید ی ؟  -

آره .. تو   -با لکنت کلمات و به زبون آوردم  

 حالت خوب نیست !  

 برعکس خوب ترازهمیشه ام چون تو کنارمی   -

ی جواب موند  آستانه تحملم تموم شد  جیغ زدم -     عوضش من حالم خوب نیست..تو چت شده  ؟ بازم سوالم نی

ی؟    -  لعنتی کجا داری  مت 

 با همون لحن نی تفاوتش جواب دا د  

 خوبه داری می نی نن کوره آبادی، هرچقدردلت می خواد ج یغ بزن هیچ گ صداتو نمی شنونه   -

می خواستم سکته کنم.. این نی تفاونی عرفان داشت د یونه ام می کرد، الان من بره بودم و اون گرگ، با ید یه فکری 

 آره خودشه    می کردم

-   !  عرفان عزیزم دار ی کم کم منو می ترسونن

 ناچار بودم از این کلمه استفاده کنم  

 این شی بد ترازس ری قبل  دیوانه وارم ی خندید  

 چرا ترسید ی ؟  -

-   !  تو عرفانن که من می شناختم نیستی

 هه،  زیادی بهت سواری دادم بهت خوش گذشته بود. .    -
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اشتباه کردم رفتارم باهات شد بود بهت گفته بودم به زمان احتیاج دارم تا یه شی مسائل تو ذهنم پاک عرفان می دونم  -

 کنم  

 من سعی می کنم فراموش کنم که رفتارت با من چطوربوده ومی بخشمت   -

 خوبه برگر دیم   -

 هنوزنرش دیم، تا اون موقعه بخوا ب   -

 وحشت دارم حتی لرزش دست هامو نمی تونم مهار کنم.  لعنتی من از این اوضاعی که برام درست کر دی 

 خون به مغزم نمی رسید   

 امشب یه شب ر وی انی می شه عزیزم  چشام هرلحظه گرد ترمی شد   -

اون محرمم بود والان شوهرم محسوب می شد  نکنه بلانی شم 

 بیاره! ؟ 

ازننگ بود ...  شم وبه شیشه تک یه داده بودم نگام شخورد و رو قفل در ثابت   موند مغزم فرمان نمی داد مرگ بهتی

، قفل مرکزی و فعال  ن آروم طوری که متوجه نشه دستموسمت دربردم، چ  زی به پ ایان زندگیم نمونده بود که تت 

 کرد لعنت بهت   

-    !  عرفان چرا یهورنگ عوض کردی توعاشقم بودی لعنتی

 آره هنوزم عاشقتم،  تا پ ای جون م  -

ت بیا و برگرد، منم فراموش م ی کنم باشه؟!  عرفان جون عز  -  یزترین ک سر

 نی توجه به حرفم گفت:  

 یه کم د یگه صتی کتن رسیدیم   -
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تو دلم گفتم: آره م ی رسیم به قتلگاه م ن کاملا  

 مشخص بود دیونه شد ه 

 الکی دست مورو قلبم گذاشتم و تنفس مو جوری تنظیم کردم که بریده ب ریده بشه   

!؟ یعتن تو نمی دونن من پزشکم و می تونم با نگاه کردن بفهمم  هیچیت نیست   مثلا خوا - ستی با ا ین حربه منو گول بز نن

 کثافت دستمو خونده بود.    

! من همون عرفانم به من اعتماد کن عزیزم باهات کا ری ندارم به  - آسیب می بیتن هرچ  بیشتی تقلا کتن خودت بیشتی

 خونی با شر 
ط  اینکه دختی ی تو داشبورد هست، يه كم بخورحالتو  شر

و حرفامو گوش کتن  رنگت پ ریده.. يه آب معدنن

 میی كنه   انقدرجیغ کشیده بودم حنجره ام می سوخت..  
 بهتی

د درآوردم و بدون تعارف به عرفان بطری و شکشیدم.بعد چند دقیقه پلک هام رو هم افتاد   بطري آب و از تو داشتی

 رفان و شنید م وچشام گرم شد زمزمه ی ع

 ببخش ع زیز م  -

  

  

 دانای کل*    

  

ک درعجب بود! اورا دوست داشت تا پای جا ن    از زیبانی دختی

غرق چهره ی پری  نی مثالش بود.. آن دو گ وی آنی طلسمش کرده بودند  دو گ وی شد و یخ ی   

 د  حق اوبود، تا ک ی صتی ؟  که مانند آن را ج انی ندیده بود امرو ز کمی تند رفته بود ول ی می ار زی

 آنجانی که مد نظرش بود توقف کرد    

 هدف اواز ترساندن پریزاد فقط و فقط به دست آوردن آرامش درکنارش بود  توقع  زیا دی که نبود؟!   
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ن خارج کرد    وسا یل مورد نیازش را از ماشی 

ن باری بود که او را لمس می کرد فقط دو ساعت  یا ش اید کمتی می توانست    پریزاد را همچون طفلی درآغوش گرفت اولی 

 بدون اینکه دغدغه  ای داشته باشد پری اش را تماشا کند .  

چه خود خواه شده بود ا ین مرد اسطوره  کش که صتی 

 وتحملش زبان زد خاص وعام بود   

ن بود، اطرافیانش ازدست ش یطنت ه ایش درامان نبودند  اما اکنون همچون  آری اوچنی 

عشق بود.    کودگ نی پناه نيازمند اكست 

ی بودند ..    شكوفه هاي بادام دراين حوالیی تماشانی

 پریزاد را  ز یر درخت بادام برد وآرام به تنه ی درخت تكيه داد شال اش را برداشت  

جیب به دلش  میخ موه ای خرمانی رنگش شد تا جانی که کلیپس شش را آزاد کرد وآن خرمن موها که درباد می رقصیدند ع

 م ی نشست.  

پایه ه ای بوم را تن ظیم کرد و مشغول کشیدن منظره ی روبه رویش بود  این صحنه را به تک  

ی کم داشت..   ن  تک آرزوها یش تر جیح می داد  این نقاشر مسلما  یه چت 

 جلو آمد چند شکوفه بادام از درخت کند و همانند تاج برروی موه ایش گماشت   

 باری بود که نی اراده بر می گشت و نفس عمیفی کش ی 
ن د، بوی خوش شکوفه را به ریه ه ایش فرستاد شاید ا ین چندمی 

 پ ریزا د  روبه رویش زل می زد الحق که زاده  ی پ ری بود ..  

ی ازجذابیتش کم نشده بود.   ن  با اینکه خواب بود چت 

 تنها نیم ساعت فرصت داشت و کمی از کارش بافی مانده بود .  

 ه کارش را به تنهانی اش موکول کرد.  ادام
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زیر درخت بادام نشست وآرام پری را درآغوش گرفت  ای کاش ثانیه ها  

 متوقف می شدند  

شش را رو ی پا ی ش گذاشت و موها یش را نوازش کرد  خودش هم دلی 

 ل وحشر گر ی امروزش را نمی دانست   

 اومرد وحشر ساخته بود .  نی تاب وکم طاقت از نی توجهی ه ای عشقش امروز از 

   

  

  

 پریزاد*   

  

شم سنگ ین شده بود، به زحمت تونستم چشمامو باز کنم اصلا موقع یت جد یدمو درک نمی کردم؛ شم تت  می کشید  

 تا اون ج انی که من می  دید م همه اش درخت بود و درخت..  

 بالشت  زیرشم چه نرم بود   

ن و   رفتار نی منطق عرفان اومد جلو چشم م یهو صحنه ی تو ماشی 

ن یه نفربرگشتم. پشت مو نگاه کردم عرفان بود که دست شو گذاشته بود  شم و یهو بلند کردم که با صد ای آخ گفیی

 روبینیش  

وع کردم به دویدن، با رفتار ی که امروز  از بلند شدم و نی توجه به این که درد داره ازش فاصله گرفتم و با شعت تمام شر

خودش نشون داد خیلی ازش ترسیده بودم  فقط می د وید م بدون  اینکه برگردم  این عرفان به مراتب خیلی ترسناک  

 تربود  
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نی هدف می دوید م شالم به گوشه ی درختی گت  کرد زمان نداشتم شالم و از شاخه درخت جدا کنم شالم وول کردم و 

ن بود.  با موهانی که پریشون بود فقط می د ویدم شای  د تو اون لحظه احمقانه تر ین فکری که به شم زده بود همی 

 صد ای عرفان ومی شنیدم  

 پریزاد وا یس ا  -

 خودمو به نشنیدن زدم  

 پریزاد توروخدا و ا یسا این جا خطرناک   -

ن بود  خوراک  لاشخورا م ی  انقدردویده بودم که نفس برام نمونده بود و شم همچنان سنگی 

ازا ین بود که عرفان گ یرم بندازه  باورم ن میشد همچ ین آشغالی باشه  شدم   بهتی

بعد اینکه نفسم جا اومد د ویدن وازشگرفتم  صد ای قدم 

 هاش ومی تونستم حس کنم  

 پریزاد به حرفم گوش کن به خدا  این جا خیلی خطرناک و پرازح یوون   داد زدم    -

 ون دا دی   مگه حیون ترازتوهم هست؟ خوب ذاتتونش -

 بگم غلط کردم خوبه  ؟  -

 نه   -

ی ب دی مچ پامو گرفت ازدرد جیغ زدم    ن  یه شیب بلند شو پا یتن داشت. وا یسادم یه نفس تازه کنم که یه تت 

 آخ جون ازتنم رفت، پام خونن شده بودخیلی درد داشت.  

آوردم تله اش پوسیده بود وگرنه پام به کل لعنتی یه تله پوسیده بود ومعلوم بود مال چند ین سال قبل شانس 

 قطع می شد  

 یا خدا پ ریزاد حالت خوبه! ؟   -
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 باید هرچ  س ری ع ترتله روازم پام جدا می کردم ا ین طور ی با ا ین پ ای زخمی نمی تونستم راه بر م  

یه سنگ برداشتم  می  زدم رو قفل اون تله وامونده  تا باز شه ولی  

 بازنم یشد  

به ی محکمی بهش زدم و تله بازشد پوست پام رفته بو د بلند شدم که ادامه راه و برم که  دستم درد گرفت، ا ین بار ضن

 یهو شم گیج رفت وپرت شدم پا ین.. 

  

  

  

عرفان  

 * 

 گیج و مبهوت زل زده بودم به صحنه ی روبه حس می کردم زندگیم تموم شده، پریزاد ازدره پرت شد پا ین.. 

تم رو شیب و شخوردم ا ین جا  خیلی درندشت بود   قبل اینكه خوراک  نشس

 جونورها بشه با ید پیداش کنم  

 ی قابل  دید؛ نبود نی وقفه دنبالش می گشتم  حالا جواب خانواده شو چ  
ن هوا داشت تار یک  می شد وهیج چت 

 بدم ؟ 

 کش اون جاس ؟   -

 با صدای غریبه برگشتم ته دلم روشن شد   

 بله   -

 با فانوش که تو دستش بود اومد سمتم  
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 آقا دنبال کش  می گر د ی ؟  

 ازدره پرت شده پا ین می تونید کمک کنید ؟  همسرم  

ی بای د بری کمک ب یاری.  -
 ای ن آبادی به خصوص تو جنگل هاش پرازگرگ هاي وحشر

 ازکجا ؟   -

 ده بالا، من پاهام یاری نمیکنه باهات بیام   -

ولی اگه این علامت و نشونشون بدی  ارباب روستا یه کم سخت گت   روهم با خودت بتی
افرادشو بر ای تو برو این نشونن

 کمک م ی فرست ه 

 از کدوم سمت برم ؟ -

مستقیم برو به ی ه تنگه می رش، ازاونجا عبورکن اون جا نگهبان ه ای ارباب و می بیتن این علامت و حتما بهشون   -

 نشون بده تا زود تر بتون ی کمک ب یاری   

 ممنونم   -

ن  این نشو نن مال کیه چ  می گف  تم!  چند قدمی رفتم اگه می گفیی

 بگم از طرف گ ؟  -

 مش صفر   -

مستقیم و دویدم نای ی برام نمونده بود .    اون مست 

 خدایا خواهش می کنم پری وب  هم برگردو ن 
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 ارباب و رعیتی هنوزپا بر جا باشه! فعلا که هم ین ارباب روستا می تونست جون پ  
ی

فکر نمی کردم توا ی ن دهه زندگ

 ریزاد ونجات بده  

 گهابان ها نشون دادم  یکشون ش یع سواراسب شد و رفت به ارباب اطلاع بده تا علامت و به ن

 با صدای نگهبان برگشتم سمت ش 

 خود مش صفر ا ین نشونن رو بهت داد ؟   -

 آره تا گ با ید منتظر بمونم؟    -

 تا زمانن که دستورارباب بیاد    -

 از ا ین جا تا خونه ی اربابتون مس یر  زیا دی ؟   -

 چقدرسوال می پرش!    -

 پوف رد داده بودم  

ای کاش می شد به یکی زنگ بزنم تو جیب هام دنبالش گشتم که یهو  یادم افتاد گوشیمم تو ماشینه، توف به  

 این شان س  اگه پر یزاد چ یز یش می شد چ ی؟  و انی خدا  

 این فکرها مثل مته رو مخم بود 

 گهبانن می داد  داد زد  یکی از افرا دی که قسمت با لای برج ن

 ارباب اومد   -

ن بعد   به رو به روم خ یره شده بودم صدا ی شیهه اسب می اومد  چند می 

 ارباب رسید   شاید همسن من بود  

 ازاسبش پیاد ه شد و با اقتداروگام ه ای بلندش اومد سمتم    
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نی با شما من ارسلان ارباب این روستا هستم ظاهرا تقاض ای کمک داشتید ؟  از آشنا

 خرسندم  

 بله همسرم از دره پرت شده پا ین و جونش درخطره ازتون می خوام کمکم کن ید پیداش کنم  

 بر ای هم ین  این جا هستم برای معارفه وقت  زیاده فعلا سوار یکی از ا ین اسب ها بشید    -

 سوارکاری بل دید ؟  -

 بله   -

 خوبه   -

ی نبود  صد ای سوت  زیر دره رو با دقت تمام گشتیم ولی ه یچ   ختی

 یکی ازنگهبان ها رو شنید م  

ارباب:  این یه علامت از راه دوره، فک کنم پیداش کردن بجنب بری م خدا خدا می کردم  

 پیداشه  

ارباب از اسبش اومد پا ین منم همی ن طور  رفت سمت 

 رودخونه   

ی کناررودخونه افتاده بود  بردمش  نگهبان:ارباب یه دختی

تخته سنگ  با دست تخته سنگ ونشون داد  دویدم کناراون 

 اون سمتی که نگهبان گفته بود  
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خودش بود اما تمام صورتش خراش برداشته بود و پاشم زخمی  بدون فوت وقت نبض  

د  خداروشکرکه زنده بود  ارباب: زنده اس ؟   ن  شو چک کردم  خیلی ضعیف مت 

 آره   -

 خوبه    -

 رو به نگهبان گفت:  

ک جوان خوب نیست ب اید دکتی معاینه اش کنه! بر می گر دیم   جلال اون اسب - و بیار وقت و تلف نکنید، حال دختی

 عمار ت 

 احتیاچی نيست من پزشکم  -

 چه خوب!   -

 ا ز اینجا تا عمارت  یک ساعت راه بود مدام نبض شو چک می کردم و حواسم بود از اسب نیفته پا ین . 

وخداروشکر جا یش نشکسته بود .. زخم های صورتشو ضد عفونن کردم و نفهمیدم وضعیت پ ریزاد روبه بهبودی بود 

 گ خوابم بر د 

ن سنگیتن خورد تو شم    ن خواب و بیداری بودم که یه چت   دم دم های صبح بود، بی 

گرز    با درد چشمامو باز کردم، دیدم پر یزاد بالا شمه و یه بالشت مستط یل شکل سلطنتی که سنگینیش دست ک می از 

سم نداشت و بالا شم نگه داشته..    رر

 چته اول صبچ رم کردی! ؟   -

خفه شوعرفان یا لا بگو منو کجا آور د ی ؟  چه خشن 

 قبلا ادبت شجاش بود   

ن جو ری باهات برخورد کرد زود باش بگومنو کجا آوردی اصلا ا ین جا کجاس ؟   -  باید همی 
 لیاقت شو نداش نی
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تو فک  -ازذهنم رد شد  یه فکر شیطانن 

کن اوم د یم ماه عسل  زل زده بود بهم  

آخروزدم    تت 

ازشمال بر ای ماه عسل   -  دیدم کجا بهتی

آور دی ؟   -  بروبابا خرگت 

 دورازجون خر    -

 الان خانواده ام چقدرنگرانن صتی کن برگشتی م به پویان می گم از سقف آ  -
عرفان یه لطفن کن وخفه شو.. می دونن

 کنه  خونسرد جواب شو دادم  ویزونت  

 اصلا برنمی گر دی م چطوره ؟  -

 لابد خودم  اینجو ری ام    -

دست شو یه مدلی کرد، قشنگ داشت حرص می خورد دلم می خواست ساعت ها به این حرکاتش بخندم  پرده ها  

 روکنارزد  

-   
ی

 چه منظره ی قشنکی

 گفتم که ج ای بد نمی آرمت   -

وروشو برگردوند  خواب ازشم یه نگاه معتن دارانداخت بهم 

 پ ری د 



   بغض من عشق ا و

  

 248 
  

پشت شش بودم دلم خودخواه شده بود  دست هامو 

 حلقه کردم دورکمرش  

شاید یه ثانیه هم طول نکش ید که باشعت نوربرگشت سمتم  چشماش طوفانن 

 بود و خشم درونش بیداد می کرد  

رید  دست شو به نشونه   دستش وبرد بالا وچنان سیلی خوابوند  زیر گوشم که برق ازکله ام پ

 تهدید گرفت سمتم  

 اینو زدم تا حد خودتو بفهمی  -

 فک نکن از کاری که دیروزکر دی به هم ین آسونن می گذرم   

 مگه چیکارت کردم  ؟   -

 هه آقا روباش م ی گه چیکارکردم؟! خوب گوش تا بگم چ یکارکرد ی   -

ن که راحت ی ه دور  باورم ونسبت به خودت سيصد وشصت درجه تغیت  دادی، اون  ازبرخورد د یروزت تو ماشی 

 سکته رورد کر دم و بعد اونم پرت شدم تو دره که همش به خاطروحشر گری های توعه  

صورتم و نگاه کن  یه جای سالم می نی نن ؟ حالت  

 چ  کارت کردم ؟!   
ی

 تهاجمی به خودش گرفت  بازم می گ
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 ا ز کنارم رد شد 

ن  ترسیدم    یه آخ گفت وافتاد روزمی 

 س ری    ع رفتم پیش ش  

دست شورومچ پاش گذاشته بود   اصلا  

 بهش نبود   حواسم 

 با اینکه اصلا آش ب ندیده بود ولی خون  زیا دی ازدست داده بود   

  

 پاه ای خوش تراش و ظ ریف شو تو دستم گرفتم که دستمو به شدت پس زد  

 به من دست نزن روانن  دیگه داشت د یونه ام می کرد   -

 بزارپاتو ببینم   -

 نمی خوام   -

 ممکنه عفونت کنه   -

از اینه که دست تو به من بخوره!  به درک عفونت کنه  -  بهتی

م داره تموم می شه لجبا زی وبزارکنار    -  پریزاد صتی

 نمی خوام   -

بدون اینکه بهش مهلت بدم دست هامو بردم  ز یرزانو و کمرش و بلندش کردم  مثل ماهی تو خش گ  

 ورجلا می زد   
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ش پشت مو سوراخ کرد  انداختمش رو  ن و با اون ناخون ه ای تت 

   تخت 

 ولم کن آشغا ل   -

 تنها یه راه برای سکوت موقتش وجود داشت  

 فکرمو خونده بود وعقب عقب می رفت تا اینکه شش خورد به تاج تخت   

! ؟ گوشه لبمو بردم بالا و پوزخند زدم   -  چیه اینجوری نگام می کتن

 مزاحم. .  دارم به  این فکر می کنم که ما دوتا.. تنها .. تو ا ین اتاق .. بدون  -

خب این چه معن ی می تونه داشته باشه  ؟ می تونستم  

خب که   -ترس وازتوچشماش بخونم  ولی بازم کم نیاور د 

 چ  ؟ 

 اینوعملی ب اید بهت بگ م  -

 توهیچ کاری نمی کتن   -

 چه مطمعن! خوبه هنوزاعتماد به نفست شجاش   -

دستشو آزاد کنه  ا ز غفلتش استفاده کردم  مچ دستش و گرفتم وچسبوندم بالا شش ،تقلا می کرد که مچ

 وبوسیدم ش زورمی زد خودشو جدا کنه ولی نمی تونست  

نفس کم آوردم وولش کردم با  اینکه همراهی نمی کرد و به زورمتوسل شده بودم   خوشمزه ت رین بوسه ی 

 زندگیم بود   
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 ا ز فرصت استفاده کردم و باند پاشو باز کردم  حدسم درست بود تو 

 این زمان کم عفونت کرده بو د 

 پاه ای ظ ریف شو تو دستم گرفتم که دستمو به شدت پس زد   

 پریزاد *  

  

ون دهنم ازتعجب باز موند    پام و که ازاتاق گذاشتم بت 

ی آخه؟ تا چشم کارمی کرد تابلو فرش های سلطنتی ابریشم رو دیوار قاب شده بود ومبل ه ای   ن ن چت  مگه می شه چنی 

افن    کامل اشر
ی

 سلطنتی تو سالن چیده شده بود ظروف های تز ئیتن مش که رو م یز بود ،یه زندگ

 خانوم جوان حالتون چطوره ؟  -

ن کشیدم وبرگشتم، پس  این ارباب عمارت بود  چه جذبه انی داش   یه هی 

 ت 

 ممنونم   -

عرفان: به لطف شما حال همسرم مساعد از شما مچکر م انقدری مغرور بود  

ه!   ک  ه فقط ششو تکون داد  نمیی دونستم اينجا چه ختی

 به تقليد از عرفان ازش تشكر كردم.  

 ممنونم   -

 بازم ششو تکون داد  

 با اون لباس هانی که بیشتی به  یالان پرده شباهت داشت نشست رو مبل   
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 بنشینید لطف ا  -

 مرخص می ش یم  عرفان: خانواده ی همسرم نگرانن اگه اجازه بدید از حضورتون 

ن ماشینتون پشت عمارت   -  متوجه هستم ضمین

 بازم ممنون   -

 خدافطین کردی م واومدیم ب یرون   

 به چ  فکر می ک نن  ؟   -

 حس می کنم چن لی خودشیفته بود اصلا تعارف نزد بمو نیم   -

 اون یه ارباب زاده اس! تم کا ریش با ما فرق می کنه   -

 هست  هر گ می خواد باشه..  آدم که  -

هر چ  می گفتیم فقط شتکون میداد یعتن اگه جرعتشو داشتم گردنشو می زدم   قهقه عرفان بلند ش د وقتی 

ن می خن دید    می خندید چال گونه اش مشخص بود  دلنشی 

برعکس  دیرو ز که ازش خوف داشتم  ناخوداگاه  

 جمله مو به زبون آوردم  

 وزت و  د یگه تکرارنکن  عرفان ازت خواهش می کنم وحش ی با زی دیر -

 من نمی خواستم اینطوری بشه   -

 اما شد..   -
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عرفان  

 * 

  

 پویان بدجورنگاه  می کرد و اخم هاش تو هم بود  

 مامان پ ریزاد: درسته که عقد کر دین ولی این دلی ل نمیشه که پریزاد شب ج ای دیگه  انی بمونه!   

 بله معذرت می خوام کاملا حق باش شماست   -

 به خاطراتفافی که پیش اومد مجبورشدیم شب و اون جا بمونیم   ولی

 به هر حال شما مسئول  این اتفافی  پویان پوزخند زد و روشو برگردوند  پریزاد هم رفت تو اتاقش    -

م بالا   به اندازه کافن بازخواست شده بودم  آمت 

 زده بود  

امی کن م   آدمی نبودم که بخوام به کش نی احتی

ن وفکرمی کردن تصادف کر دیم.  حالا   خوبه واقعیت و نمی دونسیی

ن   ن سورنا رو برداشتم تا شک نکین  قبل اینکه بیام این جا رفتم بیمارستان و ماشی 

 ا ز جام بلند شدم  

 با اجازه تون من برم   -

 مامان پ ریزاد همچنان خشک رفتارمی کرد  

 خدانگهدار   -

 خداف ظ  -
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زنگ بزنم  یه راست رفتم خونه هنو ز وقت نکرده بودم به مامان 

 ی عسل   

ن بعدش رس  ی نداشتم  ده می  چند وقت ی می شد ازش ختی

 یدم  

ن ی به اسم تلفن همراه وجود داره ها    -  هیچ معلوم هست کجای ی؟ دلمون هزارراه رفت حالا خوبه یه چت 

 عسل غرغرو هم یشه ازمهمونات  این جوری پذیرانی می کتن !؟ بیچاره سورنا   -

 عرفان مامان نگرانت بود چراانقدرنی خیال ش دی ت و -

؟!ب دی    -  می شه بهشون ختی

 باشه    -

 چانی داری ؟   -

 آره الان می آرم    -

 چانی هل  دیگه؟!   -

 آره اول بزاريه زنگ بزنم به ماما ن  -

 بنده خدا گناه داره ازدیروزچند بار شاغت و ازمن گرفته   

 م که خود به خود پلک هام رو هم افتاد وچشمام گرم شد.  دراز کشیدم رو کاناپه انقدر خسته بود 
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عس ل  

 * 

 تا مامان و قانع کردم که عرفان سالم والان  این جاست نیم ساعت طول کشید  حق هم داشت.   

 تلفن و قطع کردم  

 جسم مچاله شده وغرق درخواب عرفان ودید م 

خونه. فکرم درگ ی ن محمد وخواهراش بو د سورنا ازف ریدون شک یه پتونازک زدم روش ورفتم آشت  رامت 

ایت کرده بود ودنبال یه مکان مناسب برای بچه ها بود البته مابفی کارروال قانونن شو طی می کر د کیکی  

 که دیرو ز درست کردم و برش  زدم   

صد ای اف اف باعث شد از کارم دست بکشم و برم اون سم ت مامان و بابا بودن 

ن ف ین مامان رسید به گوشم   درو بازکردم ب   یان داخل  صد ای فی 

 سلام خوش اوم دین    -

؟    ی م خونی
 مامان: سلام دختی

 ممنون خوب م  -

 بابا  زیر لب سلام داد ورفت تو سالن صدای پرازابهت بابا توفضا یپیچ ید  

رو چ    ب دیم هان!؟   بابا:  این پسره زن گرفت آدم شه ولی همچنان شبه هواس حالا جواب خانواده ی دختی

مامان: آروم باش ع زیزم ،بزار بیدار شد باهاش حرف می زنیم عرفان ششو از  زی 

ون و  ز ی ر گلوش و خاروند    ر پتو آورد بت 

 به لطف شما بیدارم!بفرمائید؟!   -
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بابا خیلی عصبانن بود، داد زد  بابا :  

 شخود ش دی!  

 عرفان: از چ  حرف می زنید ؟  

 فک کر دی آبر وی من آب جو ب ؟   تو خجالت نمی کشر  -

 پدرمن ازچ  خجالت بکشم؟! پ ریزاد زنمه هر جام من برم و دوست داشته باشم باهام می آد   -

 بابا:  د بیشعوری د یگه! ظاهرا بزرگ ش دی، ولی عقلت هنوزبچه ا س 

 چیکار کردم که  اینجوری گارد گرفت ین؟ اون زنمه چه الا ن  چه  -
ی

یم.  بابا جان می شه بکی  وقتی که عرو ش بگت 

من    ماشینم خراب شد وسط روستا  تقصت 

 چیه آخه ؟   

بابا هیچ  نگفت و چانی شو خورد، بدون اينكه چ یزی بگه گذاشت رفت  مامانم زل زده بود به  

 عرفان  

 خونی پسرم ؟   -

 چه عجب یادتون اومد یه حالی ازم بگت  ین!   -

 ت بود  نگرانمون کر دی، پسرم بابات خیلی نگران  -

 ببخشید مامان و لی اونجانی که ما بودیم به تلفن دستی ش نداشت  چانی ها روعوض کردم   -

 تا شما چ انی و ک یک تونو بخو رید سورنا هم می آد می فرستمش دنبال بابا  برم یه شبه غذام بزنم الان می آم    -

 عرفان: عسل خیلی گشنمه شام چ  درست کر د ی ؟  

 عرفان شکمو   -
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ی - ن  پلو با مرغ   ستی

 به به    -

 عرفان مد یونن فکر کتن بابا از دست تو ناراحت شد ها!   -

 بايد يه كم افكارشو به روز كنه يه رفرش بزنه بد نيس ت  -

 عرفان قبول کن ا ین کارت درست نبود ..   -

کوبوندم تو کله  بحث نی ف ایده اس  اینار و ولش کنید، عسل من گ قراره دانی شم ؟ دمپای ی مو درآوردم و صاف   -

 اش  

 خیلی پروی ی    -

 خدا کنه به من بره فقط   -

 مگه ننه باباش مردن ب یاد به تو بره    -

 نه آخه می دونن چیه !؟ می گن حلال زاده به دا ی ش  می ره    -

 خدانکنه    -

 ظرف های شام و حاضن کردم، توا ین فاصله سورنا از بیمارستان اومد و فرستادمش بابا رو بیار ه  

ن   شام بودیم، دلم می خواست ی ه کم نوشابه بخورم، دستمو بردم سمت پارچ که سورنا زود تراز من خم شد و   شمت 

 پارچ و برداشت و برام خالی کر د 

ن غذامو تموم نکرده بودم ولی حس می کردم ست  شدم    مامان وبابا  ز یرکانه من و وسورنا رو  ز یرنظرداشیی

ن سورنا که دید ه یچ حرکتی نمی کنم  پرسید:   دست ازغذا کشیدم ومنتظر موندم تا   ب قیه غذاشونو تموم کین

 عز یزم چرا غذاتو نخور دی ؟   -



   ا و بغض من عشق

    

 258 
  

شدم !   -  ست 

 غذاتوبخور   -

 نمی تونم   -

ن جوری کوچولو موند ی  با تعجب مامان و  مامان: انقدرغذا ن می خوری همی 

 صدا زد م  

 مامان؟!   -

 مامان: چیه راست  می گم دیگه  

مامان درست می گه دقیقا شب یه يکیی ازاون هفت کوتوله  ها ش دی  یه چشم غره واسه عرفان: 

لق د کردم  عرفان: آ خ   ن  عرفان اومدم و پاشو  زیرمت 

 چ  شد؟ می خو ای برات غذا بکشم! ؟  -

 تو لطف پاتو سمت ما هدايت نكن مابق یش پیش کش  سورنا: لطفا خانومم وا ذی ت نکنید    -

 ازش طرفداری کن ن می دونن چه مارمول گ این  سورنا:عه عرفان    عرفان: داداش کم 

 ا ز توجه سورنا تو دلم کارخونه قند سا زی راه افتاده بود...  

  

 سورن ا *  

لباس هام و تع و یض کردم و ازبیمارستان زدم ب یرون نی هدف تو خیابون ها می چرخیدم با اینکه نمی دونستم اون 

 ما  ا ین و خوب می دونستم که عسلم از برگ گل پاک تره و اهل خیا نت نیست  شخص کیه و قصدش چیه ا
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باورم نم ی شه با چند تا اس ام اس ساده اینجوری به هم ریختم، حتی موقعه ی جراچ تمرکزم و از دست دادم  کلید 

 انداختم تو در و باز شد  

داشتم منتظرم م ی موندم تا عسل در و برام باز کنه! چقدر خونه  عادت نداشتم خودم در و باز کنم ؛ با  ا ین که کلید 

 سوت و کوره مگه امروز چند شنبه است ! ؟ 

کمون و تقویم و نگاه کردم چهارشنبه بود با ا ین حساب دانشگاه هم نداشت پس کجا بود؟   خونه ی   -رفتم تو اتاق مشتی

 مادرش  

ن جور ی با خودم جدال داشتم که درحموم باز شد وعسل  اگه می خواست بره که از قبل اطلاع  می داد هم ی 

حوله ی ششو رو موهاش مرتب کرد  خیالم راحت شد که خونه اس  ریشه ی ا ین همه بد دلی ازکجا اومد ؟ 

 رفت سمت پریز برق و کل ید و فشار داد  اتاق ازتا ریکی خارج شد  

 لبش   به محض اینکه منودید یه ه ین کشید و دستشو گذاست رو ق

 و ای ترسیدم   -

 نمی دونم قیافه ام چه شکلی بود که عسل پرسید :  

 خونی  ؟   -

شد م  -  تو رودیدم بهتی

 مطمعتن ؟   -

 اردک کوچولوبیا جلو ببینم   -

 هان ؟   -

 تصمیم گرفتم خودم بلند شم  

 رفتم سمتش وشونه ه ای ظ ریف شو تو دستام گرفتم وآروم هلش دادم سمت تخت و وادارش کردم بشینه   
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 گیج و شوکه ازرفتارم فقط تماشا می کرد  

شبیه سنجا نی تا اردک    -
 حالا که فکر می کنم بیشتی

 سورنا من کجام شبیه اردک یا سنجاب ؟  -

 قیافه ا ت  -

 توجیه خونی بود   -

 شم و گذاشتم رو پاش اولش فقط نگاه می کرد  

شو ماهرانه تو می دونست تا زمانن که خودم نخوام نمی تونه ازم حرف بکشه  دست 

 چ  شده ؟   -موهام می کشید  
ی

 عز یزم نمی خو ای ی بکی

 ذهنم خسته اس!   -

 به خاطرچ   ؟   -

 حجم کارام  زیاد شده وازطرفن فردا ب ا ید آماده باشم!   -

ن کوچیک وازدست ن دی نمی  - ، مطمعن باش تا یه چت  عزیزم درکنار تمام سختی ها مز یت هاشو هم در نظربگت 

 به دست  بیاری  تونن موفق یت 
ی

 بزرگ

ون بکشه از چه واژه هانی استفاده می کرد حس  خنده ام گرفته بود، سنجابم بر ای  اینکه منوازاین حال و هوا بت 

 می کردم برای گفتنشون  ز یادی بزرگه شمو چرخوندم و نگاش کردم ناخوداگاه  این جمله رو به زبون آوردم   

 تمام تو تمام من اس ت  -
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ی گفت ی ؟   ن  چت 

 اومدم جوابشو بدم که چشام رو موهاش ثابت موند   

ون موهاتو خشک کن  عسل چند بارد یگه بگم  - ی بت   ازحموم می آنی
 وقتی

 مگه تو گذاشتی تا به خودم اومدم د یدم رو تختم و کله ی جنابعالی رو پام .    -

 ا ز نی حواش خودم پوفن کشیدم .... 

 چشمام و روهم گذاشته بودم، حس کردم صورتم خیس شد  اهم یت ندادم  

  چند ثانیه نگذشته بود که دوباره صورتم خیس شد 

 چشمم و باز کردم که با قیافه ی شیطون عسل مواجه شدم..  

ن جورآب می چک ید رو صورتم    تره انی ازموهاشو پ ا ین آورده بود و ه می 

 خانومم  شیطون ی کرده ؟  -

 اوهو م   -

ش انداختم و تا تونستم قلقلکش دادم     شمو ازرو پاش برداشتم و تو حصارآغوشم گت 

 ت  و ایب بسه .. دلم درد گرف  -

 دیگه شیطونن نک نن ها  صداشو بچه گونه کرد    -

 گول نمیدم (  قول نمید م )  -

 پس منتظرعواقبش با ش  -

 نچ  -

ون نرفت م   خیلی وقته بت 
 می دونن
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ون ؟  - مت بت   ای ن یعتن بتی

 اوهوم مهمون ت و   -

ون بو دیم مهمون من بو دی  امشب مهمون تو   -  هروقت بت 

 باشه خش س   -

 دم و بعد ا ین که حاضن شدیم ز دیم  یرون   موهاش و سشوار ک شی 

 خب کجا برم ؟  -

 رستوران صدف  خیلی خوبه   -

 کجاس ؟  -

 انته ای خیابون فرشته  -

 اوک ی   -

 صد ای پاشنه ی کفشش بدجور رو مخم اسکی می رفت وهر قدمی که طی  می کرد باعث جلب توجه شده بود   

 نشستیم رو صندلی، با دستم اشاره داد م 

 بیا جلو   -

 جانم ؟  -

 خواهشا د یگه اين کفش ها رو نپوش  چرا ؟   -

 صداش رومخ ه 



   بغض من عشق ا و

    - 

 - 

 - 

 263 
  

 آخه توخیلی قدت بلنده و بر ای  اینکه هم قدت بشم ب اید پاشنه بلند بپوشم  فنچ کوچول و 

 حتی بامنم بودی پاشنه دارنپوش   -

 چشم   -

 منوروبرداشتم ،   

 عس ل منوروازدستم کشید   

 سفارش بده تو که نمی خو ای من ورشکست شم  هوم ؟  خیلی گرونن منصف باش فقط یکی   -

 قیافه شو نگاه هر گ ندونه فکر می کنه گدانی آخه خساست تا چه حد؟!   -

 اصلا می دونن چیه؟ حالا که مهمونم کردی هر چ  بخوام سفارش می دم  

 نه با من ا ین کارو نکن!   -

 اختیار خنده هام دست خودم نبود  

 ما دیات برات نی ارزشه  ؟ مگه تو نبو دی که می گ  -
 فتی

 آره درسته ولی پول هم مهمه   -

 انقدر خس یس نبا ش  -

 به این می گن آینده نگر ی    -

وقت ی پول ه ای منو خرج می کتن چرا آینده نگر نیستی ؟ آخه تو کارمی کن ی جایگزین می شه  خب توهم می تونن  -

 کارکتن   



   بغض من عشق ا و

    - 

 - 

 - 

 264 
  

ه ؟ بعد دستشو  اگه من کارکنم ک ی به کار ای خونه  ن برسه؟ گ غذا بت 

 زیر چونه اش گذاشت  

 الان یادم اومد من تو خونه ی تو ک لی کار می کنم همه  این ها رو باید با من تصفیه کتن   -

 نمی دونستم سنجاب ها هم فکراقتصادی دار ن  -

فکر کن.   -  ازا ین به بعد بیشتی

ون آوردم  چمدونم و بستم، کتاب هانی که امکان داشت اونجا لازمم   بشه رو از کتاب خونه بت 

ن مو کم رنگ می کرد   وع شده بود و تا حدو دی رفیی  امتحانا ت ترم عسل شر

ش پناه ی که به عسل قولشو داده بودم بر ای امت  محمد و خواهراش اوگ کردم البته هزاران ام یرمحمد  دیگه تو   

ن   ا یط ب دی داشیی  این شهر بودن که شر

ی داشت  ا ز کناراتاق ع  سل رد شدم یه خروار جزوه پخش کرده بود دورش و با خودش درگت 

 دنبال چ  می گر دی ؟   -

 جواب ا ین مسئله رو پیدا نمی کنم خ یر شم  دیروزحلش کرده بودم ه ا  -

 فردا امتحان دار ی ؟   -

 آره هیچ  هم نخوندم   -

 امتحان چ ی ؟  -

ن یک ..خیلی سخته عرفان همیشه کمکم می کرد ولی  الان هیچ  نمیفهم م!   فت 
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 کتاب تو ورداربیار   
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 کجا ؟ 

 سالن  بیا  -

 سورنا مغزم نمیکشه!  -

احت کن قول می دم تودوساعت تمومش کنم!   -  یه کم استی

 با ش  -

 تا شموبرگردوندم دیدم خوابه!  -

 یه معجون ق وی درست کردم وگذاشتم تویخچا ل   

 جوری خوابیده بود، دلم نمی اومد بیدارش کنم اما چاره  انی نبود   

 عسل ع زیزم   -

 هوم ؟   -

 شر ؟  نمی خو انی بیدار  -

 پنج دقیقه تو روخد ا  -

 پنج دقیقه به نیم ساعت تب د یل ش د   -

سیم تمر ین کنیم ها!   -  عسل خانوم بسه دیگه نمت 
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  -چشماشو باز کرد  

 خیلی خسته ام!  

 می دونم عزیزم بلند شو یه آب به دست وصورتت بزن   -

 باشه   -

ده انی بود و تایم کافن بر ای تم رین نداشتیم  
ن یک مبحث گستی با جد یت  فت 

 خودکارودستم گرفتم   

ی.     -  اگه خوب گوش ک نن و این فرمول ها روبه ذهنت بسپاری نمره ی خونی می  گت 

 پس با دقت به نکته هانی که می گم توجه کن!   

 مبحث اول...  

 خوب، فک کنم  اینو  یاد گرفتی ؟   -

 تا حدو د ی   -

 تا برمی گردم  این مسئله رو حل کن!   

 اوک ی   -

ن  - !  ازهمی  م پنج دق یقه انی ب اید حلش ک نن  الان ت ایم می گت 

 سعی خودمو میی كنم  معجون ها رو گذاشتم تو سیتن   -

 یک دق یقه ازاون پنج دقیقه بافی مونده بود!   

 عسل: بالاخره تموم شد  

 برگه روبده ببینم   -
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ح دادم جواب ها رو نوشته بود ...    دقیقا ع ین همون راه حلی که براش شر

 ین به عنوان جایزه  این معجون و میدم بخوری!   آفر  -

ه نگاش کرد م  -  اگه اشتباه بود بهم نمی دادیش ؟ هیچ  نگفتم و خت 

 چیه بد نگاه می کتن   -

 دلم برات تنگ م ی شه  -

 منم    -

 ساعت چنده ؟  -

 چهار    -

 بروبخواب مغزت بر ای امتحان آماده ب اشه   -

 خواب ازشم پرید!   -

 طالب و مرورکنیم ؟  دوست داری یه دور دیگه م  -

 نه  -

 ساعت چند پرواز داری ؟ 

 نه صب ح   -
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چرا  -بریم نمازمونوبخون یم تا قضا نشد ه 

 انقدروول می خوری؟   

ه!   -  خوابم نمیتی

 چیکارکنم بخوانی ؟  -

 نوازشم کن   -

دستمو وآروم رو کمرش می کشیدم  یهو نشست  

 رو تخ ت 

 ای ن طوری که اصلا نمیتونم بخوابم!   -

 چرا ؟ -

 طوریم میش ه  یه  -

و انی سورنا پشیمون شدم  -به شدت قلقلکی بود بوسه ی گرمی رو روشونه اش زدم   

 نوازش هم نمی خوام  

 چرا خانومم ؟  -

-   !  بر ای  اینکه داری اذیتم می کتن

 پس خانومم ا ذ یت می شه ؟   -

 اوهوم    -

 بیا یه کاری کنیم    -

 چ  ؟  -
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 ر  -
ی

 برام فال بکی

 وردار ب یار!   باشه بروازکتابخونه کتاب و  -

پتو وجمع کردم و تکیه زدم به تاج تخ ت عس ل کتاب به 

 دست اوم د 

 بفرمائید شورم  به خودم اشاره کرد م  -

 بدو بیا که جات  ا ین جاس  تق ریبا خودشو پرت کرد بغلم   -

 منتظرم   -

 نیت کردم و صفحه رو باز کردم  

آخه من چطوری   -انداختیم   تا روشن شدن هوا فال گرفتیم وبا هم سلفن 

 دلم واسه فنچ کوچولوم تنگ نشه ! ؟  

کاربری میدی   -  آخرش هم نفهمیدم سنجابم؟ فنچ ام، موشم، همش ت غیت 

م ی کنه!   -  می دونن چیه اسمت تو موقع یت ه ای مختلف تغیت 

 اوههه یس    -
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عس ل  

 * 

  

  

 خودمو رسوندم دانشگاه  بعد اینکه سورنا رو تا فرودگاه بدرقه کردم فورا 

وع می شد. تو دلم صلوات فرستادم، آرامش خا ض تو وجودم تزریق شد    نیم ساعت دیگه امتحانم شر

بود   بقیه بچه ها هم ششون و تو کتاب وجزوه ها فرو برده بودند وجیکشون درن می اوم د استادمون خیلی سخت گت 

ی که درس م ی داد  ن  تو امتحان می آورد     و جالب این جا بود برخلاف چت 

 برگه ها تو ز یع شد و فقط چهل وپنج د قیقه زمان داشتم   

وع کردم    بدون اينکه به بقیه سوال ها نگاه کنم از سوال اول شر

 سوال شيش و بلد نبودم و این دق یقا همون سوالی بود که سورنا  دیشب باهام کار کرد  

 طوری مسائل فراموش شده رو راحت به  یاد می آوردم   چشمام و بستم و دستم و مشت کردم  این 

 لعنتی دو صفحه کامل جواب داشت و انگشت هام درد گرفته بودن شعت عملم و پا ین آورده بود   

 رید بالا  همه برگه هاشونو بالا بردن   نصف راه حل و ننوشتم.    -
ی

 وقت تموم برگه رو بکی

 درکل بد نبو د 

دیشب نتونستم بخواب م هر چ  زنگ می    شدیدا خوابم می اومد و 

 زدم گوش یش خاموش بود  
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احتمال می دادم به خاطراینکه توهواپ یماس گوش یش و گذاشته روحالت پروا ز انقدرخسته بودم بدون 

 تو شم بود و درک درس نی ازهیچ  
ی

اینکه لباس هام و تع و یض کنم همون جا خوابم برد  صداه ای گنکی

 صدای زنگ گوش یم س ری    ع نشستم رو تخت  حتما سورنا بود  کدومش نداشتم  با 

خودمو به سمت م یز کشیدم و گوشیمو برداشتم  بدون اینکه 

 ببینم ک یه تماس و وصل کردم   

 الو.. سورنا   -

 سلام خانوم خوشگله وعده دیدار  حدقه ی چشمام از این گرد ترنمیشد   -

 شما ؟   -

 ده!  یه ص یاد که ازقضا صید خونی هم نصیبش ش  -

 مرض داری مزاحم مردم می ش ی پوزخند زد  -

 مزاحم چیه عز یز م ؟ من مراحمم   -

 وقت ی شمارتودادم شوهرم، اون وقت عاقبت مردم آزاری دستت میی آد!   -

 فکرخوبیه اگه دی دیش حتما شماره مو بهش بده!   -

 جا خوردم   

 منو نمی شنا ش ؟ لحنش وصحبتش دقیقا شبیه هم -
ی

 ون مزاحم بود..  یعتن می خوای ی بکی
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 نمیشناسم   -

-  !  کم کم آشنا می  شر

دست هام می لر زی د وهول کرده بودم  ا ین گ بود که آمارزندگیمو داشت؟ ازکجا می دونست سورنا به  ا ین 

 زودی ها خونه نمياد ؟  

دست تو این چند دق یقه انقدرفشارروانن بهم وارد شده بود که حالت تهوع گرفته بود م خیلی ترسیدم، 

 هام و زیرآب شد گرفتم تا التهاب درونم کم تربشه   

 شماره ی سورنا رو گرفتم خاموش بود..   

 کم کم داشتم نگرانش می شدم....  

 نمیدونستم چیکار کنم، حتی یه ذره تمرکز نداشتم که بتونم یه صفحه کتاب بخونم  گوشیم زنگ خورد   

وچک کردم  خودش بودهمون  این شی شماره  ا ی که رو گوشیم افتاده بود 

 مزاحم آخه اززندگیم چ  می خواد؟!   

ی نمونده بود قلبم  بزنه  ن بان قلبم اوج گرفته بود  چت  ن دستم هام گرفتم ضن گوشر و پرت کردم رو کاناپه و شم و بی 

و ن    بت 

ن ندار م این بار صد ای   چند بارد یگه زنگ زد.. فهمیده بود خیا ل برداشیی

 و مغزم می پیچ  د جرعت شونداشتم برم سمت گوشر  اس ام اس بود که ت

 اون آشغال وقتی  می دونه سورنا خونه نیست پس لابد م ی دونه که من تنهام!  

 اصلادرست نبود  ای ن جا بمونم!  

 با تلفن خونه زنگ زدم عرفا ن 
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 بعد دوبوق صد ای شاد وشنگولش ن  چید تو گوش ی 

 ن صحبت کنید بفرما ید!  شما  این افتخارودارید که با عرفا -

 شاید اگه یه زمان دیگه  انی بود کلی شبه شش می زاشتم ولی الان. . 

ی شده عسل؟ حالت خوبه؟!   -عرفان س ری ع بیا دنبالم تو روخد ا معلوم بود حسانی جا خورده!    - ن  چت 

 نمی دونم فقط زود بیا ...   -

ن د یگه اون جا هست م  -  فورا حاضن شدم ولب تاپ و برداشتم ممکن بود  سورنا ا یمیل بفرسته!  باشه عز یزم یه ده می 

 عرفان سوال می پرسید ومن قادر به پاسخگ ونی نبودم  دیگه طاقت ن یاورد وگفت:  

 عسل داری نگرانم می کتن بگو چ  شد ه  -

 الان حالم خوب ن یست به وقتش ش ا ید بهت گفتم لطفا به مامان  اینا چ یزی نگو خب ؟  -

ن یت هست!  آ -  خه من که نمی دونم تو چت شده هر گ تو رو با  این ق یافه ببینه می فهمه  یه چت 

 مگه ق یافه ام چش شده ؟  -

 یه نگاه به خودت بنداز   -

 راست می گفت صورتم با گچ رو  دیوار  یکی شده بود  

 سوپری دی دی و ا یس ا   -

ی می خوای ی ؟   - ن  واسه چ ی؟ چت 
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شه!  خوبه تو پزشکی ازمن می  - حالم بهتی  پرش ؟ برام آبمیوه و بستتن بگت 

ی ولی بستتن ومخالف م   - ن  چه کم اشتها حالا آب م یوه یه چت 

ن که گفتم، سورنا رفته تو واسه من جاشو گرفت ی ؟   -  همی 

 باشه چرا می زن ی ؟   -

 حوصله ندارم عرفا ن  -

شده بود اما همچنان تو فکربود م   تا رش دیم خونه حالم یه کم بهتی

 مامان جان چ یز ی شده ؟  -

 نه مامان خوب م   -

 عرفان تا کمررفته بود تو گوش یش  

 و ای گوشیم ونیاوردم اگه سورنا زنگ زد چ  ؟  

 عرفان می شه یه زنگ به سورنا بزن ی ؟  -

ن چند دق یق ه پیش زنگ زدم خ اموش بود   -  همی 

 اگه باهات تماس گرفت بهم بگو    -

عصتی همه ی ا ین ها دست به دست هم داد 
ه بودن تا  منو بیشتی

ن    کین

گفت م ورفتم با لا   -یه شب به خت 

م هنوزشام نخور دی ک ه    دختی

م   -  ست 
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 باشه عز یزم پس شب به خت    -

 بر ای  اینکه تنش هام کم تر بشه تصم یم گرفتم فردا بعد دانشگاه یه ش به ام یرمحمد و خواهراش بزنم  

 به کل اونا رو فراموش کرده بود م 

قبل اینکه برم دانشگاه یه ش ب اید می رفتم خونه  عرفان: ج انی 

 می  ری ؟  

آره ب اید برم خونه چند تا وسیله بردارم از اون جا می رم دانشگاه  عرفان: فعلا بیا صبحونه تو بخورمی رسونمت  ناچارا  -

 دولقمه خوردم وازجام بلند شد م 

ی نخور دی ک ه  - ن  چت 

 اشتها ندارم    -

وع کرد م  ولی من تاز  -  ه شر

 یه تیکه نون سنگگ برداشتم ومربا و کره گذاشتم داخلش و تق ریبا ساندوی چ شد! 

 عرفان من عجله دارم  اینم تو راه بخورفعلا بلند شو ب ری م با دهن پرجواب داد    -

 آخه اون لقمه کجام وبگ یره ؟  -

 مگه چقدرم ی خو انی بخوری بلند شو دیگ ه   -

 د چند دقیق ه بعد جلو خونه بود یم!  تا کفش هامو پوش یدم اوم 
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ده تماس ازدست رفته از سورنا و سه اس ام اس از فرد مزاحم*   ن ون ورفتم شاغ گوشیم، ست   کتاب هاموازقفسه آوردم بت 

 شماره ی سورنا و گرفتم یه بوق کامل نخورد برداشت  

 عسل!    -

 دلم براش تنگ شده بود  

 جان عسل ؟  -

سکته کردم چرا   -  گوشیتو جواب نمید ی ؟ و انی دختی

م   -  رفته بودم خونه ی مامانم  یادم رفت گوشر و بتی

 خداروشکر که حالت خوبه    -

 توخوب ی ؟  -

م   -  صداتوکه شنیدم بهتی

 سورنا چندی ن بارب  هت زنگ زدم چرا گوشر توبرنداشتی ؟   -

داشت، گوشیمم خاموش  - شده بود نتونستم تماس به خاطرنقص فن ی که بر ای هواپیما پ یش اومد پروازم تاخت 

م.    بگت 

 ببخشید نگرانت کردم ع زیز م   

 وقتی باهام حرف  می زد عجیب آروم  می شدم!   

 من  این مرد و مثل بت می پرستیدم! اسطوره ی من مرد من فقط توهستی وبس 

 خیالم راحت شد دیشب دلم هزارراه رفت   -

 بازم معذرت می خوام.   -
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ن تواضع وفروتنیش بود   م  عاشق همی 

 عز یزم من ب اید برم مواظب خودت باش   -

 *انسان ه ای عاشق بیش از  این که بگو یند دوست ات دارم می گ ویند مواظب خودت باش حالا تو هم* ...  

 باشه عز یزم فعلا خدانگهدار   -

 خداف ظ  -

وع م ی شد  تو  محوطه ی دانشگاه کلاس اول وازدست دادم حدود  یک ساعت ونیم  دیگه کلاس بعدی شر

 پرنده پر نم یزد  

ا ز طرفن یه حس کنجکا وی انگولکم م ی کرد که پ یام ها رو باز کنم  آخرشم نتونستم  

 خودمو نگه دارم و پیا م ها رو بازکردم   

 فک کر دی می تو نن ازدستم فرار کتن ؟  -

 تا گ می خوای مخفن بشر  ؟   -

 و باهام راه ب یانی  -
خونی باشر

!  اگه دختی  قول میدم آش ب نبیتن

 فقط همینو کم داشتم .....  

 رفتم کافه به بچه ها پیام دادم بعد کلاس بیان  این ج ا 

ا داده ؟!  گل بگت  ن اون سازمان و   
 فاطمه: نمیدونم ک ی به این استاد اکب ریان مدرک دکتی
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 چ  شده مگه ؟  -

ی صحبت  می کنه ا - ن  لی مبحث درس  نمیدونن امروزچقدردری وری گفت ازهرچت 

 چقدرم که تو مشتاق ي مهدیه ازخنده قرمز شده بود.     -

ی بخوریم بریم  چند وقت ی بود س یاوش و تو کلاس ها نمی دیدم   بعد اینکه کلاس   - ن حالاای ن ها رو ول کنید، یه چت 

شده بود، سورنا بهشون قول داده بود   که خوندن تموم شد اسنپ گرفتم رفتم شپناه  خداروشکروضعیتشون بهتی

ن ای دیگه رو  یادشون میده و بعد آموزش ه ای مقدمانی معلم خصو ض براشون می گت  ه  ن و خیلی چت 
 نوشیی

 خیلی ازپیشنهاد سورنا استقبال کردم  

باورداشت ا ین بچه ها نی گناه هستند و ما ب اید بهشون کمک کنیم چون قطعا یه رو زی به یه جانی می رسن ومی تونن 

 ه ای خودشون کمک کن ن به هم نوع 

ط می بندم درآینده فرد موففی می شه     بارانا خیلی به آشپ زی علاقه داشت درست مثل خودم وشر

صد ای اس ام اس بلند شد و من هراس داشتم از اینكه اون آدم د یوانه  باشه ام یر محمد: خاله جون  

 آره ع زیزم    -فک کنم گوشر شما بو د  لبخند زدم  

 طبقه ی پا ی ن گوشر وازکیفم درآوردم  رفتم 

ن  - مثل اینکه خانواده ات برات هیچ ارزشر ندارن قبلا هم بهت هشدارداده بودم  دیگه بهت رحم ن می کنم نادیده گرفیی

 من عواقب خونی نداره عسل خانو م  

 نفسم حبس شد وعرق شد ازرو کمرم شخور د   -

 جلو چشم خودم از دست بدم  دوباره پ یام داد    یاد اون رو زی افتادم که می خواستم سورنا رو 

ان بهت می دم شساعت پنج انقلاب باش   -  ازاون ج انی که خ یلی دوستت دارم ی ه فرصت جتی



   بغض من عشق ا و

  

  

  

  

 280 
  

 اگه اوم دی که هیچ..  

 اما گه نیوم دی منتظر طغیان من باش!   

  

 سورن ا *  

ن داشت  دو روزه که ازش دورم دو روزه که دلم  عکس هانی که اون شب گرفته بودیم  یه دنیا خاطره و حرف بر ای گف یی

عطر تنش و می خواد لعنت به فاصله  ی بینمون  عاشق خنده وشیطنت هاش بودم این دختی تمام شورو شوق 

 زندگیم بود   دستمو کشیدم رو صفحه لمس گوش ی و تص وی ر واضح تر شد  

ن انقدر  زیاد می شه که با ید ج  مله ی معروف و به کار برد *بعضن وقتا حجم دوست داشیی

 *  

 (تمام قلب من توهستی ) 

کتاب وبستم وعینک واز روچشمام برداشتم  با یادآوری 

 اون روز لبام به خنده بازشد 

عس ل نشسته بود جای من وعینک مطالعه مو زده بود رو چشما ش کتاب آناتومی پزش گ  

 مو ورق می زد د قیقا شبیه خنگ ها شده بود   

آروم ورق م ی زد ومی خوند بعد چند دقیقه تند تند ورق زد تا رسید ته کتاب   زیر لب با خودش حرف می اولش 

 زد   
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اه این ها  دیگه چیه؟ ح یف نیست آدم عمرشو با  این ها تلف کنه ؟ خوبه تجرنی نخوندم 

 ها.... 

 وگرنه بدبخت اون مر یض هانی گ یرم که می افتادن!  

 موش کوچول و 

 عسل خوابیدم . با فکر 

 تا چند روزسمیناره انی که دعوت کرده بودن می رفتم و روز بعدش نوبت بیمارستان ما بود   

  

  

  

  

 عس ل*  

 نمی دونستم کاردرستی می کنم یا نه  ؟ 

 طبق خواسته ی اون عوضن به کش چ یزی نگفتم فقط دعا میی کردم مشکلی بر ای خانوادم پ یش نیاد  

 !   خانوم کیانن  -

 به فرد رو به روم چشم دوختم که اسمم و خطاب می کرد  

 بله خودم هستم، شما؟!   -

 شما ب ایدهمراه من بیا ید  احساس خطرکردم   -

 کجا ؟  -



   بغض من عشق ا و

  

  

  

  

 282 
  

 رئیسم می خواد شما روببینه ؟   -

 می دونم، گفتم کجا ؟  -

ی بگم    - ن  متاسفم نم یتونم چت 

 منم نمیتونم بیام!   -

م   -  الان با رئیس تماس می گت 

اومدنم به ا ین جا اشتباه بود ورفتنم با این آدم اشتباه بزرگ تر  ای کاش حداقل به 

می داد م باید عاقلانه عمل  می کردم    یکی ازدوست ای خودم ختی

 یه پیام کوتاه ومختض بر ای پ ریزاد فرستاد م 

 ( سلام خونی ؟  

ی  دارم می رم یه جانی که زنده موندم معلوم نیس ت  لطفا بهم زنگ ی ن  نزن. چی

اس گوشر موروشن می زارم  اگه تا شب برنگشتم لطفا به عرفان ختی بده  

از ا ین نمیتونم توضیح بدم)     ببخش که بیشتی

می دونستم دارم با جون خودم با زی  می کنم وتو موقعی ت خطرناک ی قراردارم ولی نمیتونستم به هم ین 

 راحتی با این مسئله کنار بیام، ا زیه طرف   

 کنجکاو بودم بدونم اون شخض که تا  این حد به منو خانواده ام نز دیکه کیه ؟ 

 آقا با شما کاردارن   -
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 گوشر و که به سمتم درازکرده بود وازش گرفتم  

 الو    -

 جسور ش د ی  -

ط عقله مگه قرارما ا ین جا نبود چرا دبه کر د ی ؟   -  احتیاط شر

 نه می بینم مسلطی باریک لا  -

س کا ریت ند - ارم البته اگه با پ ای خودت نی ای! عاقل باش وحرف هامو گوش کن اگه یه قدم اون ورتربر ی بادیگارد  نتی

 م دست به کارمی شه!  

  !  و اون وقته که اون روی منو می بیتن

ی که فکرشو می کرد م نشستم تو ماشر ن  ن ازاون چت 
 خیلی زرنگ بود بیشتی

ن سگ پش یمون بودم  و به اون غولی که چند صندلی پا ین   ترنشسته بود توجه ی نکردم البته همش تظاهر بود وعی 

 ا ز جاش بلند شد واومد ا ین سمت  ناخوداگاه چسبیدم به در   

خنده ی کری  هی کرد و دستمالی که دستش بود و گذاشت رو بینیم چند دقیقه ی ت قلا کردم وبعدش هی چ  

 نفهمیدم !   

ه بودند نمیدونستم کجام و عوضن ها دست هام و به میله بست

 حتی ختی ی از گوش یم نداشتم   

ی نمیشنیدم    دستم درد گرفته بود  ن  تقلا میی کردم و کمک می خواستم اما جزصد ای خودم که اکو می شد چت 

 شدیدا می ترسید م آخه این چه نی فکری بود   
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خدا رو از ته دل صدا زدم  حنجره 

 ام می سوخت!   

 ازتوبعیده  لحن صداش کافن بود تا بشناسمش  خود کثافتش بود ( سیاو ش ) با صدانی که تحل ی  می بینم زجه می زنن  -

 ل رفته بود گفتم:  

 اتفاقا برعک س  -فکرنمی کردم انقدر پست باشر و چشمت هنوزدنبال زن  مردم باش ه چشمام و باز کرد   -

 پس همه ش کارتو بود ؟  -

 اوم..  نه همش   -

 فقط بگوچرا ؟  -

 نا زی   زیادی -

 خفه شو کثاف ت  -

 چرا پنجول می کشر یه کم ریلکس باش   -

ن انتظاری می ر ه   -  از یه د یونه همچ نی 

 مراقب حرف زدنت باش  یادت نره تو الان تو چنگمی  یه چشمک زد و اومد سمتم   -

 و اما اون دلیلی که تو به خاطرش الان  این ج انی    -

ن ی که من دست می ... قبلا هم بهت گفته بودم چت    زارم روش مال منه حالا به هر قیمتی
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 توروخدا بفهم من شوهردارم خانواده ام نگرانم می شن يه کم انسان با ش   -

 کارم باهات تموم شد می تونن بری !   -

 گوشیم کجاس ؟  -

 قبل  ا ینکه پات به ا ین جا برسه افرادم خوردش کردن نمی دونستم انقدر باهوشر و فکرهمه چ  و  
ی

! خیلی زرنکی  م ی کتن

 به پای تو که نم ی رسم   -

 عاشق هم ین زبون درازت شدم    -

 سوالم نی جواب مون د  -

ن  - یه کاری بود که انجام شد نکنه پشیمونن ولت کردم ؟ برام جای سوال بود که بعد این همه اذ یت وآزار   به همی 

 راحتی  می زاره برم  ؟  

 ای ن جا کجاس ؟  -

 سوله کارخونه، سوال بع دی ؟   -

 ش یت و بده زنگ بزنم داداش م گو  -

 بیچاره داداشت داره در به دردنبالت  می گرده!   -

عوضن ها دست هام و به میله بسته بودند نمیدونستم کجام و حتی 

 ختی ی از گوش یم نداشتم  

ی نمیشنیدم    دستم درد گرفته بود  ن  تقلا می کردم و کمک می خواستم اما جز صد ای خودم که اکو می شد چت 

شدیدا می ترسید م آخه این چه نی فکری بود ؟ خدا رو از ته دل   

 صدا زدم  حنجره ام می سوخت!   
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، ازتوبعیده  لحن صداش کافن بود تا بشناسمش  خود کثافتش بود ( سیاو ش ) با صدانی که تحل ی   - می بینم زجه می زنن

 ل رفته بود گفتم:  

 اتفاقا برعک س  -موس مردم باش ه چشمام وباز کرد  فکرنمیکردم انقدرپست باشر و چشمت هنوزدنبال نا -

 پس همه ش کارتو بود   -

 اوم نه همش!     -

 فقط بگو چرا  ؟   -

ی!    -  زیادی دلتی

 خفه شوکثاف ت   -

 چرا پنجول می کشر یه کم ریلکس باش!    -

ن انتظاری می ره!    -  از یه د یونه همچ نی 

 مراقب حرف زدنت باش یادت نره تو الان تو چنگمی    -

 مک زد و اومد سمتم   یه چش

 و اما اون دلیلی که تو به خاطرش الان  این ج انی    -

ن ی که من دست می زارم روش مال من حالا به هر قیمتی     قبلا هم بهت گفته بودم چت 

 توروخدا بفهم من شوهردارم خانواده ام نگرانم میشن یه کم انسان باش   -



   بغض من عشق ا و

  

 287 
  

 کارم باهات تموم شد می تونن بری   -

 کجاس ؟ گوشیم   -

، قبل  اینکه پات به  این جا برسه افرادم خوردش کردن نمی دونستم انقدرباهوشر وفکرهمه چ  ومی   
ی

خیلی زرنکی

 کن ی 

 به پای تو که نم ی رسم   -

 عاشق هم ین زبون درازت شدم   -

 سوالم نی جواب مون د  -

ن  یه کاری بود که انجام شد، نکنه پشیمونن ولت کردم ؟ برام جای سوال بود که - بعد این همه اذ یت وآزار   به همی 

 راحتی  می زاره برم ؟  

 ای ن جا کجاس ؟  -

 سوله کارخونه، سوال بع دی ؟   -

 گوش یت وبده زنگ بزنم داداش م  -

 بیچاره داداشت داره در به در دنبالت می گرد ه  -

 خواهش می کنم گوشر توبده!    -

خواهش کن   -  بیشتی

آهن ه ا دوست داشتم هر دلم می خواست شم و بکوبم به این  تت   

 چ  لایقشه بارش کنم  می ترسیدم لج کن ه  

 با لحتن که التماس توش موج می زد گفتم: 
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 توروخدا گوشر تو بد ه  -

 فک کنم دلش سوخت چون گوشر و گرفت سمتم  

زدم وآدرس و  یادت باشه اسم ی ازمن به زبونت بیا ری حسابتو می رسم  شمو تکون دادم  نی معطلی به عرفان زنگ  -

 داد م  

سورن ا  

   * 

مات تص ویر رو به روم بودم نمیتونستم باورکنم  این عسل  اما بو د قلبم درد  

 گرفت  آخه چطورتونست ؟  

 یعتن منتظرفرصت بود تا ازش دورشم و بره ن  خوش گذرونن  باورم ن میشه  

 فک می کردم اشتباه دیدم ولی نه خودش بود  

ا  عصتی دست همون چشم ها همون لب ه

 موتو موهام فرو کردم  آخه چرا دروغ گفت ؟ 

مگه قرار نبود بره پیش بچه ها  ولی اون  

 جا هم نرفته بود   چرا خ یانت کرد ؟ 
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لیوانن که تو دستم بود و محکم فشاردادم  تیکه ه ای شیشه تو  

از این حرف ها بود!    دستم فرو رفت اهمیت ندادم  درد دلم بیشتی

 ن بود که جواب تلفن هام و  یک درم یون  می داد هه می ترس ید گند کاریش رو بش ه پس بر ای هم ی

گوشیم زنگ می خورد خود بیمعرفتش بود لعنت به تو و خنده هات  بزارببینم ا ین شی چ  

 قراره شهم کتن ؟ تماس و وصل کردم  

 الو سورنا    -

 هیچ  نگفتم   

 منفجر شدن داشت!  مثل بارونی بودم که هر لحظه امکان 

 سورنا می شنو ی ؟  -

 تو روخدا جوابم و بده نگرانتم   

 چ  می خوای ی ؟   -

 تو حالت خوبه  ؟   -

 خوب ترازهم یشه ام، بنال ببینم چ   می خوای ی ؟   -

 یعتن چ  ؟  -

 دیروزکدوم گوری بود ی ؟   -

 سورنا داری منو می ترسونن چ  شده ؟  -

سم  دیرو ز با  -  عشق جدید تون خوش گذشت  ؟ به گریه افتاد   اینومن با ید ازتو بت 

 سورنا تو چ  می دونن ؟  -



   بغض من عشق ا و

  

  

  

  

 290 
  

 همه چ یو، فکر نم یکر دی به  این زو دی دستت رو بشه ؟  -

 سورنا به خدا اون طور که تو فکر می کتن نیست!   -

-   !  خفه شوآشغال اسم منود یگه به زبونت نیار  دیگه حق نداری بهم زنگ بزنن

ی تو زنم بود ی به 
خودم می گفتی دردت چیه  داد می زدم  آخه  لعنتی

 چرا لعنتی ؟  

  

 عس ل*  

  

 باورم ن میشد سورنا اینطوری باهام برخورد کنه مگه چیکار کردم ؟  

س یدی ب لانی  
 آخه رو چه حسانی بلند ش دی رفتی اون جا نتی

وس فداکاراشتباه گرفتی عرفان: عسل خودتو با پتی

 می خوانی ب دی  و ای ازدست تو  شت بیاره  ؟ جواب سورنا رو چ ی 

و ن  -  بسه نمیخوام چ ی زی بشنوم از اتاق برو بت 

 اتفاقا ب اید بشن و ی  حالم خیلی بد بود   -

 اون ازرفتارسورنا که نفهمیدم چش بود  اینم ازعرفا ن  

 چرا به جای همه تصمیم می گ یری ؟  -
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تو بیخود  -باردیگه هم  ای ن اتفاق تکرار شه بازم می رم  تصمیم گرفتم چون لازم بود، اصلا هم پشیمون نیستم صد  -

 می کن ی! 

 پریزاد:عرفان بس کن   

 پریزاد باز وی عرفان و گرفته بود و اروم  حرف می زد   

نی حال ترازاونن بودم که به اطرافم توجهی داشته باشم فقط نگران سورنا بودم  چرااون طوری باهام حرف 

 رانش بودم همچنان گوشر شو جواب نمیداد ...  زد و بهم انگ چسبون د نگ 

  

 سورنا  *  

 بطری آب و ش کش یدم  

می کشید، رگه ه ای خونن چشمام مشخص بود همش به خاطراون آشغال بو د ببینم تا گ می خواد خونه نیاد  شم تت 

 ؟  

 ولو شدم رو کاناپه و ساعدم و گذاشتم رو پیشونیم  

و پیشونیم برداشتم؛ خودش بود  لامپ و روشن کرد دستمو  با صدای چرخش ک لید، دستموازر 

گذاشتم رو چشمام حرکاتش و  ز یر نظرداشتم  اومد  این سمت به محض اینکه منو  د ید، عقب  

 رفت..  

 دستمو برداشتم  

 چیه خوشر تو خراب کردم؟ فکرنمیکر دی به  این زو دی بیام  ؟   -

 سورنا ؟   -
ی

 چ  می گ
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 گذشت ؟ با بهت گف ت بغل اون مرتیکه خوش   -

-  
ی

 نمیفهمم چ  می گ

 بسه بابا منم  اینجوری خام کردی   -

 توروخدا یه جور ی حرف بزن بفهم م  -

 هه اخت یار داری اونن که نمیفهمه منم  گریه می کرد وچسب یده بود به د یوار   -

 داری منومی ترسونن  -

 بس بود  این همه خر یت   

با درد   لب تاپ و روشن کردم وروعکس زوم کردم 

 چشاموبستم  

 بیا شاهکارت وبب ین   -

عس ل  

 * 

  

باورم ن میشد  این من بودم با اوضاع ناجور  تو بغل  

 سیاوش  
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 همون جا نشستم وهق زدم   

 مطمعنم سیاوش دستش هم به من نخورده امکان نداره نه..  

 سورنا داد می ز د  

 آخه چرا؟ کم بودم برات!    -

تربود؟  بریده  چ  من ازا ین کم  

 ب ریده گفتم:  

 سورنا به خدا اشتباه می کتن بزارتوض یح بدم   -

صداتو   -  بتی

 به جون مامانم اون جوری که تو فکر می کتن نیست   -

 بود که تمام گلدون ه انی که گذاشته   -
مگه نم یگم خفه شو..مگه قرارنشد وقتی برگشتم  این جا نبینمت  انقدرعصبانن

   بودم دروردی رو شکست 

 سورنا بسه د یگه   -

خونه   ن برگش ت جوری نگام کرد که خفه شدم  رفت توآشت 

 برگشت  ا ز ترسم نمیتونستم جم بخور 
ی

و با چاق وی بزرگ

 م 

جلوی چشمم عکس ه ای نامز دی وعقدمونو با چاقو تیکه کرد  چاق و و پرت کرد 

ن  هرکدوم یه یه گوشه ورفت شاغ اونانی که رو تخته بودن  با مشت افتاد به جونشو 

 کجا افتادن  قلبم مچاله شد  وقتی خسته شد نشست   
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نگاهم به دستش افتاد که ب رید ه بود و خون می اومد   ا ز جام بلند 

 شدم و رفتم پیش سورنا  

تو پهلوم فرورفت  یه لحظه  ن م جوری هلم داد پرت شدم اون طرف و گوشه ی ت یزمت  می خواستم دستشو بگت 

 نفسم رفت  

 دبختی بود بلند شدم و خودمو رسوندم پیش ش با هرب

-   !  بیش ترازهروقت دیگه  انی عصتی ام یه قدم جلو تر بزا ری مرگ و با چشمات می بیتن

باشه هرچ   -هر چند کاری می کنم صد بارآرز وی مرگ کتن  

! توروخدا آروم با ش 
ی

 تو ب گ

س م   فقط بگوچرا؟ چ ی کم گذاشتم؟ هرچ ی فکرمی کنم به هی چ نتی -  جه  انی نمت 

 می دونستم به  چ  فکرمی کنه وهم ین افکارپوچ آزارش می داد    حیف که اجازه توضیح ندارم!    -

نه   - ن  به اون خد انی که می پرستی راست  می گم خیانت نکردم  تو تمام زندگیمی آدم که زندگیش وپس نمت 

 با همی ن حرف هات دیونه ام کر دی خدا لعنتت کنه   -

وری تو بغلش لمیده بو دی که من با تمام حس ای مردونه ام به خودم اجازه ندادم باهات اینطوررفتارکن کثافت.. ج

 م پس حسانی بهت حال می داده نه  
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دهنم ازفرت تعجب بازمونده بود باورم نمیشه ای ن سورنا ی منه  این کلمات ک ری    ح  

ن نداشتم  باصدانی که   وچه راحت به زبون  می آورد  شم گیج می رفت وتوان  ایستاد 

 از ته چاه درمی اومد داد زد م 

 تمومش کن    -

 فکرکر دی انقدرخرم و به همی ن راحتی می تونن دورم بزن ی، اول تو رومی کشم بعد اون یابوعلفن و   -

 حالا احساسات منو به سخره می گ یر ی ؟  

ن محوت می کنم   یه باربه حرفم   -به خدای احد و واحد ازرو زمی 

ن یه بار   گوش ک  ن فقط همی 

صدات حالم و به هم می زنه پاشوازجلوچشمم گم شو  دستمووجلودهنم گرفتم دو یدم تواتاق  انقدراشک ریخته   -

 بودم چشمام می سوخت   

 یه رو زی عاشق صدام بود وبراش آهنگ می خوندم واون گ یتارمی زد اما حالا. .  

 مسبب تمام  این بدبختی ها سیاوش بود 

کرختی ازجام بلند شدم  زیرچشمام پف کرده بود  یعتن ازا ین به با  

 بعد چ  درانتظارمه ؟ سورنا که انقدرنی منطق نبود.   

با یاد آوری شب گذشته بغض گلومو خفه کرد  دستگ یره ی 

دم بازنمیشد  چند بار دیگه ای ن کارو تکرار کردم    درو فسرر

 ظاهرا قفل بود...  
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بودم حت ی گوشر موهم برده بود  لباس هاموعوض  چند ساعتی تو همون حالت

 کردم  

 نمیدونم چرا این ثان یه ها ی لعنتی متوقف شده بودن ؟  

 حالم خوب نبود، د یروزهیچ  نخورده بودم حس می کردم خون به مغزم نم یرسه و فشارم پا ی  ن  

 درا ز کشیدم رو تخت و سعی کردم بخوابم  

ی باعث شد  ن م  ساعت چند بود   صد ای شکسته شدن چت  ازخواب بت 

 و نمیدونم  

 با چرخش کلید تودرخواستم پا شم که جلو چشمام سیاه شد وافتادم رو صندلیی  

پاشو اینو کوفت کن حوصله ی م ری ض داری   -

ندارم  می دید حالم خوب نیست و اینجوری باهام حرف می 

 ز د نی جون گفتم: 

ه ب -حالم خوب نیس ت اذ یتم نک ن پوزخند زد   -

 درک   

اینوگف ت ون دید چطورشکستم  غم  

 عالم رو دلم انبار شد 
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ی که ه میشه منوازخوردنش منع می کرد این نشون میداد که چقدر براش نی ارزش شدم   ن  برام ساندوی چ آورده بود .. چت 

ون دنبال گوشیم گشتم  نبود که نبود    اشتها نداشتم ولی به خاطرضعفم یه کم خوردم و رفتم بت 

نمی دونستم ناهار چ  درست کنم  سورنا 

 عاشق قیمه بود...  

 ساعت ده بود دوساعته آماده می شد  

وچیدم   ن  نمیدونستم  این کارام بر ای نرم کردنش جوابگوهست یا نه  ؟ مت 

رفتم سورنا رو صدا بزنم  در زدم ودستگ  

دم    یره  ی دروفسرر

 چ  می خو ای ؟   -

 بیا ناهاربخوریم ؟  -

 جمله تو تكرارك ن يه بارديگه  -

 بخوریم  ؟  -گفتم بیا ناهاربخوریم  پوزخند زد  -

دوروبرم نپلک که حالم خوش نیست، بروهرغلطی دلت می خواد بکن مثل اون زمانن که از نبودم نه ایت استفاده رو بر د 

 ی 

 آخه به گ قسم بخورم که من همچ ین غلطی نکردم!   -

 صدات رومخ بزن به چا ک  -

 که التماس توشون موج م ی زد دراتاق و بستم  با چشم انی  
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می کردم روحم خسته ترازاونن بود که بخوام به چ یزهای خوب فکر کنم ش اید کارم اشتباه بود  نی هدف خیابون ها رومتی

 ولی نم یتونستم دست ر وی دست بزارم.    

زد اما با حرف هاش رو زی  صد بار منوتو این خو ی سورنا و دوست نداشتم ونم یتونستم بپ ذیرم. ای کاش کتکم می 

 خودم نمیکشت  ای کاش زمان به عقب برمی گشت  

 چقدردلم تنگ شده بر ای بغل کردنش، نوازشش، محبتش  اما حالا..  

 چراهی چ کس حالم و نمیی فهميد؟!  

لش نداشتم  نزد یک عید ب ود و کلاس ها تق و لق  اشک ه ای لجبازم روگونه هام شمی خورد وهیچ اختیاری بر ای کنتی

حوصله شونداشتم دلم بر ای بچه ها تنگ شده بود  ام یرمحمد بامزه ترازهمشون بود  یه کم خوراک ی خریدم واسنپ 

 سلام وروجک    -گرفتم  ده دقیقه  انی رس یدم  ام یرمحمد: سلام خاله جون  بغلش کردم  

ن بود، د -  رست مثل سورنا  لبخند زد م خاله چرا صورتت قرمز شده گ ریه کر دی ؟ چقدرتت 

ن صورتم قرمز شده!    -  نه خاله جون هوا یه کم شده برا ی همی 

 خاله جون عمو ریاضیات وعلوم تجر نی وباهامون کارمی کنه 
 ام یر محمد: آها راستی

 گ اومده  این جا ؟  -

 هرروزمی آد خیلی مهربونه   -

 فق بشم   عمومی گه اگه درس هامو خوب بخونم می تونم یه جراح مو 

 زل زده بودم تو چشما ش 
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ين بود..    روياي كودكانه اش خيلیی شت 

 عمو راست می گه عزیزم، زمانن که درس می ده با دقت گوش کن  چشمک زدم  معلم خوبیه!   -

 یاد اون شتی افتادم که باهام فن ز یک کار کرد  آهی کشیدم  

 ن شده بود  
ی

امروزهرطوری دیگه تحمل اون فضا هم برام سنکی

 شده راضیش می کنم  

سورنا قلب مهربون ی داره دلش نمی آد ناراحتم کنه  تا اومدنش کلی وقت داشتم 

بود  یه ش برم آر ایشگاه  به خاطردرس و امتحانات یه مدنی از خودم غافل  بهتی

شده بودم این مدل ابرو و دوست داشتم نازک بود اما بهم می اومد  رفتم خونه یه 

 فتم و موهامو با سشوار خشک کردم  دوش گر 

برداشتم و با دقت تمام رو لب هام کش یدم یه خط چشم نسبتا نازک کشیدم وچند پ یس ازعطر  ن رژلب قرمز موازرومت 

تح ر یک کننده مو رو نبض دستم و گ ردنم پاچیدم  تاب و شلوارک واز ز یر تخت ب یرون کشیدم رنگ شخ آنی خیلی 

 ورودی منتظرش بودم  تو چشم بود  تو سالن 

 به محض چرخش کلید تو دراز جام بلند شدم  

 سلام   -

 -با اخم ازبالا تا پا ین مو رصد کرد تا رسید به لب هام، برق توچشماشو می  دیدم  پوزخندی زد واومد طرفم  

ف ت کر د ی   می بینم پیسرر

 فقط به خاطرتو   -

 گردنبد مو تو دستش لمس كرد و محكم كشيد ش 



   بغض من عشق ا و

  

  

  

  

 300 
  

ی  - ی ز قلبم ریخت.. بغض کرد م  آشغال نی  همه چ 

-   !  تو حق نداری با من اینطوری رفتار ک نن

 دوست ندار ی؟    -

 نه  -

 یه روش د یگه  انی هم هست مطمعنم ازش استقبال  می کتن با خوش حالی گفتم:    -

م هر کاری تو بخو ای  - ؟هر کاری بگ ی می کنم با این که تمایلی به شنیدن حرف هام نداری اما حاضن  انجام بد م چ 

تواززندگیم کم کتن فرو ریختم   -  می خوام طلاقت بدم شر

 سورنا تو روخدا با من  این کارو نکن شهیچ و پوچ زند گیمونو خراب نکن!    -

 خرابش کر دی با دست ه ای خودت   -

 تو یه راهی بزارجلو پام  -

 راه می خوای ی؟ باشه راه حل هم دارم    -

 می کتن   یا طلاق می گ یر ی ومی ری، یا می -
ی

 مونن وبه عنوان خدمتکاربا من همسرم زندگ

؟!   -  چ 
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سورن ا  

 * 

  

 تما م باورهام و یه شبه به باد داد   

هه می خواد توض یح بده! به نظرم ه یچ جای توضیچ نبود ودروغ پشت دروغ  کتمان کردنش هی چ 

ودرست نمیکر د   ن  چت 

گه  انی درآور د این خودش مهرتائ قراربود بره پیش بچه ها ولی ش از جای  دی 

 ید بود.  

چرا حس می کنم چشماش دروغ نمیگ ه  ؟ خدایا دارم   

 دیونه  می شم  باصدای ر زیدنت به خودم اومدم  

؟ بیمار کاملا ب یهوش وعلائم حیات ی ثابت   - وع کنیم آقای دکتی  شر

 پنس لطفا   -

دستیارها منتظر پنس و دستم گرفتم لرزش دستم غ یرقابل مهاربود  

حالتون خوبه ؟  -بودن    آق ای دکتی

نعیمی و پیج کنید   -  لطفا دکتی

 ایشون درحال جراچ هستند   -

زیر لب لعنتی گفتم و دست هامو مشت کردم  الان وقت فکر  

 کردن به مسائل شخض نبود 
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وع کردم  خدا روشکرعمل موف  من سوگند خورده بودم و مسئول جو ن  بیمارم بودم. بسم الله گفتم وشر

 قیت آم یزبود .  

 خسته نباشید   -

 ممنون شما هم خسته نباشید   -

دست کش هامو انداختم تو سطل و دست هامو شست م لعنتی یه لحظه 

تم با زی کردی نشونت می دم     ازجلوي چشمم کنارنمی رفت  بد با غت 

 انگولک کردن  غت  ت یه مرد چه عواقتی میتونه داشته باشه!  

شه ش یک و پیک کرده بود و بوی غذا تو خونه پیچیده بود  تو  این مدت اعصابم  مثل همی

 بدجورریخته به هم  

 سلام   -

 نی توجه به جواب سلامش رفتم تواتاق   

دیدم چطوری بغض کرد اما د یگه مهم نبود  تاوان کاری که کر د ی 

 وبدجورپس می  دی..  

 گوشیم زنگ خورد  

وتلفن  ن  و جواب دادم   کیفم و گذاشتم رو مت 
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، جناب وثوق گفتند: بررش پرونده ی آق ای سعادت انجام شده ؟ آروم زدم روي پیشو نیم این  - سلام آق ای دکتی

 روزا خودمم دارم فراموش می شم چه برسه به بیمارا  

 متاسفانه امروز نتونستم بررش کنم لطفا بهشون اطلاع بدید فردا حتما بهشون تح ویل می دم    -

 می کنم اما  ایشون امروز پرونده رو می خوا ن یه کم بعدش اضافه کرد   عذرخواهی -

 ال بته من تا چند دقیقه  ی دیگه ای ن جا هستم اگه تم ا یل داشته باشید براتون بیارم ؟   -

 لطف می کنید خانوم شمد   -

 خواهش می كنم، خدانگهدا ر   -

فرستاد م به وضوح  دیدم لباس هامو تع و ی ض کردم ورفتم دم در، آدرس و براش 

 پرده ها تکون خوردن  اصلا برام مهم نبو د  

سلام بفرما   -ا ز ماشر ن پیدا شد، رفتم جلو  

 ید  اینم پرونده ها  

 مچکرم بفرما ید داخل   -

 ممنون مزاحم نم یشم  به خانواده سلام برسونن د لبخند زدم   -

 حتما خدانگهدا ر  -

هم بسته شد از ا ی ن کارم خنده ام گرفته بود  تا حدود ی دلم خنک شد.  همزمان با بسته شدن درخونه دراتاق

 کجاش ود یدی عسل خانوم تازه اولشه!    
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 عس ل*  

  

 دیروزکه بهم گفت ب اید خدمتکارمنو وزنم بشر باورنکردم با خودم می گفتم: نه  این طوری نیست   

ه ولی چیشد!؟ نزاشت یه کلمه حرف بزنم و با دیدن  سورن ای من همیش ه بر اساس عقل ومنطقش تصمیم می   گت 

 اون عکس ها قضاوتم کرد  

م جونمو براش بدم  خیلی تلخه که کس ی که براش می می  ری این مدلی جواب خونی هاتو بده ول ی با ا ین حال حاضن

ه وحکم صادر می کنه کوروکرشده!    اما اون کش که داره جونم و می گت 

 این مدت درست کردم همه دست نخورده مونده، حتی حرمت سفره رو نگه نداشت  غذاه انی که  

اون لبخن دی که بر ای اون زن به نما یش گذاشت بدجوردلم وسوزوند،لایه ه ای حسادت بدجورحالم و به هم 

 ریخته بو د  

 اگه  این با زی همی ن طورادامه پید ا می کرد دوم نمی آوردم.   

نگشت هام ش شده بودن  ا ز همه دلگت  اتاق خیلی شد بود وا

 بودم حتی خد ا 

 هیچ  از این دردناک تر ن یست که خدا رو به خودش قسم بدی!  

 خدا یا توروخدا   -
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شما تا استخونم نفوذ کرده بود و پلک هام می لر زید دلم خیلی درد می کرد و گریه ام گرفته بود چقدرناتوان بودم من  

 فشاردادم تا گرم بشه  بدتر می شد..  پتو ورودلم 

 آرزوی مرگ داشتم  
ی

 شاید تو این لحظه اززندگ

 به ظاهر کاری نکرده بودم اما تو تصوروخیال ع زیزترینم خ یانت کرده بودم  

   !  * خد ایا،  یک مرگ بدهکارم وهزارآرزو طلبکار یا طلب ام را بده  یا طلب ات را ب گت 

  

  

  

 سورن ا*   

  

مورده ای پرونده رو یاداشت کرده بودم و بیماربر ای هفته  ی آینده باید جراچ می شد  شم درد گرفته بود یه قهوه تلخ  

 حال م و جا می آورد ختی ی ازعسل نبود یه چ ی زی رو دلم سنگیتن می کرد و حال دلم عج یب خراب بود.  

 .  دست هام مشت شد، از حرص دندون هام به هم چسبید ه بود 

 قبلا صد ای گ ریه اش به گوشم می رسید اما حالا هیچ شو صد انی ازش نبود!   

ی فرو رفتم.    پتو و تا رو گردنم  کشیدم و بدون  اینک ه متوجه بشم به دنیای نی ختی

صد ای اذان وشنیدم، گردنمو تکون دادم تا ازحالت خشک بودن درآد  وضو گرفتم وسجاده رو پهن 

فاق عسل  ای ن کارو می کرد  رو زی هزاربارازخودم می پرسم آخه چرا ؟ چ  کم  کردم؛ قبل  این ات

 گذاشتم  ؟ 
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نمیدونم چ  درسته چ  غلط ؟  اصلا چرا پیش 

خودم نگهش داشتم ؟  اون لحظه مجبورشدم یه  

 چ یزی بگم  

 اما من کثافت نبودم پیچ ومهره ی دلم خراب نبود  

  * بعضن وقت ها ب اید  یقه  ی 
ی

 احساس تو بگ یری با تمام قدرت فر یاد بکشر شش و بکی

 تورو خدا بسه هر  چ  کشیدم تا حالا از دست تو بوده!  

 یه حش مدام منو می کشوند سمت اتاقش.   

 با احتياط دستگ یره ی دروفشار دادم   

ه ی د یون ه چ  زی  حجم شم انی که به صورتم می خورد افتضاح بود، ازشدخونه بدتر بو د دختی

 نمونده بود  یخ بزنه  نبض شو گرفتم کند می زد   

 برخلاف میل م راضن به مرگش نبودم  

لحاف و از تو کمد برداشتم و تا  زی ر گردنش کشیدم  یه لحظه 

 دوست دار م چشماشو بست   -چشماش باز شد  آروم لب زد  

 قلبم به تپش افتا د 

 نزن لعنتی اون پ ای بندت نبود! 
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ه نگام می کرد هاله یه کم بع د که حالش نرمال شد چشماشو باز کرد  و خت 

 انی ازاشک تو چشماش بود  

و ن  ؟   -  چرامنوازاتاقم آور دی بت 

 بازم پوزخند زدم (ن میدونم از گ تا الان به این پوزخند عادت کردم)  

 حالاحالا ها باهات کاردارم نب اید بم یر ی!  -

 یه رو زی حق یقت و می فهمی که خیلی دیر ه !  باشه سکوت می کنم به اجبار اما  -

ن تا اون روز بیاد    -  بشی 

می آد، می ترسم ازاون رو زی که بر ای با من بودن به دست و پام بیفتی   من هیچ گناهی نکردم اون عکس ها همش   -

 دروغه چشاتو باز کن 

جد ید بگو!    - ن  گوشم از این حرفا پره یه چت 

 البته به موقعه ا ش گفتتن نیست دیدنیه  -

 اتاق وترک کردم چن لی مصمم حرف می زد و به خودش اط مینان داشت.   

ی ه که من د یدم و شن یدم!   ن  ولی مهم اون چت 

  

 پریزاد  *  

  

 پرسه زدن تو کوچه ها چه حالی داره!    

 بود!  ای کاش همون بچه ی هفت ساله انی بودیم که تنها دغدغه مون پاره شدن توپ پلاستیکی
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* دست ر وی دلم مگذار  می 

 سو زی، چون   

ار و دلم مونده!    ن  داغ خیلی چت 

  

 اونقدر با خودم و افکارم درگ یری داشتم که حواسم به تاری گ هوا نبود، به کل مکان و زمان و فراموش کرده بودم  

 اه ای خوشگله  ؟  -

پشت شم بودن   .  دوتا پسرهمسن خودم یا شای د بیشتی ن  وچرت وپرت میی گفیی

ن و می آوردم   به خونه نز دیک تر بود  اگه ماشی  نی توجه به حرکاتشون ازم یان بررفتم ا ین م ست 

جیگرتو، یه نگاه به ما بندا زی بد ن یست ه ا برگشتم و شتا پاشون ونگاه  -انقدردردشنداشتم  

 کردم  

 خب؟   -

 مورد پسند بانوواقعه شدیم ؟   -

!    گمشید بابا  فکر   - ن  کنم رفیی

ن ها رو کم داشتم توای ن وضع ی ت!   همی 

 گوشیم زنگ می خورد   
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عرفان بود امروز ب یش از ده بارزنگ زده بود  انداختمش 

 توکیفم  

 تا به خودم ب یام یه نفردستشو گرفت جلوی دهنم وچسبید ه بودم بهش  آروم  پچ ز د  

 وگرنه بیچار ه  انی   -
 سعی کن خفه  شر

 آشغال بودن  همون دو تا 

کشون کشون بردنم تو کوچه بن بست  هر چ  با پام لگد  می  

نداختم ف ایده  انی نداشت  گوشیم زنگ خورد  اون کثافت  

 مقنعه مو درآورد  دستشوگازگرفتم  اون یکی موهامو کشید  

با پشت دست محکم زدم تو چشماش  گوشر و س ری    ع برداشتم و فرار کردم  بازم 

ی و جواب داد م  عرفان بود، ازفر 
 صت استفاده كردم وگوشر

 کج انی ؟    -عرفان کمکم کن خواهش می کنم  داد زد   -

 کوچه ی ..   -

کن ی اون جام  تلفن وقطع نکن بگو چ  شده ؟   -  الان نز دیک خونتون ام یه کم صتی

 دارن می آن دنبالم دو نفرن اون ها می خوان. .   -

   مگه من مرده باشم بخوان همچن ین گوهی بخورن!  -

صتی کن خوشگل وحشر   -اون دو تا آشغال به خودشون اومده بودن و دنبالم می دویدن    

اگه بگ یرم ت یه لقمه چپت می کنم ها بدون توجه به حرف هاشون فقط می دوید م 
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عرفان و روبه رو م  دیدم و خودم و انداختم بغلش  انقدرترسیده بودم که آغوش عرفان  

 پناهگاه امنم بود.  

 ود تعجب کرده! از صبح تا الان که زنگ می زد و جواب تلفن هاشو نمیدادم نه به الان   معلوم ب

 آروم باش عز یزم   -

ن ما رو تماشا می کرد ن   اون دو تا هم داشیی

 ه وی عمو این شام امشب ماس برو  یکی دیگه واسه خودت جورک ن عرفان کتش ودرآورد و داد دستم   -

 ا ین و نگه دار تا من شام  این دو ارازل و اوباش و بدم  عرفان: تو هم ین جا و ایسا و 

 نگام به بازوه ای پ یچ خورده اش افتاد تا الان بهش دقت نکرده بودم اندامش چه ور زیده بود  

عرفان: خب آق ا یون کدومتون خیلی گشنه اس  ؟ یکی شون  

اومد جلو وعرفان ازخجالتش دراومد  جوری با مشت زد تو فک   

 عمل لازم شد  اون یکی دست کرد توجیبش . . یارو که 

 چاق و و تو دستش و جا به جا کرد و رفت جلو  داد زدم   

 عرفان حواست باشه چاقو دار ه   -
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اما دی ر شده بود و من مبهوت صحنه ی مقابلم بود م عرفان دست شو  

ن  خودم و  ن  اون کثافت ها هم دررفیی گذاشته بود رو پهلوش و نشست زمی 

 ش  رسوندم به 

 دستتو بردارببینم کجا رو زده؟!   -

 بریده ب ریده گفت:  

 نمیتونم خیلی درد داره   -

بدون اینکه اراده  انی ازخودم داشته باشم داشتم گ ریه م ی کردم  لبخند خسته انی 

 زد   

 الان ا ین اشک ها رو بر ای من می ر ی زی ؟   -

 کم حرف بزن دا ری خون از دست  می دی   -

ف چاقو و تا ته فرو کرد تو شکمم   پریزاد خون ر یز  -  ی داخلی دارم، نی شر

منه   -  ببخشید همش تقصت 

 حالم  ز یاد خوب ن یست   -

 درحالی که چشماشو باز وبسته می کرد گفت:  

 دو راه بیشتی ندا ری !   -

 بمون!   یا من و بزار و برو که تا چند دق یقه د یگه طاقت نم یارم و می می ر م یا کمکم کن و تا ابد برام  -

هن سفیدش کلا خونن شده بود، حقش نبود به خاطرمن ا ین بلا شش بیاد    پت 

 کم حرف بزن حالت خوب نیس ت بزارزنگ بزنم پویان  قبل اینکه ازحال بره زمزمه کر د  -
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 به خدا دوست دار م  -

گریه ام شد ید شد دلم سوخت بر ای قل نی که نی بهانه عاشقم شد چند دقیقه بعد پ 

 ای ن چه وضعی پ ری ؟ چه بلانی شعرفان اومده  ؟  -وم د ویان ا

 داداش زنده می مونه مگه نه  ؟   -

 اگه زود برسونیمش بیمارستان آره، کمکم کن دست شو بنداز رو شونه هام  تا رسوندیمش بیمارستان.   -

ن ش یع ب اید عمل شه و امض ای خانواده اش لازمه  دستم می لر زید،  ا گفیی دكتی

 ی عسل کل یک کردم  صد ای نی جونش تو گوشر پیچ  د   رو شماره

 ال و   -

 سلام عسل خونی ؟  -

 ممنون چرا گ ریه  می کتن   -

 عرفان حالش خوب نیست   -

 چ  شده ؟  -

 خواهش می کنم به پدرومادرت اطلاع بده ب یا ن بیمارستان ... باید عمل بشه امضای اونا رو می خوان    -

 یا خدا .. الان می آ یم  -
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ا نبود خیلی حالم گرفته بود  بیچاره مامانش خون گ ریه  یک  ی ازدکتی ساعتی ازعملش گذشته بود و  هیچ ختی

ن حال مامانشو    می کرد  خدایا غلط کردم آخه این چه امتحانیه تو رو خدا سکوت نکن  الان وقتش نیست  ببی 

اون یه مادره تحمل نداره بچه شو و تو این حالت ببینه  یه حش درونم  

 نهیب زد:   

پس تو چ ی؟ یعتن فقط به خاطرمادرش  کنار  

 دیوارشخوردم ..  

ناخودآگا ه اون روزا رو  یادم اومد  اون  

بوسه  ی اجبار ی  نگرانن هاش  پیام های  

 عاشقانه.  

نی  درما ن شب نخوانی م ن غت 

 شدن هاش  

 چرا نا دیده اش گرفتم ؟ 

اجبار پیش برد، اگه شر ایط؛ ما رو این طور ش راه هم قرارنمیداد  این جوری شاید به  این خاطر که کارشو به زور و 

نگ بود و بس    نمیش د پندارکثافت شاش  نت 

همه  اصلا نمیفهمم چرا  این دوتا رو مدام با هم مقا یسه می کنم  با اومدن دکتی

 حجوم بردی م سمتش  

 حالش چطوره خوب می شه  ؟   -
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ی و تو بيما رستان نداريم. کش از بستگان  متاسفانه خون  زیا دی 
اين گروه خونن از دست دادن و در حال حاضن

ی باشه؟ با خوش حالی گفتم:   oهست که گروه خونیش 
 منفن

 بله من گروه خون یم به ايشون میی خوره   -

 چه نسبتی با  ایشون دارید  ؟ واقعا چه نسبتی باهاش داشتم  ؟  -

 همسرشون هستم   -

 آزم ایشگاه  لطفا س ری    ع بری د  -

 خیلی ممنون.   -

 خواست بره که پر سید م  

 براش دعا کنید    -خوب می شه ؟ یه لبخند ز د معتن شونفهمیدم  -

 بعد اینکه خون دادم خودمو رسوندم به صندلی و نشستم  

 پویان: آخه توخودت کم خونن داری با  این حال پا ش دی رفتی خون بد ی ؟  

 همش تقصت  من بود    -

تا  -  ای ن وقت شب کجا بو د ی ؟   آخه دختی

 تو کوچه خیابون   -

ل کرد    با اینکه ازدستم عصبانن بود ولی خودشو کنتی

 بیا  این آب میوه رو بخورفشارت نیفت ه   -
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ن شده بود، به ندرت حرف می زد؛ خوش حال  تو  این مدت پو یان به خاطرمسئله ی پنداروعرفان باهام شسنگی 

 پدرعرفان اومد سمتمون  بودم حداقل کنارم ه 

م زنده باش ی   بابای عرفان : ممنون دختی

 خواهش می کنم وظیفه ام بود  سعی کردم بلند ش م  -

 دست شو گذاشت رو شونه هام وآروم فشار داد   

ن لطفا  -  می دونم حالت خوب نیست بشی 

 چشم   -

ه با برادرت بری خونه، ما هستیم   - م بهتی  دختی

 چشم فردا بازم  می آ م   -

حالی خراب ازهمشون خدافطین کر د یم ورفتیم خون ه مامان و بابا با 

 همزمان:    

 براش دعا کنید  رفتم تواتاقم   -حالش چطوره ؟ بغض گلومو گرفت   -

 مامان: می تونم بیام داخل  ؟  

 آره مامان جان نی ا   -

 چراا ین طوری شد  ؟   -

     همش تقصت  من شد ( ماجر ای تو کوچه رو براش تعر ی ف کردم)  -

 مامان دلم براش  می سوزه اون نی گناه بود امشب ناچی من شد اگه اون نبود من...   
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گریه امونم نداد  

 مامان بغلم کرد  

کم عاشق شده ؟  -  دختی

 نمیدونم اسمش چیه ولی دلم براش می سوزه   -

 پنجه نرم می کنه!   من خیلی بد کردم الان ج ای من رو تخت بیمارستان خواب یده وتودنن ای نبانی داره دست و 

 عز یزمادر گ ریه نکن خوب م ی شه!  -

سه روزه که بیهو ش وهیچ علائمی از بهبودی د یده نشده  حتی به  

 زوردستگاه نفس می کشید  

 اصلا دوست نداشتم تو این وضعیت ببینمش.  

دستی رو شونه هام قرار گرفت  عسل: 

 چرا  این طو ری شد ؟ 

 ج ای اون باشم   همش به خاطر من بود، من باید  -

 می دونن چیه  ؟  -

به پوزخند شباهت داشت  رو لب هاش  یه لبخند تلخ که ب یشتی

 نشس ت  
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 تو تصوراتمم نمی دیدم یه رو زی عرفان عاشق بشه و به خاطرش ازخودش هم بگذره!   -

 معلومه براش عز ی زی  

یهو چشماش بسته شد وازحال رفت  یکی ازپرسنل  

چرا ا  -ما رو دید اومد کمک  ه ای  بیمارستان تا   

 ین طوری شدن  ؟ 

نمیدونم حال برادرش خوب ن یس ت فک می کنم فشارش افتاده باشه  آروم کمک کن بزا ر یمش رو تخت  رفت و   -

برگشت  فشارشوچک کرد    بعد پنج دق یقه با دکتی

 نبض شو گرفت و ی ه شم براش وصل کرد  

: چ یزخاض نیست یه افت فشارساده  اس، بعد  اینکه حالشون نرمال شد توصیه می کنم یه آزما یش خون ازشون  دکتی

 چرا مشکلی براشون پیش اومده ! ؟  -گرفته بشه  

 حدس می زنم باردارباش ن   -

 خیلی ممنون    -

 خواهش می کنم   -

منتظربود م تا شمش تموم شه  شوهرش و اصلا 

 ن د یدم تو  این مد ت  

  

عس ل   

 * 
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ی رو پلکم سنگ ن یتن می کرد ولی به هرزحمتی بود تونستم چشاموباز کنم  اولش همه چ  و تارمی دیدم چند یه چت 

 بارچشماموروهم فشاردادم تا همه چ  ثابت ش د درک درستی ازموقع یتم نداشتم وتوشم نبض می زد.    

ازمن نگرفته  حتی ملاقات  عرفان هم  دلم گ ریه می خواست، الان سه روزه که این جام و سورنا  یه ختی

 نیومده فکر نم یکردم انقدرزود فراموش بش م 

  

  

  

  

  

ی كه  مرا گلم 
*از همان زمانن

فهميدم  د  كر  صدا 

برايش كوتاه  م  چقدرعمر 

 است*  

؟ چرا به فکرخودت نیستی ؟ چ  بگم؟ دردهام  پریزاد: عسل جان خونی

ن نداش ت   انقدر زیاد بود که گفیی

 شم درد می کنه   -
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ی  -زی بگه اما نمیتونست   می خواست یه چ ی ن چت 

 شده؟ بر ا ی عرفان اتفافی افتاده ؟ 

ی نکرده  با شک پرسید :   -  نه حال عرفان که تغیت 

 ببینم تو حامله  انی ؟  -

 نه معلومه که  با دست زدم رو پیشونیم  يه ماهه منتظر اين اتفاق م  -

 چ  شد    -

 پریزاد گ  اینو گفت  ؟  -

ی که چکاب کرد  -  حدس زد حامله باش ی  اون دکتی

 به کش هم گفت ی ؟   -

 نه   -

 یه نفس راحت کش یدم   

 خدایا کم مشکلات دارم  این د یگه چ  بود ا ین وسط. .   

 بازم شک داشتم که باردار باشم واگه آزمایش می دادم خیالم راحت بود..  

ن دستمال، ازجیبم  ا ز تخت اومدم پا ین وآن ژیوکت وازدستم کشیدم نی توجه به خونن که می چ کی د رو زمی 

؟ شمت تموم نشده هنوز   -درآوردم گذاشتم روش    چیکارم ی کتن

 مهم نیست من  می رم آزم ایشگاه توهم خواهشا درمورد این مسئله با هیچ کس صحبت نکن   -

 چرا؟   -

 شاید بچه انی درکار نبود   -
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 باشه عز یزم   -

 ممنون    -

ون رفتم تو محوطه  ی بیمارستان و نشستم رو صندلی  دلم پربود ازهمه  چ  ..   ازآزمایشگاه اومدم  بت 

 ازتلچن روزگار...  

 قضاوت نی جا...  

 فاصله ها....   

خانوم  -هیچ وقت نمی بخشمشون  

 حالتون خوبه ؟  به خودم اومدم  

به مرد رو به روم زل زده بود م گیج و منگ،  

 خالیی از هيچ حشی   

 گذاشت رف ت اونم دید واکنشر نشون نمیدم  

  

  

 سورنا*    
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 با تعجب به رو به روم چشم دوختم  

بدون هیچ خجالت ی زل زده بود تو چشم پسره  قلبم مچاله  

 شد  اینم ازادع ای عاشق ی   

 پشت شش قرار گرفتم انقدرتوفکربود که اصلا متوجه نشد ..   

الت راحت شه ؟ با بهت نگام کرد بدون  جمع کن اون لب ولوچه رو،  دیگه بايد عوضن صدات کنم تا خی -

ی بگه رفت بیمارستان.   ن  اینکه چت 

نگاه خیلی ها رو  می تونستم روش حس کنم اون مانتوی 

جذب کوتاهی که پوشیده بود  هر چش چرونن ومجذوب می 

 کرد.   

ی ازش نداشتم و به قدری شم شلوغ بود که نبود زمان فرصت فکر کردن  ا رو بهم نمیی   تو این سه روزهیچ ختی ن اين چت 

 داد.  

ایطی قرار داره     ا ز طریق یکی ازهمکارا که تو  این بیمارستان مشغول به کار  هست، شنیدم عرفان تو چه شر

 خدا به جوونن ش رحم کنه  

 ح ال خانواده اش که اصلا رو به راه نبود  

ش صحبت کردم وضعیتش تق ریبا خطرناک بود و فقط یه   معجزه می تونست عرفان و برگردونه   عس ل  *  با دکتی

  

 دلم گرفت از نی رحمیش..  
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 م داره سست می 
ی

قبلا باعث و بانن اشک مو می کشت اما حالا خودش دلیل اشک و بغض هر شبم بود ستون زندگ

 شه و ه رلحظه اس که فرو ب ریز ه .  

ی عرفان داداشم، تموم وجودم داشت پر پر می شد..مگه من  
ن  ازطرفن  کیو دارم خدا ؟ اصلا منو می بی 

ی
تو دنیا به  این بزرگ

 ی ؟  

احت نکر دی   م منو ومادرت هستیم تو با شوهرت برگرد، چند روزه  این ج انی واستی
 بابا: دختی

ی ونمی دونست  فک می   ن بابا که چت 

 کردهمه  چ  اوکیه  

ی بهش بگه و د ن ش ازدست  این آقا فرا ری که مبادا چت  لش و بشکنه سورنا: بله پدرجان راست می  نمیدونست دختی

 گن ع زیزم   

ای حقه باز جلو ی مامانم ا ین ها جور ی نقش با زی می کرد که عاشق همی م چقدردلم برای عز یز م 

ن هیچ حر فن بینمون رد و بدل نشد  دیگه دلم نمیخواست   ن هاش تنگ شده بو د توماشی  گفیی

 غرورخودموخورد کنم  

 حالی که منوكثيف  خیابونن صدا می زنه  و بگم نی گناهم در 

 پیاده شو   -

 ه ا   -

ن بمونن  ؟ تازه به خودم اومدم درخونه بودیم    - ن جا تو ماشی   نکنه می خو انی همی 
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پیاده شدم بدون  ا ین كه منتظرش بمونم رفتم بالا  همه چ  

برعکس شد و ورق روزگاربرگشته بود  دلم یه خواب ابدی می 

 گه هیچ وقت بیدار نشم  خواست  بخوابم و دی

س فشاره   هیچ  از این بدترن یست که عز یزت رین ت تو رو آشغال خطاب کنه  استی

 یجا ن  زیاد   

 برسم  
ی

 همه وهمه باعث شده بود به مرز دیون گ

 با چه دلخوشر پامو گذاشتم تو خونش که بشم آروم جونش اما ذره ذره داره جونمو می گت  ه 

 ه  انی که بعد دعو ای اون روز گذاشتمشون  زیرتخت، بهم پوزخند می زد   تابلو ه ای شکسته شد

 لعنتی چیه  ؟ عمرخوشر 
ی

پس سهم من اززندگ

ون تواتاق  هامون چه زود تموم شد  رفتم بت 

 سورنا  

 بوی عطرزنونه تمام حس هامو بیدار کرد  

لر زی   آقا سه روزه پیداش نبوده نگو داشته خوش گذرونن می کرده  دست هام می

 د ...   

ن وهل دادم و مثل دیونه ها جیغ  می کشیدم  یهو دراتاق با صدا ی  تما م وس ایل ه ای رو مت 

 چته وحشر با زی در می آری ؟   -بدی باز ش د 

 دلم دعوا می خواست، بای د عقده هام و خالی می کردم.  

 دوست دارم حرفيه؟!   -



   بغض من عشق ا و

  

  

  

  

 324 
  

 پوزخند زد   

 ینجا رو به گند بکش ی ؟  كثافت كاري هات تموم شد اومدی ا -

 خفه شو ..  -

من  -زدم تخته سینه ا ش 

 آشغال نيست م 

ن قطره ها ی خون رو صورتم ومی  دست شو برد بالا، چنان زد تو صورتم که جلوچشام س یاه شد و پرت شدم رو ز می 

 تونستم حس کنم؛ بینیم می سوخ ت 

 ن میشد  این رفتارا برام مثل یه تلنگر بود.    ساکت شو فقط  هیس وگرنه بدتراز این و شت م یارم  باورم -

 سورنا دست به زن نداشت.   

ارت     بس بود تحمل  ای ن همه شر

دم  منم آدم بودم  ن آخه تا گ با ید تحمل می کردم و دم ن مت 

 و آستانه تحملم شاومده بود   

 اما و ایسادم    تما م قدرتموجمع کردم و بلند شدم چند باری نز دیک بود شم گ یج بره وبیفتم

 وايسادم و غرورو جسارتمو تو چشمام ريختم   

تت  ازت متنفرم حالمو به هم زدی    -  آفر ین، حاشا به غت 
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کاری می کنم تاوان همه ی ا ین روزا رو بدی، من تظراون روزباش  درومحکم کوبیدم 

 روهم   

 خودمو رسوندم اتاق و درواز پشت قفل کردم 

می کشید و  این   درد ها مثل خنجرتو قلبم فرومی رفت اون قدر پیچ و تاب خوردم که همون جا از حال رفتم... دلم تت 

  

  

 پریزاد  * 

 با صدای زنگ گوش یم یهوازجام پ ریدم  

 و چون ای ن کارم ناگهانن بود از تخت پرت شدم پا ین شمو ماساژدادم وهمزمان گوشر و چک کردم ببینم  کیه ؟  

 ون تعلل جواب دادم   مامان عرفان بود، بد

 سلام   -

وع کرد به حرف زدن    با خوشحالی شر

 عز یزم عرفان به هوش اومد می خواد تورو ببینه  با خوش حالی مضاعفن که نمیدونم د لیلش چ  بود گفتم:   -

فتم فعلا خداف ظ   -
ُ
 الان راه می ا

 خداف ظ  -

 کش متوجه بشه رفتم .  حاضن شدنم یه رب  ع طول نکش ید، س وی چ و برداشتم و بدون اینکه  

 تازه، ساعت هفت صبح بود وهمه خواب بودن.    

س داشتم، نم یدونم چرا؟!    استی
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در زدم و وارد شدم همه ی شها به طرفم 

سلام، -برگشت  یه لبخند ملیح زدم  

 صبح به چن ر  

م ممنون که اومد ی    مامان عرفان: سلام دختی

 وظیفه ام بود    -

ن ب یرون  من موندم  بعد احوال پرش، از ات اق رفیی

 و عرفان ..   

 حالت خوبه درد نداری ؟ یه کم جا به جا ش د  -

 آخ    -

 خودمو رسوندم به تختش و بازشو گرفتم  

 آروم باش به خودت فشار نیا ر زل زد تو چشام    -

 چرا حالم برات مهمه ؟   -

 خب، توجونمونجات داد ی  -

؟ فقط به عنوان کش که جونتو نجات دادم  ؟ - ن  شم وانداختم پا ین، نمیدونستم چ  بگم  ؟  همی 
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یادته اون شتی که این اتفاق افتاد بهت چ  گفتم؟!  توراه دوم وانتخاب کر دی، بگو باهام م ی مونن پ ریزاد؟! بگو   -

 ودردهام و کم کن  شتو بیاربا لا و تو چشمام نگاه کن، می خوام ازتوچشمات حرفای دلت تو بخونم  تو چشماش زل زدم   

 عرفان، من وتوآشنانی مناستی نداشت یم، یعتن من تو شر ایط مناستی نبودم واون موقعه تو پیدات ش د  -

ازاینکه به گفته هات ایمان داشتی و بهشون عمل می کر دی بهت افتخارمی کردم اما اون زمان شر ا یط من بدتراز این بود 

ن زو ری و یه طرفه که  دوام نداره  پرید وسط حرفم   که بخوام تو رو بفهم م  دوست داشیی

 یک کلمه بگو خلاص.. آره يا نه؟!   -

 نفس حبس شده موآزاد کردم   

 می خوام به جفتمون فرصت بدم، فک می کنم درکنارت به آرامش برسم.     -

 عرفان ازخوش حال ی داد زد 

 خدا یا نوکرتم   -

 خنده ام گرفت دستموگرفتم جلو دهنم   

 آره ب ایدم بخن دی   -

 ن نکنه ازهمون اول هم می خواستی جنتلمن با زی در بیارم تا راض ی بشر  با تخش جواب دادم:  ای شیطو 

 شايد   -

عس ل  

 * 

 با بهت به جواب آزمایش زل زده بودم، تو  این اوضاع فقط تو رو کم داشتم. .   
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خسته ام ازهمه چ ی  به معنای 

 واقعی کم آوردم   

 بود و بدون شک نمی پذیر ه که بچه ی خودشه!  سورنا نسبت به من نی اعتماد شده 

 ای کاش همه چ  به عقب برمی گشت و سورنا مثل قبل  می شد..  

  

 (دلم تن گ آغوشر است، که حال، بر ای من ممنوعه است)    

سورنا، انقدرنی محبت و نی اعتماد شده که هیچ دل خو شر به بودن بچه ندارم  دوست داشتم  لازا نیا  

 وسا یل هاشو خ ریدم.  درست کنم،

ی که نباید، مواجه شدم.    ن  در خونه رو باز کردم و با اون چت 

نمیدونم چطوربه صحنه ی رو به رو زل زده بودم  که اون خانوم 

 گفت:  

 سلام ع زیز م خوب هست ین؟  -

 تو ذهنم دنبال جواب می گشتم، کم آورده بودم.  

 شمد هستم، همکارهمسرتو ن  -

ن شما قراره تسرر یف بیا رین  درهرصورت عذرخواهی می کنم  سلام خوش  -  اومد ین، راستش همسرم نگفیی
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 نفرماگلم!   -

 قیافه اش خیلی نی نی فیس بود صدالبته تو دل برو  

 خودمو خوش حال نشون دادم می دونستم سورنا می خواد جیگرمو بسوزونه!   

ن صحبت هاشون از    کلمات عجیب وغری نی استفاده می کردن  با فاصله کنار هم نشسته بودن و بی 

 نمیدونم از گ بهشون نگاه می کردم  

ن خورد شمو بالا آوردم     با صدای ل یوان که به لبه ی مت 

 خور دی بدبخت و   -

 سلیقه ات بد نیس ت   -

ازانتخاب تو ..   -  من همیشه خوش سل یقه بودم البته به غت 

 مبارکت باشه   -

 چه خو ب  -مثل خودم جراح  پورخند زدم   -

 آره دیگه، مثل تو که نیست .    -

 این جمله اش ب وی تحقت  می داد   

یش اتاقت!   -  بتی
ی، اگه مزاحمتون ام می تونن  مد یونن به خودت سخت ب گت 

 یه لبخند حرص درآر زد 

 اونم به وقت ش   -

 دیگه تحمل شنید ن این چرن دیات و نداشتم  حیف من... 
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بعد    به  جانی  یه  نه (از 

بغض، نه گری ه هيچ كدو 

 م کارسا ز نیست )  

  

 فهمیدم هیچ ج انی تو دلش ندارم   

ی جزتحق یروخور د کرد ن غرورو شخص یتم به دنبال نخواهد داشت ..  ن  و بودنم درکنارش  چت 

یه جور انی زده بودم به سیم آخر  

 درخواست طلاق دادم  

 تا تا ید بشه و برسه دستش زمان می برد   

داشتم تا  ا ین زمان، برم جانی که فقط من باشم و م ن با زنگ موبا یل، به تصمیم 

خودم اومدم واز فکروخیال دست برداشتم عرفان بود، ههه چه عجب  یادش اومد  

 یه خواهر دار ه 

 سلام   -
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 سلام عروسک، کجای ی ؟  -

ن   -  تو ماشی 

 من وپ ریزاد اوم د یم کافه ت ریا توهم بیا، کارت دارم    -

 مطمعتن مزاحم نمیخوا ین ؟   -

 ای ن چه حرفیه د یونه، منتظریم زود بیا   -

 باشه داداش، فعلا خداف ظ  -

 خداف ظ  -

 کرایه تاکش و حساب کردم و وارد کافه شدم  

 عرفان با اشت یاق مشغول حرف زدن بود و پر یزاد  لبخند  می زد .   

 عمر خوشر هاشون پایدار  

 دنم بلند شد   جلو رفتم، پ ریزاد به محض  دی

 سلام عسل جان خوش اوم دی.  -

 سلام ممنو ن  -

 عرفان: خوش اوم دی ع زیزم   

 مرش داداش   -

 عرفان رو جزء به جزء صورتم فوکوس کرد  

ی شده  ؟   - ن  چت 

 تو  این راه به کمک عرفان احت یاج داشتم و خودم نمی تونستم به تنه انی ازپس مشکلات بربیا م
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 ش مامان بزرگ  ابروهاش توهم گره خورد  می خوام یه مد نی برم پی  -

! ؟  -  تنهانی

 آره   -

ن   -  نداره، با سورنا ب ری ن چند رو زی بمونی 
 خب اینکه ناراح نی

می خوام   -اتفاقا خیلی هم خوش می گذر ه 

 برم، بدون سورنا  

 قبول می کنه  ؟   -

 بهش نگفتم که بخواد قبول کنه   -

 بر ای چ ی؟!    -

 لازم دونستم   -

 سورنا به مشکل برخور دین ؟  با  -

 آره یه مشکل ج دی که هیچ راهی نداره!   -

 بگوببینم چ  شده ؟  -

 زن و شوهر دخالت نک ن عرفان جوابشو 
ی

پریزاد: عه عرفان، تو زندگ

 داد 
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 عسل خواهرمه پ ریزاد هر کش نیست، نمیتونم نسبت به غم و ناراحتیش نی تفاوت باشم   -

 پریزاد سکوت کرد   

 و می خوانی فرارکتن  ؟    بگو چ  شده -
 که  این طوری به هم ر یختی

 گفتنش در دی و دوا نمی کنه، می خوام ازسورنا جدا شم   -

، سورنا جونش م ی ره برات  پوزخند زدم   -  آخه برا ی چ  ؟ تو که خوشبختی

 حالم ازش به هم می خوره    -

ی نگو   ن س، فردا می رم شمال به مامان چت   تو رو خدا سوال نت 

 گ ؟ خودش  می فهمه   تا   -

 قول می دم  این اتفاق نیفته! عزی ز جون با من   -

  

  

سورن ا  

 * 

  

 یه هفته انی ازنبودن عسل می گذشت وهنوزنمی دونستم کجاس؟  دیروزدرخواست طلاق، دستم رسید.   

ی ا زش اونن که برا ی با من بودن حتی تصمیم داشت با زن دروغ ی وخیالیم بسازه  الان رفته وختی

 نیست ..  

 لعنتی تمام اسناد و مدارک مهم و با خودش برده  
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نامه رو بر ای بار دهم خوندم  سلام، 

 نی معرفت  

 افسوس و صد افسوس که عمر خوشبختی مون کوتاه بود.. 

 یعتن تو خواستی که زود تموم شه..  

همکارت بشه، می دونن چیه؟! حسود یم شد،  می رم تا رها باشم، دیگه کش ن یست که مانع تو بر ای رس یدن به 

 به قول خودت تحصیل کرده اس و خوشگل..  

 کردم  تما م رفتاره ای اخ  
ی

به حرمت همون دو ماهی که باهات زندگ

 یرتو می بخشم ج زی گ شو..  

بدترازاونن نیست که نی گناه باشر و تاوان ب دی!   ن  هیچ چت 

 ادر کر دی و قاتل روح و جسمم ش دی..  بدون اینکه ازم تو ضیح بخوای ی حکم، ص

 درخواست طلاق دادم، دیگه بیش ترازا ین تحمل ندارم. . 

آخه می دونن چیه  ؟ نفسم 

 بودی، گرفت یش! 

 با تمام وجودم برات آرزوی خوشبختی دارم..  

ن یه شعر نوشته شده بود:    آخر میی
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 شتی را..  

 سکونی را..  

 ریز ش قطره اشکی را.. 

..  برا یت آر   زو دارم که شاید یاد من باشر

  

 به موه ای پرپشت ام زدم، آخه چرا همه چ  انقدرگنگ شده؟!  
ی

 دارم د یونه می شم، چنکی

 نه تحمل بودنش و دارم نه نبودش و لعنت به ا ین احساس مبه م  

 معلوم نبود ..  صد ای آیفون رو مخم اسکی می رفت، با نی میلی بلند شدم کلید لمس و زدم   چهره اش 

ولی ازگام ه ای بلندو پرشو صدانی که بر می داشت، معلوم شدعرفان  تا حالا  این طورعصبانن  

 و پ ریشون ن دیده بودم ش دروبا ز گذاشتم و خودم رفتم کنا ر 

آخه به تو هم م ی گن مرد ؟ اخم هام   -سلام، خوش اوم د ی اومد تو ودرومحکم بست  صداش وانداخت رو ش ش  -

 توهم گره خورد  

 چ  شده ؟  -

 دیگه چ  می خواستی بشه ؟   -

سورنا، منوتو برادره ای قسم خورده بود یم تو که انقدرنی رگ نبود ی ؟  جا داشت، دندون 

 شو تودهنش خورد کنم  

 چته، توپت پره ؟  -

 آره خیلی هم پره، وقتشه که منفجرشه   -
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 ودلیلش ؟  -

 خواهرم. .   -

که نبود شاعین ازش گرف نی ! ؟ لبخند کچی نشست می دونن کجاس؟ تو  این مدنی   

 رو لبم   

 لابد خیلی مشغو  ل..    -

 دهن توآب بکش کثاف ت   -

 کاری نکن حرمت ها رو بشکونم..  -

 اون وکه خیلی وقته شکستی    -

زمانن که ازعسل ش نیدم چ  شده، باور نکردم  اومدم از  

سم    خودت بت 

 بگودروغ می گ ه  -

و به نفع خودش تموم می کن ه حالا بزار من  خیلی خوبه، داره با زی-

 بگم..  

همه چ  و گفتم  چشماش شخ 

 شده بود  
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 می خوام اون عکس و ببینم   -

 لب تاب و ازرو کانتی برداشتم و روشن کردم  

ن وحرفت و پس بگ ی ر   -  بیا ببی 

 روعکس کل یک کردم  

 این امکان نداره.. -

 کرد م هه، اگه تا الانم صداشو در نیاوردم و نزا -
ی

 شتم کش بدونه، مردونکی

 ازکجا می دونن خودشه ؟  -

 واضح ه   -

 شاید فتوشاپ باشه    -

 جا خوردم، اصلا بهش فک نکرده بود م 

 پریزاد گرافیس ت، می تونه متوجه بشه که اصل  یا فتوشاپ، عکس و به این آدرش که می دم ایم یل کن.  -

دعا می کردم عسلم نی گناه باشه  چند دقیقه بعد 

 تلفن عرفان زنگ خورد  

؟! یه باردیگه بگو لطفا  صدا رو گذاشت رواسپیکر   -  مطمعتن

عک س فتوشاپ، با برنامه ه ای حرفه  انی درست شده و تو اد یت خیلی ر یزکار کرده  ولی می تونم اطمینان بدم  این  -

 عکس واقعی ن یست!  

 حرف ه ای عسل مثل پتک تو شم آوار شد   
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ی كرد م  شمو کوبوندم به  یه رو زی حقیقت و 
می فهمی که خیلی دیره! بد حماقتی

 دیوار، خون کنارپیشو نیم اومد پا ین  

 سورناخیلی بد کر دی، بیش ترازهمه به عسل   -

  

گم شدم درخاطرات ی که مرورهرکدام شان نمکی است، برزخم ه ای دلم*  من موندم  ویه  

 آوار.. 

  

بدم؟ باعث و بانن تمام  ا ین ها منم، لعنت به من  یعتن الان کجاس؟ جاش ام  خدایا جواب دل شکسته شو چ  

 ن؟  این شهرپرگرگ، نکنه بلانی شش بیاد  عذاب وجدان داشتم ..  

 مونو پاره کردم  چقدرگفت: نی  
ی

با دست خودم، ر یسمون زندگ

 گناهم ومن نشنیدم  

و ای من  دیدم دل کوچیکش  چرااجازه ندادم یه بارب  هم توضیح بده؟ چرااذ یتش کردم؟

 شکست و دم نزد  بغض صداش. . 

 اشک چشماش..  

 قلب فنچ کوچولوم لر زید و من نی اعتنا بودم..  
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 آهی کشیدم. .  

خدایا چ  می شه  یه بارد یگه برگرده ؟ گوشیش 

 خاموش بود ..  

 تنها راه ام یدم بود، بد جوربه دربسته خوردم  

 به عرفان زنگ زدم  

 رد تا جواب داد   چند بوق خو 

 کارتو بگو   -

 حق داشت ازم دلخورباشه!   

 عرفان بیا و بازم درحق ام برادری کن  پوزخند زد -

 تو برادری ودرحق ام تموم کر دی، فک نمی کتن یه کمی روت  زیاده ؟   -

ی وازش می می دونم، زندگیم وبه نابو دی کشوندم، توروخدا کمکم کن  شاید بر ای اول ین باربود که  - ن عاجزانه یه  چت 

 خواستم.   

 فقط می تونم یه کاری بکنم ته دلم روشن شد   -

 چ  ؟  -

-   !  بدون دردشعسل وطلاق بده، م ی خواد ازت جدا شه البته غیانی دیگه رنگ عسل ونمی بیتن

 ای ن کارو با من نکن   -

د ی دیگه به من زنگ نزن، از ای ن به عسل حال خوش ی نداره، تو با اون باورهای کور کورانه ات، عسل و نابود کر  -

 منو د یدی خودتو به نی خیالی بزن و نی تفاوت از کنارم رد شو.. 
 بعد حتی
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 بدون خدافطین تلفن وقطع کر د 

 مغزم رو به انفجار بود. آخه کجا رو بگردم تا تو پیدات شه ؟ 

ن ودرست نمی ون، موندنم ا ین جا هیچ چت  ه خودم دنبالش بگردم  س وی    چ و برداشتم وازخونه زدم بت   کنه  بهتی

 یه حش بهم می گفت: 

 آخه چطوری؟!  

 بدون ا ین که مقص دی داشته باشم، شگردون تو ای ن شهر  می چرخیدم. . 

آخه کجا رو داره که بره ؟ قلبم  

 گوله  ی آتیش بود  

ش با تاسف می گفت: کاری ازمن ساخته ن یست   فقط دعا کنید!   حال همراه بیماری وداشتم که دکتی

عجب درد نی درمونن گرفته بود م دلم تن گ 

 واسه غرزدن هاش. . 

 نگاه اجمالی به خونه انداختم، ج ای خا لی تابلوهانی که شکوندم بهم چشمک  می زد، با درد چشم هامو بستم. 

 دراتاق شو بازکرد م 

 لباس هاشو تودستم گرفتم و بو کردم عطرتنش وچقدردوست داشتم. .  

 دم و پش یمون از کاری که کردم، اما نوش دارو بعد مرگ سهراب دیگه فا یده  انی نداشت!  نا
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ی

ن برام سخت شدونشستم روتخ ت پام و بالا آوردم؛ بر یدگ ن سطح ت یزی تو پام، راه رفیی با فرورفیی

 سطچ ایجاد شده بود.. 

 یاد اون سیلی افتادم که ناحق تو صورتش نشوندم   

 کست.   ای کاش دستم می ش

خدایا، دل کوچیک شو با رفتارام، دیوار نی اعتمادی ایم واحساس نی خودم شکستم  کش که تا آخ رین لحظه سعی  

 داشت بهم بفهمونه نی گنا ه..  

ی   ن انعکاس نوربه گوشه ی شر برخورد می کردو تابلوهای نامز دی، عقد، عروش، همه رو خورد کرده بودم. تنها چت 

فقط هم ین ها بودن..  که قابل تر میم بود   درحال حاضن

 اون کش که عاشقم کرده روچ  کار کنم ؟ 

 نه یه بار نه دوبار بلکه ده ها باربه قلبش سیلی زدم.. 

ی بستم   ی كه چشمم رو همه چ   لعنت به روزانی

ی قصد جونمو كرده بودن!  
ی

 آلبوم و ورق می زدم، خاطرانی که توذهنم هجوم می آورد همکی

 متوسطی ازلای ورقه ه ای آلبوم شخورد و توجه امو به خودش جلب کرد..  برگه  ی  

آزما یش بارداری بود و اسم عسل اون بالا خودنم انی می کر د می خوندم وهر  

 لحظه بیش ترازقبل تعجب می کردم..  

ی کشید م   خوش حال از اینکه عسل حامله اس و بچه من و تو شکم ش حمل میی كن ه نفس آسوده انی

 قدرخوش حال بودم شاز پا نمی شناختم..   ان

 یعتن الان حالشون خوبه ؟ 
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به فکرسلامتی خودش وبچه هست؟  حتی 

م ش   نتونستم یه ماه عسل بتی

بود وهمه چ  و قاطی کرده بودم.     ذهنم درگت 

 چقدردلش در یا می خواست ومن دریا زده شده بودم.. 

؟!    اگه یه موقع بخواد بلانی شبچه بیاره چ 

 عصتی ازا ین که نم ی تونم پیداش کنم آلبوم تو دستم و پرت کردم رو کنسول  

تلفن هست. هجوم بردم  دوست ه ای صمی می شو ونمی شناختم، اگه شانس باهام یارباشه تواسامیی شون تو دفتی

چه تلفن و زیرورو کردم  خالی بود.. درست مثل ذهن م   سمت سالن دفتی

ن رو  ی بود بوی تند عطری که  آیلی 
 خودش خا لی کرده بود، بعد ده روزهنوزاثرش بافی

ا   اون روز که کتاب ها رو برام آورد، شاغ عسل و گرفت خوب شد خونه نبود وگرنه متوجه ماجرا می شد به شدت گت 

 یش ق وی بود ..  

 تراس وبازگذاشتم هوا رد و بدل شه   

  

 عس ل*  

  

 کنم پوست انداختم هو ای  این جا حسانی بهم ساخته   تو  این مدنی که ا ین جا بودم، حس  می  
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 مامان بزرگ خیلی خوب بود وهیچ  نمی پرسید.   

 دم غروب ها با نازگل می رفتیم ساحل..  

 هامون، تا تونستیم آب با زی کر دیم وخاطرات اون دوران رو زنده کر دیم.  
ی

 به یاد بچکی

 توروزداشتیم برمی گش تیم خونه..  شب ها خسته وهلاک از فعالیتی که 

سعی می کردم فراموش کنم که سورنا با من چ  کرد، اما  یادگاری برام به جا گذاشت که هر لحظه و همه جا بدون اینکه  

 خودم بخوام به يادشم  

نازگل می دونست حامله ام کلی  ایده داشت واز ته دل خوش حال بود  نازگل: م ی گم عسل اسم 

 له رو چ  می خو ای بزاری ؟  دردونه ی خا

 کنم و من  این و نمی  -
ی

اگه بفهمه حامله ام، قانون ای ن اجازه رو بهش می ده تا زمان به دنیا اومدن بچه باهاش زندگ

 خوام.  

ی ؟   - ن بتی  می خوای بچه روازبی 

 خودتو بزارجام، فکرکن عشفی که به نفرت تبد یل شه تا چه حد می تونه آدم وآزار بده؟!  -

 لی سعی کردم، بهش حالی کنم داره اشتباه می کنه ولی کوروکرشده بود.  خی

ت کردم و خدای خودم قراردادم، تیشه برداشت وریشه ی تمام تفکرا نی و که راجبش داشتم ازبن قطع کرد.     اونن که بر

ه تلنگرباعث دوری دل خیلی درد داره، ما هم یه زمانن مثل تومسیح( نامزد نازگل) بودیم، همه چ  خوب بود؛ اما ی

ن شدن قلب هامون شد.   هامون وچر کی 

 شب خواستگاری مون ازش اعتماد خواستم، باورقلتی شوخواستم اما چ  شد؟!  

ن و به اين  ی خودي پاي اين جنی  ی درانتظارشه، چرا نی ی كه معلوم نيست چ  ن بچه کاردرستی نیست. بچه انی نگه داشیی

 دنيا بازكنم؟  
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 م هدفش ترسوندن تو بود و ه یچ کاری نمی تونست بکنه  ای کاش به سورنا می گفتی قبول کن، اون س یاوش ه -

 قبو ل کن توهم به اندازه ی اون مقض ی 

ن له  می شد   -  نه نازگل س یاوش خیلی خطرناک اگه اشاره می کرد، سورنا  زیراو ن ماشی 
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، اون یه هارت و پورت کرد و  می خواست کش ندونه والا اگه من ج ای تو بودم به پلیس می   مملکت قانون داره دختی

 گفتم.  

 د نی عقلی کرد م  نمی دونم شا ی -

قضاوت نمی کنم،  -اما بدون تا زمانن که با کفش کش راه نرفتی قضاوتش نک نن 

 جفتتون مقص رید و لی توابعاد مختلف..  

ن شده حالا چه با دیدن اون عکس ها چه بدون اون ها    ، همسرت هم بدبی   تو یه کوتاهی کر دی،  وانتظاربخشش داشتی

؟ چه توجیهی بر ای اون هست ؟  حالا اینا به جهنم، اون ب و  -  ی عطرزنونه انی که تواتاقش بود چ 

 من خیانت نکرده متهم شدم اما اون به قدری پست بود که دنبال ج ایگ زین بر ای من بود.  

 (یه رو زی آید، که دلم هیچ تمنا نکند)  

 قربونت برم که انقدراذ یت ش دی    -

 خدانکنه    -

 وبید، هیتن از ترس کشیدم  یهو با خوش حالی دست هاشو به هم ک

 ورپ ریده ترسیدم، آدم باش یه کم   -

 ببخشید   -

 دست شوگذاشت روشکمم 

 فندوق خاله، دیگ ه باید این کار ای من عادت کتن  یه دونه محکم زدم تو شش   -

 چته وحشر ش د ی تو..  

 صدامو بچگونه کردم  
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-   !  خاله ازاین به بعد باید کار ای مامان منم عادت کتن

 اد ای من و درمی آري؟   -

 بله که درمی آر م  -

برداشت که   ن  کنه خت 
چشماشوریز کرد،  می دونستم می خواد تلافن

 بزنه  

ردک ها ی خاله نساء مثل قبل گله انی توروستا دورم ی زدن، والا   
ُ
س ری    ع بلند شدم و دویدم. ازتو روستا که رد می شدم ا

ردک.. 
ُ
 این ها ب اید گوسفند می شدن تا ا

 
ُ
ردک ها تا من و د یدن بال ها شون و بازکردن و فرارکردن، لباس ساحلی ام  زیر دست و پا افتاده بود، نی توجه به این که  ا

لباسم هرلحظه اس بیفته  ز یرپام فقط د ویدم، شور و نشاط اون موقعه ها رو داشتم .برگشتم یه نگاه به پشت شم  

شد، پام و گذاشتم رو لباسم و نز دیک بود با صورت بخورم زم ین که  انداختم، ازم فاصله داشت  نمیدونم یه و چ  

 دست ه ای تنومن دی مانع ا ین کار شد…   

  

  

 سورن ا *  

ی ازعسل نبود،  به در و دیوار خونه زل زده بودم، ب وی نم کاه گل  ریه ها مو پر کرد، هوا تا ر یک شده بود وهیچ ختی

 نیاد؟!   نکنه فهمیده من  این جام ودیگه خونه

 مادربزرگ: پسرم چرا پریشونن ؟  

ون تا ا ین موقعه خونه نمی آد؟!   ساعت نه شب وعسل هنوز برنگشته، هروقت می ره بت 

 الانه که شوکله اش پیدا ش ه - 
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خودشه،  -تو فکربودم که با صدای زنگ از جا پ رید م 

اومد ه بلند شدم برم درو باز   انگا زلزله ی چند  ریشتی

احت ک ن  -مانع ش د کنم که   تازه از راه رش دی، استی

 مخالفتی نکردم و نشستم. حقیقتش نمی دونستم واکنش عسل بعد از دیدن من چ  می تونه باشه؟!   

 صداش قبل خودش اوم د  

 پرده رو کنار زدم، با آب و تاب مشغول صحبت بو د یهو جیغ ز د 

   مامان بزرگ تو به این شل مغز گفتی من  این جام ؟ -

 شل مغز دیگه کیه ؟  -

 مت ی ن  -

 نه من نگفت م  -

 اما اون گفت از شما شنید ه  -

ه بهره نبینه الهی  -  خت 

 تازه پرو پرو تو چشمام زل زده می گه   -
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تا زمانن که  اینجا   -دست شو به کمرش زد و ادای اون فرد و درآور د 

 هستی مسولیت تو با من ه 

 با اینکه اون شخص و ندیده بودم دلم می خواست دندون هاشو تو دهنش خورد کن م  

 و ول کن دستت و بشوربیا داخل مهمون داری م غلط کرده، اون  -

 ای ن شی گ اومده  ؟  -

ی بگه رفتم تو  حیا ط  ن  قبل ازاینکه مامان بزرگش چت 

ن برده بود و با دقت ما  تا من و  دید آب دهنشو قورت داد و با بهت نگام کرد، مادر بزرگش چهره ی ما دو نفر و  زیر ذره بی 

 رو نگاه می کر د 

  

  

  

  

  

  

  

  

عس ل  

* با  



   بغض من عشق ا و

       

 349 
  

ناباوری 

و شک 

به رو به 

روم زل  

زده 

بودم،  

اینجا 

چیکار   

می کرد؟ 

گ بهش 

گفته 

من 

اینجام 

 ؟  

با نفرت آشکاری زل زدم تو چشماش و رفتم تو خونه تو چشم ای مامان  

 بزرگ پرازسوال بود..  

ک یسه گچ و سیمان بلند کردم و   یه اتاق نیمه کاره، طبقه ی بالا بود از پله ها د وید م و رفتم بالا چند تا 

 گذاشتم پشت در  زیر دلم بدجوردرد گرفته بود. 



   بغض من عشق ا و

    

 350 
  

به همون گچ و س یمان تکیه دادم و چشمامو با درد رو هم گذاشت م چند لحظه بعد  

 دراتاق به صدا در اوم د  

 عسلم خانومم اشتباه کردم، خواهش  می کنم این درو باز کن -

کلمات احتیاج داشتم کجا بود؟ صد ای ترک ه ای قلبم وشنید ونی اعتنا بود حالا اومده  اون موقعه که به  ا ین  

 چیکار؟!  

 خانومم آروم جونم می دونم اشتبا کردم، نب اید زود قضاوت می کردم من بد کردم تو نکن..   -

 تو دلم پوزخند زدم، چه بیچاره بود م 

ن راحتی برگشته می گه من اشتباه کردم تو نک  ن دلم می خواست داد بزنم بگم به همی 

ن شد افتاده بود  ن وار رو زمی  شد و جنی 
لعنتی تو تمام وجودت اشتبا س درد دلم بیشتی

 م 

 *نی شک امروز یک ی از بدتر ین روز ها ی تار یخ بو د 

م، وجیغ زدم.. به نفس نفس  - درد دلم خیلی  زیاد شده بود طوری که نتونستم جل وی دهنم  بگت 

 وخون ریزی داشتم  افتاده بودم 

عسل داری نگرانم می کتن تو حالت خوب نیست تو روخدا در وباز ک ن فقط جیغ می زدم و می   -

 گفتم خدا یا من و بکش. . 

 توروقرآن کار احمقانه انی نکن الان  می آ م دیگه نتونستم تحمل کنم و چشمامو بست م  -
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 سورن ا *  

 بتونم دراتاق و بازکنم ازطرفن نمی دونستم که پشت دریا نه ؟ بعد جیغ زدن عسل، دنبال راهی بودم كه 

 می نرس یدم درو بشکونم وعسل آسیب ببینه  

و ن هیچ اعتباری به پله ها نبود. .    یه پنجره اون ور بود اگه اون و باز می کردم می تونستم عسل و از اونجا بیار م بت 

اخ ل جسم مچاله شده  با بدبختی تونستم پنجره رو با سنگ بشکنم و برم د

 ی عسل د یونه ام می کر د 

شون می شد  ن ه ای بدی  می داد و جون بچه ام درخطر بو د اگه چت  رد خون ر وی شلوارش ختی

 خودم و نمی بخشیدم.  

 بغلش کردم ورفتم پا ین  

خدا مرگم   -مادربزرگش تا من و دید زد رو صورت ش 

 بده بچم چرا اینطوری شده ؟  

مش بیمارستان . .  حالش خوب نیست،  -  بای د هر چ  س ری    ع تر بتی

 نزد یک تری ن بیمارستان به اینجا کجاس ؟ 

 بیمارستان زاگر س   -

 شما باهامون می آ ید ؟   -

 پاهام خیلی درد  می کنه نمی تونم، مواظب نوه ام باش پسر م   -

 چش م --
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بخشم عس ل و بغل کردم وتا اورژانس باعث و بانن تمام  این اتفاقات خودمم، اگه یه موازشش کم شه خودم ونمی 

 دوید م یکی ازپرستارا اومد سمت م 

ختی کن م دست هاش شد شده بود و رنگ صورتش با  -
یه تخت انته ای اون سالن هست ایشون و بزارید، می رم دکتی

ی از دکتی نشد داد زد م    گچ رو د یوارفرفی نداش ت چند دقیقه  انی گذشت و ختی

همسرم حالش خوب ن یس ت یکی از دکتی کجاس؟ -

 پزشک ها اونجا بو د  

ته آقا بیمارستان و گذاشتی رو شت ؟  -  چه ختی

 همسرم بارداره، اگه طور یش بشه  ای ن بیمارستان و رو شتون خراب می کن م  -

 لطفا آروم باشر د   -

هان؟  چطورآروم باشم -رفتم جلو و  یقه شو گرفتم ازلای دندون ها ی کلید شده ام غرید م 

زنم جلو چشمام داره جون می ده لعنت ی سعی کرد دست هام و از  یقه اش جدا کنه اما  

 نمی تونست. .  

 یکی از پرسنل از اون طرف صدا ز د  

اومد ن  -  آقا، دکتی

شما   -اونوول کردم ورفتم سمت عس ل 

 همسرشون هستید ؟ 

 بله   -

 چند هفته شونه ؟  -
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 نمی دونم  -

 رو تاسف تکون دا د  یه نگاه بهم انداخت و شی از 

نگاه بندا زید، متوجه می شید چقدرضعیفه چرا انقدرزود اقدام کر دید ؟  -  به هیکل ا ین دختی

ن دیگ ه   - ی و وظیفه تون نجات جون بیمار نه چت 
 به شما مربوط ن یست، شما فقط دکتی

 چه با ادع ا  -

ن جا خفه اش م ی کرد م    یه نفس عمیق کش یدم اگه زن نبود، ه می 

شه به ج ای نطق کردن به حال ب یمار فکر کنید؟ اگه اتفافی برای زن و بچه ام بیافت ه عواقب شو  تو دادگاه میی می  -

  ! ی
 بيتن

می دونن که کوتا هی در قبال بیمار چه عواقتی به دنبال داره ؟ ترسید و این از  

 مردمک چشماش مشخص بو د 

 هر کاری از دستم بتی بیاد انجام می د م   -

 خوبه   -

 این که چکاب کامل انجام شد گفت:   بعد 

سم شغل شما چیه ؟ با بیحالی گفتم:    -  جناب می تونم بت 

 جراح قل ب -

 بدون اینکه اجازه بدم سوال بعدی و مطرح کن ه پرسید م 

ن چطوره ؟  -  وضعیت جنی 

 فعلا نرمال اما بر ای اطمینان ب اید سنوانجام بشه.   -
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 نفس آسوده  انی کشید م 

ن  -  الان سنو انجام بدین ؟ ممکنه همی 

 بله   -

ن مطلع ش م  - ن الان جواب آزما یش ها و سنو و می خوام، ب اید از وضعیت جنی   لطفا کاراشو انجام بدبد، همی 

 ترتیبش و می د م   -

 عس ل همچنان بیهوش بود و تو  این تا یم کارا انجام شد..  

ش حال هر دوشون خوب بود فقط بچه یه کم ضعیف و   تپش قلب مادربالا بود  طبق گفته  ی دکتی

چشماش و باز کرد و دستش و سمت دلش بر د ا ز جام بلند شد   

 جانم درد داری ؟   -م 

 با صدانی که از ته چاه دراومد گفت: 

 به من دست نز ن  -

 انجام م ید م  -
ی

 باشه خانومم، تو فقط خوب شو، هرکاری بکی

 فقط بروگمشو حالم وبه هم می زن ی حق داشت. .   -

ن ا نی و بهش نسبت دادم که ناحق بود نشست رو چت 

 تخت، هنوز ضعف داشت. . 

 محو تماشای صورتش بودم، چطورتونستم این همه مدت آزارش بدم؟ باا ین که کاری نکرده بود..  

دستش و سمت آن ژیوکت برد و محکم از دستش ب یرون کش ید با شتاب بلند  

 شد م 
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؟ مم -  کنه رگت پاره بشه اون موقعه چه خاک ی تو شم ب ریز م  ؟  عز یزدلم آخه ا ین چه کاریه می کتن

من عزی ز دل تو ن یستم، ولم کن مثل اون موقعه  انی که ق یدمو زدی مثل اون موقعه انی که خودتو به خ ریت ز د   -

 ی 

 مثل اون موقعه ای ی که همکارت و چمقاق کر دی تو شم، هه تحصیل کرده بو د با حرص حرف می زد.. 

 ل ش دی؟ اون موقعه واسه همه چ  جواب داشتی چ  شد پس؟!  چرا لا -

ان اشتباهم هرکاری بخو انی انجام می دم.  -  خیلی بد بودم و بد کردم تو ببخش، واسه جتی

ن جمله تو رو تکرارکردم با یه تفاوت..  من به جرم گناه نکرده و تو گناهکاری!    -  یادته... اون روزهمی 

ی می خوا م  ن  فقط یه چت 

 بگوعزیز م   -

 جوری اززندگیم برو که انگارهیچ وقت نبودی!    -

 زندگیم ت ونی کجا برم آخه ؟   -

نن و من اون آدم سابق نیستم!    - ن  بهت گفتم می آد اون رو زی که بر ای با من بودن له له مت 

 غلط کردم. .   -

-  .. ن راحتی  هه، به همی 

ن  ی تا رد دادنم اگه واقعا با یکی  د یگه بودم می تونس نی منو ببخش ی ؟ چت 

 نمونده بو د درسته که می گن حقیقت تلخ.. 

 مثل زهر مارمی مونه و کشنده ا س 

 عسل بدون تو  می می رم با من  ای ن کارو نک ن   -

 اون زمانن که مثل ماهی جلوت مردم و زنده شدم با نی رحمی تمام مثل یه تیکه آشغال منو دورانداخت ي  -
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 دادگاه می بینمت.  برو ن  کارت و شاغ مو نگ یر تو 

 فکر می کرد نمی دونم حامله اس!  

 برگه ها ی سنو وآزمایش واز جیب کتم درآورد م 

. واین و هم می دونن که می تونم حضانت   - لابد با  این حکم که باید تا زمان به د نیا اومدن بچه مون با من زندگ ی کتن

م.    بچه رو ازت بگت 

 چشماش از این گرد تر نمیش د 

ان کنم.  عز ی -  زم رو زی هزار بارخودمو به خاطر رفتاراحمقانه ام لعنت می کنم ،یه فرصت بهم بده قول می دم جتی

 چرا تو به من فرصت نداد ی ؟   -

 من خر، من نفهم، تو رو خدا تو بد نش و  -

و ن رفت. .   با اون حالش از تخت پ رید پا ین و ازاتاق بت 

 کارم دراوم د  

 بزنه نشست تو ماش ین  بدون اینکه حرفن  

ی م ی خور ی برات بگ یرم ؟   - ن  چت 

ن تکیه داد.    ا ز توآینه نگاهی به پشت انداختم، چشماشو رو هم گذاشته بود و به صندلی ماشی 

ی نگفتم و حرکت کردم..  ن  منم چت 

 ماد بزرگ دم در نشسته بود، به محض دیدن عسل اومد سمت ماشر ن 

 بنده خدا منتظر بود..  با اینکه دیر وقت بود اما 

م چطوره  ؟    مادربزرگ: حال دختی
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 خوبه، الان خوابید ه  -

 بغلش کن بیارش تو، هوا شده نگرانم حالش بد شه!   -

 بدون شوصدا در و باز کردم، خوابش  خیلی سبک بود ششو تو آغوش گرفتم که بیدار شد  

خودشو عقب کشر د و از اون سمت پ یاده شد دنبالش 

 رفتم ..  

ن برگش ت ت   -ت 

 تو کجا ؟  

 کنار زن و بچه ا م  -

 کافیه یه قدم  دیگه پاتو بزاری جلو اون موقعه اس که من  می رم!    

 مادربزرگش لبش و گزید و گفت:  

ون، زشته ماد ر اومد جواب مادربزرگ شو بده ک ه چشماشو بست و  - م مهمون و که نمیشه از خونه انداخت بت  دختی

 ش نشست رو زمی ن دویدم سمت 

ن بلندش کرد م   با یه حرکت از رو ز می 

 با همون حالی که داشت سعی داشت خودش و از من جدا کنه  

 آروم باش عز یزم،  حالت خوب ن یس ت..  -

انقدر تقلا کرد که خودش خسته ش د رو به  

 مادربزرگ گفتم: 

 کجا بزارمش ؟  -
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 بزارش هم ین جا تا براش تشک پهن کنم.  -

 کشید م پتو و تا گردنش بالا  

باورش سخت بود عسل کوچولوم مامان بشه 

 مادربزرگ:حالش چطوره ؟ 

 اصلا خوب نیست، شما می دونس تید بارداره  ؟   -

 به من که چ یزی نگفته بود.  -

 باید هرچ  س ر ی ع تر برش گردونم، تحت نظر متخصص باشه بهتی ه  -

 پسرم، م یونه تون شکرابه ؟ آهی ازش درد کشید م   -

من بود، -  خیلی بهش بد کردم حق داره. .   تقصت 

 دلش و به دست بیار  -

 ازم دل کنده!   -

 بحث و جدل، نمک زندگ ی  -

 زیادی بد کرد م  -

انش کن!   -  جتی

 دیروقت جا تو می ندازم هم ین جا..  

 ممنو ن   -

 من بود.  
ی

 دست هاشو تو دستم گرفتم و ش اید ده ها بار بوسیدم،  این دست ه ای ظ ریف تمام زندگ
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صدای گ ریه چشمامو باز کردم و اطراف و نگاه کردم، عسل نبو د ترسیدم، نکنه جانی با 

 رفته باشه؟!  

 تو ح یا ط و گشتم نبود، مادربزرگش گل ها رو آب می داد و متوجه ی اومدنم نشد 

 سلام صبح به خ ی ر   -

 سلام پسرم صبحت به چن ر   -

 می دونید عسل کجا رفته  ؟  -

 خواب بو د جاش نبود.. قبل اینکه ب یام ب یرون   -

 احتمالا خونه ا س  -

 اتاق و گشتم اثر ی ازعسل نبو د  -

ن خونه و با خنده دارت رین صحنه ی عمرم مواجه شد م   صد ای ضعیف گ ریه انی به گوشم خورد، رفتم آشت 

 کاکائو هانی که دیشب آورده بودم، همشو خورده بود و دوردهنش کاکائ ونی بود .  

 همیدم!   دلیل گریه شو نمی ف

 مادر بزرگش هم اومد و با  دیدن عسل زد  زیر خند ه 

 عس ل با صد ای ما برگشت و روبه مامان بزرگش گفت:  

 چیه، چرا اینطور ی نگاه می کتن  ؟   -

 مادربزرگ:  تو روخدا قیافه شو نگاه کن، حالا چرا گ ریه می ک نن  ؟ با بغض گفت:  

 تموم ش د  -

 شکلات ها.. زل زده بود به پوست 
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ل کن م    سعی کردم خنده مو کنتی

 نوش جونت عز یزم، برات می خر م  -

 اصلا به من اهم ی ت نداد و به مامان بزرگش گفت:  

 نفسم داره بند  می آد، ازاین ها م ی خوا م مادربزرگش بغلش کر د  -

م، برات می خرم گ ری ه نکن  -  و یار کر دی دختی

 حالم خوب نیس ت   -

 الان شوهرت برات می خر ه حالت تهاجمی به خودش گرف ت  می دونم عزیزکم، -

 اون بخره نمی خورم  -

م ی دونن پام درد می کنه ..   -  خودت که بهتی

ن  -س وی    چ و ازجیب کتم درآورد م  چت 

دیگه ای ی لازم ندار ید ؟ عس ل رو 

 به مامان بزرگش گفت: 

 بهش بگو یه بسته بزرگ نوتلا برام ب گت  ه  - 

 نگاه به من انداخت، به معتن ا ین که متوجه شدی!   مامان بزرگ یه 

ا یط   چشمام و با طمانیه بست م ای کاش شر

 طوردیگه انی بو د 
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نوتلا پالم داشت و بر ای بچه خوب نبود ،یه بسته کوچ یک شو خ ریدم اگه می گفتم کم بخورلج می کرد، حالا حالا ها 

ن چوب ي به خاطر ندونم کاری هام بای د تنبیه بشم نای  لون و گذاشتم رو مت 

خونه با خودش حرف م ی   ن بدون اینکه به من اهمیت بده ن ایلون و برداشت، رفت آشت 

 زد، ولی صداش تا  اینجا می اوم د  

  

  

عس ل  

 * 

 تو  این همه وقت ا ین فسقل نی آزار بود، از وقتی که سورنا اومده داره خودشو نشون می ده!  

 وتلا رو برام گرفته بود، دلم می خواست خفه اش کنم. . گدا یه بسته  ی کو چیک ن 

ه سورنا رو به رو شد م  چنان با هیجان به  قاشق و سمت دهنم بردم که با نگاه  خت 

 من زل زده بود ک ه 

ن تا به خودش اوم د   انگار اکشن تری ن ف یلم سینم انی جهان و می بینه، شیشه نوتلا رو کوبوندم رومت 

 من؟ مگه بهت نگفتم دیگه نمی خوام ببینمت!؟ هنوز که و ایساد ای من و نگاه می کتن چیه زل زدی به  -

 وعد ه ی  دیدارمن و تو دادگاه، الانم بر و 

 عز یزم یه نگاه به وضیعت خودت بنداز، من و تو دا ریم صاحب بچه می شر م  -

 گ می گه بچه  ی توعه ؟ چشم ای طوفانن شو دید م  -

 انقدرچرند نگو. .  -
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 اون عکس همه چ  واضح بود..   تو  -

 منو روانن نکن، فهمیدم عکس ها فتوشاپ بو د   -

 هه اتفاقا برعکس بزار خودم بگم، عکس ها کاملا واقعی بودن و  این بچه ی تو نیست.    -

 با دادی که زد از ترسم چسب یدم به کابینت 

ی نگم حالت بد شه، اما زبون - ن ل م ی کنم چت 
 آدمی زاد حالیت نمی شه...   خفه شولعنتی دارم خودمو کنتی

ن جا قسم می خورم اگه اتفافی بر ای بچه ام بیفته هزار تا ماده و قانون برات می رم و به تو هم رحم نمی کنم ..    همی 

 انتظار شنیدن  این ها رو نداشت م 

 ا ز سورنا بدم می اومد، بغضم ترکید و همون جا زدم  ز یر گ ریه 

 رگ کجا بود ببینه ای ن نی رحم با من چه کرد ؟ هق هق می کردم، پس مامان بز 

حالم بد شد، فورا خودمو رسوندم تو ح یاط وهر چ  که خورده بودم و بالا آورد م دستی دور کمرم حلقه شد  

 و مانع ازافتادنم موها م و زد پشت گوشتم و کمرم وماساژ داد 

 معذرت م ی خو ام شت داد زد م   -

 نداشتم وگرنه یه سیلی می خوابوندم  ز یرگوش ش  حیف که توان انجام کاری و 

 منو چسبوند به خودش وبه تق لای من بر ای ره انی توجه نکرد.  رفتیم داخل، کمکم کرد دراز بکشم  

ن ت ها رو  ز یر و رو کرد تا تونست قند پیدا کنه  -  الان یه چ  ز شت  ین می آرم بخوری، فشارت افتاد ه کل کابی 

 قند و بخو ر عز یزم بلند شو آب  -

 به من نگوع زیز م  -

 باشه عز یز م  -
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 خیلی نفهمی  -

 نی ادب شد ی ها!    -

 هر چ  اضار کرد آب قند و بخورم قبول نکردم.. 

  

  

  

  

 سورن ا *  

ی کنم و حالش از  ایتن که هست بدتر بشه!     خیلی ضعیف شده بود و لجبا زی می کرد، می ترسیدم سخت گت 

 موج می زد گفتم:  با صدانی که غم توش 

 دردت به جونم، نکن! اون طفل معصوم که گناهی نداره، فشاره ای عصتی رو بچه تاث یر می زار ه   -

  

ی نگفت، نمی خواستم اذ یتش کنم و حالش و از  ایتن که هست بد تر کنم بهتی بود یه کم تنها باشه!   ن  چت 

ین مغازه بود توجه مو ب  که تو  ویتی
ی

ه خودش جلب کرد  رفتم داخل و بدون پرسیدن رفتم پاساژ، خرس بزرگ

 قیمتش بر ای بچه خ رید م  

 لباس ها ی محلی  زیا دی اونجا بود، رنگ قرمزش به عسل می اوم د اونم برداشت م 

 بر ای شام یه مقدا ری خرید کردم و برگشتم فقط مادربزرگ خونه بود، شاغ عسل و گرفتم.   

 طبق معمول ب یرون بود 
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 داشت که عسل حاضن بود هر روز بره اونجا.. دریا چ  

 بعد خداحافطین کوتاهی از مادربزرگ را هی ساحل شد م 

 دستم وداخل جیبم فرو بردم و ب وی نم خاک و به  ریه هام فرستاد م 

  

عس ل  

 * 

 موج دریا رو دوست داشتم و ا ین نشون خشم دری ا بود که سعی درآروم کردن خودش داش ت  

ی م صد افسوس.. ای کاش ما آد لش کنیم وافسارشو به دست بگت   م ها زمانن که ناراحتیم، بتونیم کنتی

 نازگل:  بازم تو فک ری!  

 سورنا  اینجاس و فهمیده من حامله ا م  -

 تکلیف چیه ؟  -

یام پیش خیلی کثافت، می گه اگه بلانی ش بچه ام بیاری ماده و قانون برات می ر م ا ز دیشب که برگشتم تا قبل  اینکه ب -

 تو جدل داش تیم منم از حرص گفتم:  

 ای ن بچه ی تو ن یس ت نازگل با هیجان گفت:   -

 خب چ  شد ؟  -

مثل یه بتی زخم ی می خواست خفم کنه با اومدن مسیح به بحث خاتمه دادی م مسیح:  سلام خانوم ها، خوش می  -

 نگ ی  
ی

 گذره ؟ نازگل: سلام عز یزم، ای بکی

 اومد ی ن عسل:  سلام، خوش 
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 مسیح: ممنون، با  یه آب با زی سه نفره چطورین ؟ 

وع شد   من و نازگل به نشونه ی موافقت دست هامونو به هم کوبوندیم و با زی شر

  

من و نازگل تو یه ت یم بودیم ولی مش ح یه تنه جفتمون و خیس کر د کمرم درد گرفته بود و 

 اصلا رعا یت حال خودمو نمی کرد م  

 آب و نازگل ام کنارم، مسیح از فرصت استفاده کرد و از فاصله ی نز دیک رو جفتمون آب می ر یخ ت  نشستم تو 

 من چشمامو بسته بودم، آب نره تو چشمم، که با صد ای داد نازگل چشمامو باز کرد م داد می ز د  

 لعنتی چیکارش داری ؟ یکی با مسیح درگ ی ر شده بو د  -

 اومد م با عربده ی اون شخص به خودم 

 غلط کر دی رو زنم آب پاشید ی  -

ن مجسمه ها نگاه می کردم، با داد نازگل به خودم اومد م   عی 

 آقا؟!   -
ی

 چ  می گ

 با دیدن قیافه اش ماتم برد. . 

 سورنا اینجا چیکار  می کرد ؟  

 مسیح بدبخت و به باد کتک گرفته بو د 

 -رفتم جل و 

 ولش کن  
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هم تکون  نخور د این شی حتی یه میلی متی

 جیغ زد م 

 ولش ک ن  -

 ازش جداشد اومد سمت م  

 ای ن نره خر کیه که به خودش جرعت داده زن وبچه منو اذیت کنه؟!   -

 نامزد دوستم ه  -

 اون جلو می اومد و من عقب..  

 چرا اوم دی تو آب، اگه بچه طو ریش بشه چ  ؟ سوختم، بدم سوختم فقط به فکر بچه اش بود!   -

 ازش متنفر بودم اما.. بااینکه 

 پلک هام خود به خود باز و بسته می شد وعقب می رفت م مغزم فرمان نمی داد 

 می دیدم نازگل می آد سمتم و من نی هیچ اختیلری فقط به سمت عقب گام برمی داشت م  

؟ د ریا ناآرومه توروخدا د یگه نر و دلم می خواست برای  سورنا:  عسل چ  کار می کتن

 که شده خلاف قانون عمل کن م دید هیچ واکنشر نشون نمید م   یک بار هم

با گام ه ای بلن دی که برمی داشت تو ی ه قدمیم قرار گرف ت انگشت اشاره  

 مو آوردم با لا 

 جلو نیا..   -
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م بهاشو پرداخت کن م  - پوزخند  عز یزم، بیا ب یرون با هم حرف می زنیم، بابت تمام اون روزهانی که ا ذیتت کردم ،حاضن

 زدم  

ان نمی شه ..  -  هیچ وقت جتی

آب تا  ز یر گلومو گرفته بود ترس و 

 چشماش د یدم..  

-    !  عسل، جون هر کش که دوسش دا ری دیگه نرو، دریا طوفانن

 نگران متن  یا بچه ؟  -

 هر دوتو ن  -

ت نبود..  -  اونن که کتک زد ی، نامزد بهت رین دوستم بود، مثل تو نی غت 

 آخه چرا ز دیش ؟  

 نی ربط موضوع و عوض می کردم و دست خودم نبو د 

 ازش معذرت خواهی می کنم خوبه ؟  -

چرا هر گن دی می زنن می خو ای با معذرت خواهی درسش کتن ؟ شخصیت و غرورمو با خاک یکسان کر دی، انتظار  -

 ..  داری ببخشمت ؟ چرا نمی فهمی بع ضن حرف ها دردشون کاری از بن نابودت می کن ه تو منو کشتی 

 فک می کتن قاتل فقط اونیه که جسم و نابود کنه؟!  

 ادامه داد م 

 توقاتل احساستم شدی...  -
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یهو  ز یر پام خالی شد صد ای 

 فر یادشو شن یدم.. 

د م   بدون هیچ تلاشر بر ای زنده موندن خودمو به دست در یا ست 

  

  

 سورن ا *  

 مثل مجسمه خشک و ایساده بود م 

جمع شد و می زدم تو ش خود م نعره می کشید م با اشک تو چشمام 

 مشت تو آب  کو بید م 

 همون پسری که زدمش ش یرجه زد تو آب و از نگاه ها دور شد ..  

 انگار لحظه ها متوقف شده بودن. . 

ن همه دست خالی  کشتی ه ای  زیا دی بر ای نجات جونشون فرستاده شد قواص هانی بر ای جست و جو رفیی

 برگشت ن 

ه تو گوشتم بود    صد ای  زجه ی ای ن دختی

 هوا رو به تا ریکی  می رفت و هیچ اث ری ازشون نبود..  

کاری از دست تیم امداد و نجات بر نیومد و رفت ن چشم از دریا بر  

 نم ی داشت م  

ه به خودم اومد م   با صدای جیغ جیغ اون دختی
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 مزدمم که کشت ی تو قاتلی، قاتل. .  خوش حال ش د ی؟ خواهرم و روانه  ی دریا کر دی، نا -

 عس ل هم بهم گفت قاتل!   

 حالا که عسلم نبود، بر ای چ  زنده بمونم؟!  

 به سمت د ریا پا تند کردم.. 

ن برافی باعث شداز کارم دست بکشم ، چراغ گوشر و روش تنظیم کرد م یه نفر با کرال سینه به این   یه چت 

 پشتش بود..  قسمت می اوم د و به گمونم  یک نفر 

ه با خوش حالی جیغ می ز د    نزد یک تر که شد، اون دختی

 "مسیح"  

 اگه..  اگه اون پسره باشه، قطعا اونن که باهاشه عس ل دویدم توآ ب 

 عسلم و بغل گرفته بود.. 

 دوست نداشتم ک ش جز خودم بغلش کنه عسل و ازش گرفتم  

 دستمو کنار بینیش تکون دادم. .  

 اون پسره به خودم اومد م  با صدای 

 مسیح:  فورا اورژانس ختی کن، نبضش ضعیفه!  

 بدون توجه به حرف ای اون، نبض شو چک کردم درست می گفت.  

 اگه منتظر اوژانس می موندم ممکن بود بمت  ه 

 .. آب  زیاد ی وارد  ریه هاش شده بود وبا توجه به ا ین وضع یتش نمی تونستم آب و از ریه اش خارج کنم 

 مجبور بودم تا روستا بر م 
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ن من برو..   مسیح: ماشینم نزد یک  ویلاس، اگه اورژانس ختی نمی کتن با ماشی 

 دوست نداشتم باهاش همکلام شم، تنش ه ای امروزهمه به خاط  این بود 

 ا بر م  معطل نکردم و با هم به سمت  ویلا رف تیم، ویلا، نزد یک ساحل بود و نم یتونستم ریسک کنم تا روست

 ممکن بود جونش به خطر بیفته!  

ن حال هر دوشون خوبه همون جا خدارو شکر کردم  بعد چند ساعتی که طاقت فرسا بود گفیی

 ورفتم نماز خونه دو رکعت نماز شکر بخونم.   عس ل * 

 چند رو زی از اون ماجرا گذشت..  

 سورنا از مسیح عذر خواهی کرد ومتوجه اشتباهش ش د 

ه  حال و  روزم هیچ تعریفن نبود و روز به روز اعصابم ضعیف تر می شد، با هیچ گ حرف نمی زدم و ساکت به گوشه خت 

 می شد م 

سورنا به اجبار برم گردوندو به خانواده هامون گفت که حامله ام! با ا ین کار م ی خواست، مانع من براي آزار به بچه  

 اش بش ه ساکت به گوشه خ یره می شد م 

 در جواب مادرش که گفته بود  ای ن مدت کجا ید ؟ گفته بود: حتی 

 "ماه عسل"  

ن.     باهام صحبت می کرد، وقتی که هیچ واکنشر از جانب من نمی دید کلافه می شد و می رفت بت 

و همه جا بو د هفته ی اول   ن حواسش به همه  چت 

 شکار نرفت و خونه مون د  

 مدن پیش م هفته ه ای بعد مامانم وخاله فرشته او 
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جزمیوه چ یز دیگه انی نمیتونستم بخورم، زمانن که مامان سورنا می اومد کلی ترشر و لواشک ه ای محلی که خودش  

 درست کرده بود برم می آور د  

 ش یه ساعت همه شو می خوردم و ب یحال می افتادم رو مبل. . 

ا براش ن ن ن ید که گوش نمی کنه همه شو می  می شنیدم به مامانش می گفت: خواهشا دیگه از  این چت  یار، می بی 

 خوره حالش بد می شه!   

افتاده بودم رو دور لج، هر چ  می خ ر ید نمی خورد م محبت هاشو  

 ندید می گرفت م حق ش بود..  

 بیشتی از ای ن ها به من و احساسم لطمه زده بود.  

 ماه چهارم بارداری بودم.  

 ماه بعد جنش ت بچه مشخص میش د 

 عجیتی به بچه پیدا می کرد م براش کتاب می خوندم،  
ی

هر چ  زمان بیشت ری می گذشت، وابستکی

 باهاش حرف  می زد م  

حسرت و تو چشم ای سورنا می دیدم اما این کاری بود که خودش کرده بو د و خود کرده را تعب یر 

 نیست!  

ومدن کیک و برش زدم و قاچ کوچیکی و تو دهنم گذاشت م نی اعتنا به ا

سورنا، ش یرو ش ک شید م با نز دیک شدن چ ی زی به گردنم  

 برگشت م سورنا: ای ن شاخه گل تقدیم به خانوم م 

چند ماه از ازدواجمون می گذشت و سورنا عهد شکن بو د بعد چند ماه تازه  

 یادش افتاده بود برام گل بگ یر ه  
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 دیگه از گل ها هم بدم می اومد. . 

 ا شده بود بلند شدم.. گل و ازش گرفت م درونم تلاطمی به پ

به خیال  اینکه به تمام جدل ها و کدورت ها پ ایان دادم، خوش حال ش د دیگه لازم نبود حر فن 

بزنم ، چشمام باهاش حرف می ز د شاخه گل و محکم کوبیدم تو صورت ش خراشر رو صورتش  

 ایجاد شد..  

ون..  خونه اومدم  بت  ن  ا ز آشت 

 دستم به عقب برگشت م با کشیده شدن 

 سورنا: عسل دیگه تمومش کن، دو ماه که صداتو نشنید م تنبیه شدم دیگه بسمه! 

-   ! ن نم یکتن  اینو تو تعیی 

به مولا، رو زی صد بار خودمو لعنت  می کنم، در حقت ب دی کردم زود قضاوتت کرد م تو خانومی کن و تمومش ک   -

 ن 

ن راحت ی ؟  -  به همی 

 ت آروم بگ یره؟!  تو بگو چیکار کنم دل -

 فقط نباش!   -

 واقعا  اینو می خو ای؟!    -

 آر ه   -

 پس تماشا ک ن   -

 ازتو ش وی س چاقو ها برداش ت 
ی

 در یکی از کابینت ها رو بازکرد و چاقو ی بزرگ
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سورنا: انقدر تحمل داری که جون دادنمو ببیتن ؟ با ترس نگاش 

 کرد م کتش و انداخت رو کانت ر 

به رو بازوش ز د  یه نگاه به من  ن ضن  انداخت و اولی 

خون و دیدم و حالم بد شد چند بار د یگه ا ین کارو تکرار کرد و چاقو و برد سمت 

 قلبش..  

 می دونستم شوخ ی ندار ه 

ن بودم، اما راض ی به مرگش نبودم..    با اینکه ازش دل چرکی 

ی نمونده بود به قلبش اصابت کنه که ..  ن  چت 

بود و یه نگاهش به چاق و  زیر لب زمزمه یه نگاهش به من 

 کردم:  

 نه ..  -

 چشماشو بس ت 

ا ز ترس رو به مرگ بود م یه قدم  

 رفتم جل و 

با تمام قدرت چاقو و تو دستش گرفته بود نمی تونستم  

 شاهد مرگش باش م 

درست لحظه  انی که چاقو تو میلی مت ری سینه اش بود، دستش و گرفت م که لبه ی چاقو 

 انگشتم و زخم کر د 
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 تو چشمام نگاه کر د 

م، چرا مانع شدی ؟   -  بمت 
 تو که می خواس نی

 ساکت شو، می خواستی خونت بیفت ه گردنم ؟  -

ه که بمت  م   -
 هنوزم د یر نشده، تو منو نبخشر دی، پس همون بهتی

 و نابود می کن ه  نی توجه به دستم، چاقو و محکم تو دستش فشار داد، ن میدید داره با این کارش دست من

 بگو بخشر دی، تا تمومش کن م  -

م ازت  -  دلگت 

 خوبش می کن م  -

 می خوای خوبش کتن ؟  -

 آر ه   -

رو بردا ر   - ن  که ر وی مت 
 لیوانن

 یه کم نگام کرد و د ید جدی ام برداش ت 

ن کارو کر د  -  بکوبش زم ی ن همی 

 حالا اون لیوا ن و مثل چند دقیقه پ یش، سالم بهم برگردون!   -

 نگاه کرد..  فقط 

 دلم شکسته مثل این ل یوان، با هیچ چستی قابل ترمیم نیست.   -

 یهو د یونه شد و منو هل دا د  

 وقت ی دلت  اینجو ری شکسته، همون بهتی که بم یرم.   -
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 نه، نکن  -

سورنا بیا با هم  -ای ن لحظه رو خوب به خاطرت بسپ ر اگه می می رد چ ی ؟ ته ته قلبم هنوز دوسش داشت م  -

 حرف بزنن م  

 دیره..   -

 گریه ام گرف ت  

 از گ ریه ات به عنوان صلاح استفاده نکن  -

 سورنا حالم خوب نیست، اونو بزارش زمی ن   -

 بخشیدی می ندازم ش  -
ی

 چند دقیقه فرصت داری، اگه بکی

 تهدید نک ن   -

وع ش د یک..دو..   - ن حالا شر  از همی 

 شد..  تو چند ثانیه،  این چهارماه مثل فیلم از جلو چشمام رد 

 ده..  -

 بدون خیلی دوست داشت م 

 با صدانی که تحل ی ل رفته بود گفتم:  

 بخشیدم ت   -

 بلند بگ و  -

 می بخشم ت  -

 فکرنکن می تونن شم و ش یره بمال ی دیگه حق نداری ازم فاصله بگ یری..   -
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 موقع خواب تو اتاق جدا نمی خوانی . .  

 نی توجه از کنارم ن می گذری..  

  شم گیج می رف ت

 باشه   -

چاق و و انداخت رو کانت ر فکر 

 کنم تازه دستمو دی د 

 رفت باند بیاره، که همون جا ولو شدم..  

  

  

 سورن ا *  

نمی دونم چرا یه ونی زد به کله ام و چاقو کشر کرد م یه لحظه به معتن  

 واقعی رد دادم.. 

 ین که تند پیش رفتم  اگه می دونستم ا ین روش جوابگو زود تر دست به کار م ی شدم، با  ا

 اما ارزشش و داشت. 

باند و دور دستش پیچید م 

 خداروشکراتفافی نیفتا د 

 شکم عسل کشید م یه بچه ی 
ی

دستی به برآمدگ

 کوچولو ا ین توع ه انتظار چقدر سخته.. 
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 پنج ماه د یگه بای د صتی کنم تا ببینم چه شکلی هستی تو. .  

 اگه به من بری که خوبه 

، واویلاس!  اگه شبیه    مامانت بشر

 عس ل آروم چشماشو باز کرد، دستشو گرفتم و نزد یک لبم بردم و بوسید م 

 گشنم ه   -

 ای جان، خانومم گشنه اش شده؟ نن نن مون هم گرسنه اشه ؟  -

 فعلا به مادربچه بر س   -

کردنش لذت م ی  چشم ع زیزم، دختی بابا چ ی دوست داره سفارش بدم ؟ می دونستم حسودی می کنه و از اذ یت   -

 بردم. .  

 اصلا اشتهام کور شد ..   -

 غلط کردم خانوم ی، تو که می دونن من نوکر تو و اون فسقل بچه هم هستم   -

ی درست ک ن  - ن  غذای ب یرون دوست ندارم، خودت ی ه چت 

 چ  دوست دار ی ؟   -

ن مر غ  -  ته چی 

یه کم   -گوشه ی لب مو خاروند م 

 ز یادی سخت شد.. 

 اصلا نخواست م  -

 باشه، تو بهم بگو چجوری درست کنم ؟  -
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شد برام  بیار   -  دیگه پرو نشو،  می رم کتاب بخونم، غذا حاضن

 چشم، اطاعت امر..  براتون می آر م   -

 ا بیاد طلاق می گت  م یه نفس عمیق کش ید م  -
، بعد این که به دنن  سورنا ازهمی ن الان طرف بچه رو نگت 

 اه افتاد علتش چ ی بود ؟  به نظرت صحرای کربلانی که امروز به ر  -

ندونم کاری ها ی خودت، قضاوت ه ای نابه ج ای تو..  درسته بخشیدمت، اونم به خاطر اینکه من و لای منگنه   -

 قراردادی، اما هنوزم اون دلی رو که شکستی و زخم زدی نمی تونم باهاش کنار ب یام..  

 یه آه غل یظ کشیدم و ادامه دادم..  

ون داشتم ونابود کردی! می دونن چقدرگریه کردم براشون ؟ تابلوها مون شکوندی، پاره کر اون گل هانی که دوستش

 دی!  

ه رو آور دی خونه و براش خندیدی!    من و از خودت رون دی و اون دختی

 گریه کردم، به پات افتادم، نزاشتی حرف بزنم ..  

 و می مونه  یک چ  ز که هیچ وقت فرام وشم نمیشه..  

 ناحق تو صورتم ز د ی   سیلی که به

  ..  تو تمام ا ین سال ها، پدرم و عرفان، ح نی دعوام نکردن، و لی تو.. حرمت شکستی

 اعتمادمو سوزون دی!  

 بازم بگم ؟  

 بغض تو صداش ب یداد می کرد، حق داشت..  

ان  می کنم  -  همه شو جتی

خونه شکستی مثل اولش شد، منم مثل  - ن  که تو آشت 
 روز ها ی اول میش م  هر وقت اون ل یوا نن
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 توقعت و  ز یاد نکن.. دلم بدجور شکست ه 

 ببخشید   -

 رفت تو اتاق و درم بست.. 

  

  

 پریزاد * 

عروس خانوم، نی ا یه رخ  -هفته ی  آیند ه عرو ش مون بود، ذوق داشتم وعرفان چند برابر م ن 

،یه نگاهی از تو آ ینه به نشون بده، اون لباس و تو تنت ببینیم با صدای عرفان به خودم اومدم 

 خودم انداخت م 

 لباس عروش که پوشیده بودم، خیلی باز نبود، عرفان من و اینطوری می  دید درسته قورتم می دا د 

با گذشت چند ماه، شناختمون نسبت به هم بهتی شده بود و من به نتیجه ر سیده بودم عرفان خیلی خوب و صد البته 

 شیطو ن  

ی با خودت اخم هام رفت تو هم پرده ها رو کشیدم  خانوم،  -  عرفان الان قش می کنه، باید جنازشو بتی
ی

خانوم ها نمی گ

 کنار 

 دیگه از این حرف ها نشنوم ها. .  -

 به به، چه خوشمزه شد ی چشمامو تو حدقه چرخوند م   -

ه.. منظورم اینه چقدر خوشگل شدی!   - ن  نه چت 

ل کرده بودن نخندن..  چند تا خانومی که اون جا بودم به   زور خودشونو کنتی
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 خوبه عرفان؟  ز یاد باز نیست ؟  -

ی ا س  -  محسرر کتی

 عرفان؟!    -

 حس می کنم  یق ه اش بازه، خوشم ن می آد اون شب، ک ش نگات کنه..   -

 تما م تومتعلق به منه و بس!  

 خوب چیکارکنم؟  یکی دیگه پرو کنم ؟  -

 بالا، اینو عوض کن، تا بگم اونو برات ب یارن   آره ع زیزم، یه مدل فرانس وی دیدم اون -

 باشه، میگم عرفان ؟  -

 جون عرفان ؟  -

 دوست ندارم شینیون موهام معلوم باشه   -

 یه تور بزرگ دنباله دار برات می آر م   -

 مرس ی  -

 زیر لب زمزمه کرد:   -

 حیف که کلی آدم اینجاس!   -

 خندید م 

، آقا گربه گوشت بهش نرسید..   -  آچن

 خانوم، بزار  یه کم خودار بمونم، وگرنه سه نفری از ا ین در می ریم ب یرو ن ها..  پری  -

 عرفان خد ای شیطنت بود و منم راه افتاده بودم.  
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میگم عرفان،   -بعد اینکه خ ریدمو ن تکمی ل شد برگشت یم تو ماشر ن 

 مراسم ه ای عروش تون چه شکلیه ؟ 

 یعتن چ   ؟  -

 منظورم رق ص  -

 اض نداره آها، کار خ -

 عرفان، جدا از شوچن می گ م   -

ای ن لباس بر ای   -آخه ما کردا مراسمم هامون قاطی و خ یلی خوش می گذر ه 

 مراسمی که مردا هم باشن خوب ن یس ت 

ن خوب ه  -  و انی نه، به خدا امروز ده تا لباس پروکردم، حوصله ندارم! همی 

 ماهنگ می رقص ن مدل رقص هاشونو تو  اینستا دی دم، خیلی قشنگ و ه -

یه بار من و عسل اوم دیم کر دی برقص یم، پاهامون تو هم گره خورد کلی خسارت زدی م گلدون عتیقیه ی عمه رو 

 شکستیم..  

مون و زنده زنده می کند. .   مامان هم عاشق اون گلدون بود، اگه  می فهمید قتی

 خب، چ  شد ؟  -

 تا یه دونه قلانی گت  آور دیم گذاشتیم جاش..   هیچ  دیگه با عسل  این پاساژ ها رو متی کردیم

 مامانت خونه نبود ؟  -

 شانس آوردیم خونه ی خاله مینا بود وگرنه   -
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 دست شو گذاشت  زیر گلوش و با لحن بامزه انی گفت:   

 پ خ  -

 دستمو گذاشتم رو دلم و از ته دل خند ید م 

 اگه به مامانت نگفتم، گلدون شو شکوندی قلانی گذاشت ی جا ش  -

 دلت می آد، آواره شم ؟   -

 آر ه   -

 دستت درد نکن ه  -

 خواهش می کنم   -

 عرفان نزاشتی حرفمو بزن م  -

 بفرما ید خانومم حواسم به شما س  -

هر چ  تعداد رقاص بیشتی باشه و حلقه بزرگ تر بشه، با صفا تر می شه تو  این یه هفته که به عروش بافی مونده، بیا  -

 و نگو  تمر ین کتن م گل ه ای مجلس مون 

ن با گذشت چند سال از زندگشیون ذره  انی ازعلاقه  خاله ام و شوهر خاله ام، درست شبیه عاشق ومعشوق ها  می مونین

هم شده!    شون نسبت به هم کم نشده که هیچ بیشتی

عمو پسر عموان، تو هر مجلس عرو ش، آهنگ درخواس نی دارن   ا ز اون ج انی که دختی

 معتن فارش می شه پسرعمو جا ن )عاموزا گیان( که به  

 باورت می شه، کل سالن محو تماشون می ش ن  

نده دستمال کوچکو نفر اول) و خالمم دستشو می گت  ه  ه و چون  و ایم یسه(گت   شوهر خاله ام، دستمال و می گت 
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 درست می ش ه دوست دارم اون روز من 
ی

با اومدنشون کم کم رقاص ها می آن و حلقه ی بزرگ

 ری م عرفان غرق افکارش بود  و توا
ی

 م دستشونو بکی

 عرفان شتن دی  چ  گفتم؟!   -

 آره، ا یول به خاله ات و شوهر خاله ات، مشتاقم ببینمشو ن .. اینطورکه پیداس باید زوج ه ای دوست داشتتن باشن!   -

 خیلی خون گرم و صمیمی ا ن  -

 پری ؟  -

 گیان ؟  -

 با تعجب نگاه می کر د 

 بود؟ یعتن چ ی ؟  ایتن که گفتی کر دی  -

 یعتن جانم!  -

 لحجه تون خیلی قشنگ ه  -

 می دونستی کردها  زیبا ت رین چشم ها رو دارن ؟   -

 آره ،یکی شون رو به روم نشسته..   -

ن اق یانوس شدم!    چشمات به رنگ اق یانو س و من غرق همی 
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سورن ا  

 * 

  

ی ؟   -  عز یزم حاضن

 نه یه لحظه ب یا..   -

 چشم   -

 اون یه ذره شکم تو  این لباس خورد نن شده بو د با 

 جان ؟  -

 سورنا موهام خوب شده ؟  -زیپ لباسم و نی زحمت بکش با لا  زیپ لباسش و درست کرد م  -

 آره ع زیز م   -

 نه این مدل بهم نمی آد، همش تقص یر توعه نزاشتی برم آرایشگا ه   -

م که پسن دیدم  می ری آرایشگاه، کلی مواد شیمانی خالی می خانومم بداخلاق نشو دیگه، تو همه جوره خوشگلی مهم من -

ردار ه با وسواس تو  آینه به خودش نگاه کر د  ن رو موهات که بر ای بچه مون ضن  کین

 پس اینجوری خوبه ؟  -

 آره نفسم،  زیا دی حساس نبا ش  -
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 دوست ندارم فردا بگن، خواهر شوه رش شبیه  این کولی ها بو د   -

 بازم دوستت دار م تو کولی هم باش ی،  -

 سورنا، وسا یل ه ای بچه رو گ می آرن ؟   -

 احتمالا فرد ا  -

 رنگ اتاق هم مونده..  -

 آره ،یه روزه اونم رد یف می کن م  -

 بریم ؟  -

 حس می کنم، شالم خوب نیست!   -

 این اواخر، خیلی حساس شده بود و کاملا طبیعی بود..  

تک ستاره ی اون  -کنسول برداشتم دستمو گذاشتم پشت کمرش و کیفش و ازرو  

، دیرمون شد ع زیز م   مجلس تو هستی

 باشه، بری م  -

 صندل ه ای تخت، بدون پاشنه رو جلو پاش گذاشت م 

 سورنا، من اینا رو نمی پوشم ها. .  -

ه، به حرفم گوش ک ن   -  عز یزم، کمرت درد می گت 

 رقصونن کن، ناسلامتی عروش داداشمه ها، من صندل بپوشم ؟ سورنا، الان می رم لباس هام و در م یارم ها، کم گربه  -

 خب کدوم و برات بیارم ؟  -

 کفش ه ای سفید پاشنه بلند  -
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 یکی آروم کوبیدم رو پیشونیم وهمون پاشنه بلند ها رو آورد م  

 ازاون بالا ارتفاع خوبه ؟  -

 عال ی -

، پله ها رو طی کردی م ش ساعت  با شعت لاک پش نی

 ودی م هشت، تالار ب

تق ریبا می شه گفت جز آخرین نفرها بو دی م به عروس و داماد 

خوشامد گفتیم و نشستی م عرفان هنوزم باهام شد بود، و  زیاد ته 

 ویلم نگرفت.  

 چ  دوست داری برات بیارم ؟   -

 مو ز  -

ن اومد پیشمون، عسل و بغل کر د  - چطوره؟ الهی قربونش برم ؟ فندوق عمه  -پوست کندم و تو بشقاب قاچ کرد م آیلی 

 عسل: خوب ه 

: داداش تو چطوری؟ تو  این سه ماه زن داداش انقدر موز خورد، سبب گرونن شد..   ن  آیلی 

 خوبم، آره د یگه بچم موز دوست داره حرفن داری ؟  -

 من فدا ی بچتون بشم، گ جنسیت ش مشخص می شه ؟   -

 بیستم، پنج ماهش می ش ه  -

  و ای، یعتن سه روز دیگه ؟ -

 آره   -
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: زن داداش هر وقت رفتی به منم بگو باشه ؟ عسل: باشه ع زیز م   ن  آیلی 

  

 عرفان *  

 با نیشکون ر یزی که از دستم گرفته شد به خودم اومد م 

ی ؟  -  چرا نیشگون می گت 

 آخه هرچ  صدات می زنم جواب نمی دی! ؟  -

 ببخشید، نشنید م   -

 مشتافی خاله و شوهر خاله مو ببیتن ؟ عیب نداره، عرفان یادته اون روز گفت ی  -

 آره.. آر ه  -

 الان نشسته ان، برو درخواست آهنگ )عاموزا گیان( و بده و ازشون دعوت کن   -

 به روی چش م  -

  

  

  

  

 پریزاد * 

 آهنگ درخواستی پخش شد و عرفان مبهوت نگاه می کرد، دست مو گذاشتم رو دست ش  

 جانم ؟  -
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 بریم برقصیم ؟  -

 م، اما بلد نیستم. . خیلی دوست دار  -

 به پاهاشون نگاه کن، به این نوع رقص می گن ) سه پا( اگه دقت کتن دو قدم می رن جلو و یه قدم برمی گردن عق ب   -

 تعادل می خواد  -

 عرفان، اونقدر هام سخت ن یست. .  -

 بعد یه ساعت چونه زدن، رفتیم برقض م 

دونستم بلد نیس ت پیشقدم شدم و  شوهر خاله ام دستمال و داد دست عرفان، می 

 دستمال و ازشون گرفتم  

عرفان دستمو گرفت و به پ ای شوهر خاله ام نگاه می کر د بعضن وقت حرکت ها  

 ی ناشیانه می زد و خنده ام می گرف ت یه دور بیشتی نرقص یدیم و نشستی م 

پویان وصبا اومدن پیشمو ن عکس یادگاری بگت  ن صبا:  امیدوارم  

بشر د من وعرفان تشکر کردی م خاله ام و شوهر خاله  خوشبخت

ن عکس رفت ن    ام اومد ن بعد تتی یک و انداخیی

 عرفان: از این دونفر باید تن دیس درست کرد گذاشت وسط میدون، اسم اون م یدون هم باید گذاشت  "میدا ن عشق"  

 وا ی عشقش و داشته باشه!  آره واقعا، تو  این روزا کمتی کش پیدا می شه عاشق باشه و انقدره -

 نگاه ه ای  ز یادی دنبالشون بود، عشق شون جاودا ن  

 هنوز اسمشون و بهم نگفتی ؟   -

 فریبا،  یوس ف  -
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عس ل  

 * 

 با  ای که  زیاد ش پا نبودم ولی کمرم درد گرفته بود..  

 دم الان وضعم  اینطور ی نبود ؟  همش تقصت  خودم بود، اگه به حرف هاش گوش داده بودم وصندل هام و  می پوشی

 سورنا: خونی ع زیزم ؟ چرا انقدر ول می خوری ا ذیت ش د ی ؟  

 اوهوم، کمرم درد گرف ت  -

، آخه چ  بهت بگم؟!   -  به حرفام گوش ن می کتن

-  
ی

 هیچ  نمی خواد بکی

 حداقل بش ین تا صندل هاتو از پات دربيارم.  -

 پام کتر ف می ش ه  -

 بغلت می کن م  -

 نمی خوا م  -

 عز یزم بهانه نگ یر..   -

 مامان و بابا شاهد بحث ما بود ن 

ی نگفتم ونشستم   - ن ن پیدا کنم بندازم  زیر پا ت چت  ن تمت  ، تا یه چت  ن  خانومم، نفسم نی ا بشی 

با اینکه چهار ماهم بود ول ی خیلی اضافه کرده بود م شبیه توپ، گرد  

 شده بودم..  
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ت هم می گه فعلا وزن بچه و مادر خوب ه  سورنا همش دلدا ر یم می داد و می گفت طبیع  یه و دکتی

 بعضن وقت ها فشار عصتی دیونه ام  می کرد و دست خودم نبود..  

 سورنا خیلی حواسش بهم بود 

ن دختی ه   دوست داشت بچه مون دختی باشه، و همه می گفیی

نی که انجام دادم، عکس شو نشون بعد اون همه ماجرا بعید می دونستم سالم مونده باشه، آزم ایش ها وغربالگ ری ها

 داد و خداروشکر بچه سالم بود . 

ه شده بودم، وسط مجلس عروس ی، کاوه زانو زده و از نگار خواستگاری کرد..    با تعجب به روبه رو خت 

 دهنم از این باز تر نمی شد.. 

 حالا جواب نگار چ ی بود؟!  

، اما اون  نگار اشک تو چشماش جمع شده بود .. می دونستم برا   ی دختی قوی و مغروری مثل اون خیلی لحظه ه ای سختی

 خونی و با هم بسازنن!  
ی

ن زندگ ن و  می تونسیی  ها لیاقتش و داشیی

 کاوه میکروفن و دستش گرفت:  

 کاوه: امروز می خوام از کش خواستگا ری کنم که ماه هاس من و پس می زنه! 

 نگارخانوم تکل یف دلم و معلوم ک ن کاوه: با 

 من ازدواج می کتن ؟ 

 بود، خدا کنه نگار خرابش نکن ه سالن غرق 
ی

لحظه های قشنکی

 سکوت بود هیچ کس پلک نمی زد 
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 با صدای نگار همه به خودمون اومدی م نگار:بله  

ن نگار، صدای سوت و جیغ و دست جمع یت رفت بالا..    با بله گفیی

 نفس آسوده  انی کشیدم..  

 اینم از حک ای ت  این ه ا  

 بعد عروس کشون رفتیم خونه خودمو ن  

 . 

 سه روز بعد*  

: دل تو دلم به آ ن ن جنس ی ت آیلی  ن زنگ زدم و قرار شد بریم سونو بر ای تعیی  یلی 

 ن یس ت  

 حالا خوبه بچه  ی خودت نیست، انقدر ذوق کر د ی  -

 محصول تو و داداشم که هست..   -

 نی اد ب  -

ن جنس یت ب ریم خونه ی ما کلی برنامه دار م  -  زن داداش بعد ت عیی 

 باشه   -

صد ای قلبش، قلبم  نوبتمون شد و رفت یم داخ ل 

: دختی دوست دارید  یا پسر ؟   وآروم می کر د دکتی
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 : برام فرق ی نمی کنه، فقط سالم باش ه دکتی

 پدربچه چطور؟!  

 ر ید.  -
ی

: یه ه دیه خوب از پدر بچه بکی  قبل از بارداری هم می گفت: عاشق دختی ه دکتی

 چرا ؟  -

 جیغ خفه  انی کشید   -
ن  ه آیلی 

 چون بچه تون دختی

 ؟ سالمه  -

 آره ع زیزم، صدای قلبش و گوش ک ن خدارو هزار مرتبه شکر می کرد م  -

 ال ش دی گوشیم خاموش روشن می شد 

ن پرش د  ن با ری بود که از وقتی اومدم سونو زنگ  می زد آیلی  دادش  -و ش اید چندمی 

 ؟  

 آر ه   -

ن گوشر و جواب داد  -  نی زحمت گوشر و بد ه آیلی 

.. اضار نکن نمیگم، شب بیا خونه ی مامان  این ه ا و بعدش گوشر و قطع کر  آره سالمه.. دیگه پرو نشو  -

ه؟!    د چرا بهش نگفتی بچه دختی

 جا بمون یه ربعه بر می گرد م نی توجه به سوالم گذاشت رفت..  -
ن  بزار بمونه تو خما ری، همی 

 طبق گفته  ی خودش یه ربعه برگشت.   

 بریم ؟  -
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 آر ه   -

یتن گرفتم    یه جعبه شت 

 رشته خانوم: زحمت کشر دی ع زیزم، بچه دختی بود یا پسر؟!   ف

: مامان بزار ب ی ا یم تو بعد باز خواس کن!    ن  آیلی 

فرشته خانوم:  ای و ای ببخشید، حواس نمی مونه بر ای آدم، بیا ید داخ ل جلو رفتم و با عمو 

ه ی ا پسر ؟ قبل ای م، بچه دختی ن احمد احوال پرش کرد م عمو احمد: دختی نکه جواب بدم آیلی 

 گفت:  

 زن داداش به ه یچ کدومشون نگو، بزار داداش بیا د و یژه برنامه دار م  -

 سورنا، عمو احمد و خاله فرشته دل تو دلشون نبود بدونن جنسیت بچه چیه؟!  

ن منو کشید یه گوشه و  می پرسید بچه چیه ؟   سورنا یواشکی و دور از چشم آیلی 

منده، خواهرت گفته چ  - ی نگ م  شر ن  ت 

 حالا با آیلی ن تبا نن می کتن ؟ تو اینجوری فرض کن  -
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 افه اش دیدنن بود ..  قی

  : ن : خب می خو ا ید بدونید، نن نن مون دخمل  یا پسر ؟ همه باهم گفیی ن  آیلی 

 آر ه   -

 خنده ام گرفته بود، قشنگ یه ملت و اسکول کرده بو د 

ونه وپسرونه خرید م هر کدومشون و نشون  : خب من دوتا لباس به رنگ های دختی ن آیلی 

 !  دادم متوجه م ی شید جنسیت بچه چیه

، دوتا لباس ها رو با هم برداش ت  ن ن کدوم لباس و بر می داره  آی لی  ن آیلی 
 همه منتظر بودن ب بینین

همه گیج نگاش م ی کرد ن خاله 

 فرشته گفت:  

 دوقلوعه ؟  -

 همه ی ش ها چر خید سمت م 

 نه  -

  یا پاشم ؟ 
ی

 فرشته خانوم: آ یلی ن می گ

 نه می گ م  -

 
ی

و بالا آور د سورنا:  یهو لباس کوچول وی صورنی رنکی

ه ؟   عسل، بچه دختی

 اوهو م   -

کوچولوم بر م چشمموتو حدقه چرخوند م  -  قربون دختی
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 سورن ا  -

م م ی رم، بعد دختی م  -  ببخشید، اول قربون مامان دختی

 خدانکنه   -

  . ن  پدر و مادر سورنا هم تتی یک گفیی

عمو احمد: بر ای نوه ی گلم اسم انتخاب کر دین ؟ سورنا: اگه  

، غزل بزاری م  ن  عسل بانو موافقت کین

 خاله فرشته و عمو احمد خیلی ازاین اسم خوششون اوم د آروم  پچ ز د  

 مواففی عز یزم ؟  -

 آره قشن گ  -

 یادت نره خانوم،  این غزل روز ه ای عاشفی مونه!  -

 یادم نمی ره، تو فقط باش. .   -

 یادمون بمونه:  

 "عشق تملک ن یس ت تعلق است"  

 ن عشق او ، یاد آور خونی ها، تلچن ها و مهم ترازهمه چگونه رد شدن از این دشواری هاس!   رمان بغض م 

  

 سپاس و تشکر از دوستانن که بنده رو تا پا یا ن رمان همرا هی کردن.  

فریبا بان و 

نگار بان و  
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زهرابان و 

 فاطمه بان و 

 رمان و تق دیم می کنم به مادرم که با جون دل می پرستمش.  

رمان می تونید درکانال تلگرام و یا پیج اینستاگرام ما عض وی  2رمان به اتمام رسید.  بر ای مطالعه جلد 1زان، جلد عزی 

 ت داشته باشید.  

 رمان به نا م   2جلد

 "غزلم باش"  

  

 لینک کانال تلگرام:  

  avakving@    

پیج اینستاگرام:  

@ghazalam-bash   

 "پا یا ن"  
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